
 ١٧بخش  – زندگی، و زندگانی من
  
  

در این بخش از داستان زندگی ام، به جوانبی از علل و ریشه های تکه پاره شدن حزب کمونيست کارگری 
اما  لازم ميدانم توضيح بدهم که این مساله برای من و برای هر کس دیگری که در حزب کمونيست . ميپردازم

شاید اشاره به مثال . از خود ما نيست" بيرون"ازبينی یک اتفاق کارگری ایران جایگاهی داشته است، صرفا ب
برای کسی مثل من، شوروی سالها پيش از .  شوروی و فروپاشی اردوگاه  آن منظورم را روشن تر بيان کندتجربه

سقوطش به عنوان پيروزی پروژه صنعتی کردن روسيه بر بستر انقلاب بلشویکی و شکست آن تا حد زیادی 
بحثهای ارزنده ای، اساسا از جانب منصور حکمت، در دوران حزب کمونيست ایران، و در . ه بودشناخته شد

 مطرح شدند و سنگ بنای یک نقد سوسياليستی در برابر "بولتن مباحثات شوروی" ها و "بسوی سوسياليسم"
و مورخ " محقق"ن برای من، و برای هر انسا. از شکست تجربه شوروی گذاشته شدند" دموکراتيک"تمام روایات 

ماتریاليست و واقع بين، با اتکا به این متد نقد سوسياليستی، کار بررسی و بازبينی تجربه شوروی به عنوان یک 
باز کردن تناقضات سرمایه داری  واقعه و تحول بيرونی ساده شده بود و به یک معنی ميتوانم بگویم که ما با سر

  . نشدیم" غافلگير"دولتی و فروپاشی آن، 
  

بود وآوار آن مستقيما بر " درونی"اتفاق و تحولی اما فروپاشی و تکه پاره شدن حزب کمونيست کارگری ایران، 
. بشدت بار منفی دارد" آوار"ميدانم که در دوایر حاصل از این فروپاشی، تعبير فروریختن . سر خود ما، فروریخت

 موسوم به حکمتيست، این فروپاشی برای آنها چرا که به تعبير برخی از سران حزب کمونيست کارگری و حزب
  . هائی هم داشته است و سناریو زندگی کورش مدرسی تازه پس از داستان انشعاب آغاز ميشود"دستاورد"
  

در باره این مساله از زوایای . بود" درونی"ميگویم این تحول اخير و این آوار دوم، برای من حداقل، یک تحول 
ناشی از این فروپاشی، قضاوتها و ارزیابيهائی انجام شده " دستاوردهای"و " منافع "گوناگون و البته بر حسب

که از همان دوران بستری شدن منصور حکمت سر باز کرد، نگاهی " اختلافات داخلی"اگر به دوره . است
 در .ویمشکل گيری یک قطب بندی که مبنای فروپاشی و انشعاب را تشکيل داد، ميش" دو سر"متوجه بياندازیم، 

اولين نشست کميته مرکزی پس از کنگره سوم حزب کمونيست کارگری، منصور حکمت به صراحت در حضور 
به ذهن او خطور   برای رهبری و ليدری حزب هيچ فرد مشخصیکورش مدرسی و حميد تقوائی ميگوید که 

رش مدرسی در پاسخ به آن کو.  و برخلاف انتظار و توقع این دو، اشاره ای به اسم آذر مدرسی ميکندنميکند
به عصبانيت بعدی منصور حکمت در این رابطه ". صندلی ليدری حزب داغ است: "اظهار نظر منصور حکمت گفت

ی بالای "کادرها "از موقعيت و وزن و موضع و اشتهای سياسیاشاره نميکنم، بلکه قصدم ارائه تصویری است 
 منصور حکمت بازهم به صراحت ١۴در پلنوم . مت داشتند چه در موقعيت عينی و چه در ذهن منصور حک کهحزب

نه در زمان حيات او و نه بعد از مرگ   به گفته او، و این" حزب روی خط کمونيسم کارگری کار نميکند"ميگوید که 
حزب " سرنوشت"مشهور منصور حکمت در مورد " نامه "١۴ پلنوم  هميندر دوران مصادف با. او نيست" دغدغه"

من متن . در ميان اعضا و مشاورین کميته مرکزی پخش ميشود" منصور حکمت"رگری در فقدان کمونيست کا
صر بفرد مبانی حکامل این نامه را در اینجا منتشر ميکنم تا نقش و جایگاه منصور حکمت به عنوان نماینده من
صور حکمت من. کمونيسم کارگری و تحزب مشخص آن، حزب کمونبست کارگری ایران، بر همه روشن باشد

  :بروشنی مينویسد که
  
جدى، هنوز صورت مسأله  هاى از نظر سياسى به نظر من کميته مرکزى حزب، عليرغم همه ابراز نگرانى"

اينکه . همه دارند تشکيلاتى فکر ميکنند. نکرده است سرنوشت حزب در غياب نادر را هم بدرستى براى خود طرح
و چه  سؤال اما اينست که در غياب نادر چه کارى. ر را تحويل بگيردميتواند پست ليد کدام فرد يا ترکيب افراد

ها را پُر  و چطور ميشود اين حفره مشخصات و ابعادى از وجود حزب و جنبش ما لطمه ميخورد و به خطر ميافتد
بُعد سياسى و در قامت رهبر يک حزب و يک جنبش به نقطه عطف  کسى، تا آنجا من ميفهمم، هنوز در يک. کرد
تشکيلاتى  .است با حذف نادر در آن قرار بگيرد فکر نکرده و در جستجوى پاسخى نيست همى که حزب ممکنم

مشکل قديمى رفقاى مسئول ماست و  کردن آن يک" رهبرى"حزب بجاى " اداره"ديدن سياست و جايگزين کردن 
 سياسى و اجتماعى، دنبال يافتن پاسخهاى واقعى به مسائل عميقا ، که باز همه را بجاى"بحران پزشکى"اين 

عمق اين  يى فرستاده است تصويرى بينهايت مأيوس کننده از"آرايش بالا"اى و  اساسنامه راه حل
  ."گرى در سطوح بالاى حزب ما ميدهد تشکيلاتچى

  
مثل هميشه در بنابراین نميتواند   که هنوز منصور حکمت زنده است، اما بيماری او عود کرده است و١۵در پلنوم 

اولين عرض اندام دو مدعی رهبری ،  ایجاد کند"خطرات" در برابر ندپيچهای تاریخ حزب کمونيست کارگری سدیت
و به تدریج لایه . حزب کمونيست کارگری، و در واقع نطفه اوليه دسته بندی حول این دو، در حال نضج گيری است

ین پلنوم کورش مدرسی، شاید برای اولين بار در ا. به یک صف آرائی ميرسندکادرهای بالای حزب بين این دو نفر 
و به عنوان امتحان کردن شانس خود برای قرار گرفتن در موقعيت تعيين کننده در رهبری حزب، با تزهائی در مورد 

باید در سياستهای حزب برای سرنگونی " نافرمانی مدنی"و جایگاهی که " تامين رهبری حزب در کوتاه مدت"
تحولات بعدی و . اولين تلاشهایش را مزمزه ميکند ) ٢٠٠٢ مه ١۶( سلامی داشته باشدجمهوری ا" متمدنانه"

 در مورد رهبری فردی یا جمعی و قطبی شدن اختلافات حول کورش مدرسی و حميد تقوائی ١۶بحث پلنوم 
ه بود  دیگر قطعی شد١٨ و ١٧در پلنوم . مشخص کرد که زمين بازی به آنجائی که نمی بایست ميرفت، رفته بود



، حتی برخلاف انتظار هایشان" سياست"که بالای حزب و لایه کادری حزب کمونيست کارگری حول این دو نفر و 
واضح بود که چه در . به دو قطب قابل تشخيص تقسيم شده بود،  به نفس شانعدم اعتماد و عليرغم خود آنها

نافرمانی مدنی و دولت موقت و شرکت رابطه با طرح رهبری جمعی و یا فردی و بحث های سياسی مربوط به 
" انقلاب"حزب کمونيست کارگری در دولت دوخردادی و اینکه انقلاب در ایران مستقيما سوسياليستی است و 

حلقه واسط قدرت سياسی است، دو سوی این قطب بندی هر کدام دلائلی در درستی طرح آرایش برای رهبری 
اما اینها  . و هر کدام بخشی از لایه کادرها را حول خود جمع کرده بودندداشتند" خلا استرتژیک"پر کردن حزب و یا 

 و قبل ١۴معلول مساله و اتفاق مهمتری بود که هيچکس، شاید بخاطر همان قضاوت منصور حکمت در پلنوم 
 مصطفی صابر. ترش در سمينار حاشيه کنگره سوم حزب، نه به آن فکر کرده بود و نه حساسيتی به آن نشان داد

 این سپرده شدن سرنوشت حزب کمونيست کارگری بدست آن دو، حميد تقوائی و کورش ١٧در حاشيه پلنوم 
یعنی بروشنی ". ميترسم بين این دو تا دعوا بشه: "ای چنين به من گفت" نگران کننده"مدرسی، را در جمله 
شده و " هضم" لایه کادری حزب  را که با سر باز کردن اختلافات توسط اعضا کميته مرکزی وسر تيم های دو صف

پذیرش اینکه حميد تقوائی و کورش . و این جوهر اصلی فاجعه بود. بر زبان آورد" دلشوره"فتح شده بود، در این 
آنها سرنوشت حزب کمونيست کارگری را رقم ميزند، صرفا  " راست"و " چپ"مدرسی و البته تقابل سياستهای 

کسانی که به شهادت تاریخ کمونيسم .  رندی و زرنگی این دو گذاشتفقط نباید به حساب اپورتونيسم و یا
بودند و بی ربط و در حاشيه و در مهمترین مقاطع آن در غيبت " هيچکس"کارگری، مباحث و سياستهای آن، واقعا 

 هر کس که آن تاریخ را مرور ميکند، در تعجب ميماند که چطوری شد که کسی که طرف مقابل. کبرا بسر ميبردند
از سوسياليسم متهم ميکرد، اکنون خود با شعار حکومت انسانی، با روایت حقوق بشری از " رم کردن"را به 

و احدی از آن کادرهائی که ظاهرا بخاطر دفاع از سوسياليسم نه یک کلمه کم و !  سوسياليسم رم کرده است
همه کشک " راتيک و گذار مسالمت آميزمرحله دموک"و  نه یک کلمه زیاد، دوره گذار بی دوره گذار و دولت موقت

حول ایشان حزب را دو شقه کردند، صدایشان در نمی آید و هر کس هم است و ارتجاع راست و جنگ سردی، 
ن ميدهند؟ چطور شد که در صف حزب موسوم به او نشابه را که حرفی داشته باشد در خروجی حزب شان 

" با سابقه" پهنا به منصور حکمت استناد ميکردند، کادرهای حکمتيست که برای سياستهای دوره اختلافات دو لا
، تزها و تئوریهای مستعفيون دوخردادی و تز رژیم جمهوری اسلامی ميرود که به رژیم "کمونيستهای کردستان"و 
سرمایه داری ایران تبدیل شود را، عليرغم کوهی ادبيات منصور حکمت در باره کاپيتاليسم در ایران و " متعارف"

اسلام سياسی، را هضم کرده اند؟ تلخی و گزندگی مساله این نيست که سياستها و تزها، پلاتفرم های یک بار 
مصرفی و بخاطر مقاصد خاص و پرتاب کردن خود از حاشيه به عنوان رهبر و ليدر تکه های باقيمانده حزب 

است که چرا هيچ سنگر سومی، سوال مهمتر این . کمونيست کارگری آمدند و چرخيدند و ویکباره غيب شدند
 کنده نشد و ؛ حزب کمونيست کارگریظهيچ صدای متفاوتی، و در راستای دفاع از مبانی کمونيسم کارگری و حف

بودن، بی اشتهائی در رهبری سياسی و در واقع بی باوری و " رهرو"این آوار بنابراین دقيقا بخاطر برنخاست؟ 
ياستهای آن در ميان لایه کادری حزب کمونيست کارگری بر سر ما ناباوری به مبانی کمونيسم کارگری و س

به نظر تعجب آور ميرسد که چگونه در این دو حزب، سياستهای آشکارا متباین با کمونيسم کارگری . فروریخت
 و حرفهایشان را نمی  که شما دیگر قادر به بازشناسی رفقای چندین ساله ات نيستیندچنان هضم شده ا

  . فهمی
  

 مبانی بحث .ا انتشار فاکتهای مربوط به این تحول، کمک زیادی به شناخت ابژکتيو اصل مساله خواهد کردقطع
حميد تقوائی از مدتها پيش و در کنگره اول اتحاد مبارزان، حتی قبل از تشکيل حزب کمونيست ایران در " انقلاب"

 بحث، با روایت جدیدی و در پشت طرح شعار با اینحال این. ، از جانب منصور حکمت پاسخ گرفته بود۶١تابستان 
خ و به یجمهوری سوسياليستی یک بار دیگر ميرفت که حزب کمونيست کارگری را به بيست سال قبل از آن تار

را از ادبيات چپ " ذهنی"و " شرایط عينی"بحثی که .  به عقب بکشددوره سوسياليسم خلقی رزمندگان و پيکار
ينارها و مفا پس از انشعاب، توسط سران حزب موسوم به حکمتيسم موضوع س ی عاریه گرفته بود و تصاد۵٧

به این منظور اسناد مهم  جدلی که با محور . ها شد و این دو با هم تلاقی کردند" تز آوردن "معرفی پيروزمندانه
رم " و رسیکورش مد"  خلا استراتژیک" دوره شروع و داغ شدن اختلافات به جنگ تز آندر " انقلاب"قرار دادن 

رجوع به این موارد و تاریخ اختلافات که در نهایت پيروزی . ميرود را نيز، ضميمه ميکنم  او از سوسياليسم" کردن
 را در متن آنها نشان ميدهد، آموزنده و به  و ناسيونال اسلامیروایات ناسيوناليستیگام به گام، اما نقشه مند، 

 یا هژمونی و جدال گرایشات و . تاریخ خلق الساعه و در خلا گذر نميکند" فتحری"چه، نه تاریخ و نه . نظرم لازم اند
نيز، بخش جدائی دست پائين پيدا کردن کمونيسم در برابر ناسيوناليسم ، و در این دوران ناسيوناليسم اسلامی 

 مثال پروسه همانطور که برای .استطولانی تری از زمان طرح خود اختلافات " پروسه"ناپذیر این تقابل در یک 
و برخی اظهارات او در این مورد که " نپ"روسيه، عينا و دقيقا به استناد به لنين و " صنعتی کردن"
توسط لایه " لنينيسم"به عنوان ادامه منطقی " الکتریفيکاسيون باضافه شوراها مساوی است با سوسياليسم"

بروشنی نشان ميدهد که در برابر پروژه " اختلافات"شد و رجوع به آن مباحث و " هضم"کادری حزب بلشویک 
، به عنوان خود سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی، حرف و سخن "صنعتی کردن روسيه"ناسيوناليستی 

ترتسکی بود و " انقلاب جهانی"یا اگر هم شنيده ميشد، یا روایت . سومی در ميان لایه کادری حزب بلشویک نبود
تن اش به کمپ استالين در اواخر دهه سی، برای پيشبرد آرمان بورژوازی بزرگ بوخارین و پيوس" انتقاد از خود"یا 

هم  زاز این نظر، با.  بر متن انقلاب سوسياليستی و شکست آن برای ایجاد روسيه ای قدرتمند و صنعتیروس
ین مورد و نه چون اجزاء یک به یک پروسه ای واحد و متقارن، یادداشتهای منصور حکمت در ا" مقایسه"برای یک 

را نيز ضميمه ميکنم تا درک این مساله که چگونه همراهانی که در دروه اختلافات؛ سياستها و تزهای غير 
مارکسيسم " و باقيمانده ها به عنوان نماینده شدند،" تصفيه"کمونيستی و بورژوائی را هضم کردند، بعدا خود نيز 

 دهها سال منشا تحریف و دفرمه کردن کمونيسم و و روایت سرمایه داری دولتی از کمونيسم برای" لنينيسم



مقایسه این اسناد و .  ساده تر شودعرضه ناسيوناليسم و ملی گرائی چپ به نام سوسياليسم در جهان بودند، 
فاکتهای آن، دوران پس از مرگ لنين در شوروی سابق، و دوران پس از مرگ منصورحکمت در حزب کمونيست 

 هم واقعا خصلت نماست که در هر دو دوره، راس اختلافات، جز به نقل قول از لنين و کارگری ایران، از این نظر
و جالب تر این است که استالين به . منصور حکمت، در صحت سياستهای خود، اشاره نميکنند و ارجاع نميدهند

بر زمينه وزن و عنوان کسی که بالاخره به عنوان فاتح دوره اختلافات، به عنصر کليدی تبدیل ميشود، بازهم 
تاریخ بلشویسم " حاشيه ای"جایگاه و ظرفيت و اشتهای سياسی کادرهای موجود در حزب بلشویک، شخصيت 

در مقابل " خلق گرجستان " امر ملیکسی که در مقطع انقلاب اکتبر از منشویکهای پروپاقرص و مبارز. است
 تاریخ جنبش کمونيستی ایران گرچه اجعه درف" تکرار"این .  بوده است١٩٠۵ترتسکی رهبر شوراها در انقلاب 

  .  بسيار تلخ است، اما متاسفانه واقعيت دارد
  

برخی از کادرهای این جریان، که البته از ميان آنها، مثل پس از کناره گيری ام از حزب موسوم به حکمتيست، 
رسی و سپس بی سروصدا از کورش مد"خط"برهان دیوارگر، معلوم نشد که چطور در آن مرحله از مدافعان فالانژ 

مکاتباتی با من داشته اند و من پاسخهائی برای آنها نوشته ام، که جوابيه  ميدان فعاليت سياسی محو شدند، 
هایم را باز هم به عنوان بخشی از فاکتهای فاجعه فروپاشی حزب کمونيست کارگری، و چون اسنادی که در 

   .  آنها نياز خواهد بود، در اینجا نيز ضميمه ميکنمشناخت عينی و واقعی تاریخ کمونيسم ایران به
  

اگر توانسته . برای من قضاوت غير منصفانه و یا از روی تعصب و جهالت سکتاریستی کمترین جایگاه را ندارد
ی از ناسيوناليسم چپ به عنوان ۵٧باشم، در دنيای خودفریبی و معماری راویات مهجور و باستانی چپ 

کنونی مبارزان انقلابی و کمونيست دریچه ای به تاریخ واقعی کمونيسم کارگری باز کرده کمونيسم، برای نسل 
روایات شبه اسلامی و  مهجورترین و غير اجتماعی ترین خو گرفتن باباشم، و چشمها و مغزها را بجای 

کرده باشم، ناسيوناليستی و حقوق بشری از کمونيسم کارگری متوجه تاریخ حقيقی کمونيسم کارگری در ایران 
من به وجدانهای حقيقت جوی انسانهای مبارز و مدافعان . از پرتاب اتهامات و برچسپهای نازل و بازاری باکی ندارم

خوشبختانه در این رابطه، برخلاف تجربه مصادره سوسياليسم توسط ناسيوناليسم . آرمانهای بزرگ اعتماد ميکنم
کردن کمونيسم کارگری را بسيار " ملی"ر او،  کار مصادره و روس در شوروی سابق، ادبيات منصور حکمت و آثا

  . دشوار کرده است
  

  ٢٠١٠اول ژوئن 
  

  :ضمائم

١  .  

 نامه به آذر مدرسى و کميته مرکزى

 
  ٧٥٨١: شماره
  ٢٠٠١ژوئن  ١٥: تاريخ
  منصور حکمت: از
  رفيق آذر مدرسى: به

  )و مشاورين(کميته مرکزى حزب : رونوشت
 

فاکت در مورد موقعيت جسمى و  قبل از پاسخ به دو سؤال شما لازم است چند.  ژوئن شما١٤ با تشکر از نامه
  .از نظر فنى روى اين تصميمات تأثير دارد ام را به اطلاع برسانم، چون ترتيبات کار پزشکى

 ظهور در در صد امکان بازگشت و يا ٢٠اما اين بيمارى حدود . ام در اين لحظه از نظر پزشکى من درمان شده -
صورت هم خطر جانى جدى خواهد داشت و هم پروسه درمانى آن باعث از  نقاط جديدى از بدن را دارد که در اين

نتيجه در اين دوسال  خطر بازگشت بيمارى در دو سال اول بسيار بالاتر است، و در. من خواهد شد کارافتادگى
که من در هر مقطع ميتوانم حداکثر براى يکماه برنامه  معنى اين حرف اينست. بايد هرماه تحت معاينه قرار بگيرم

که اين  مادام. شرايطى است که من در يکى دو سال آينده بايد تحت آن کار و زندگى کنم اين. قطعى بريزم
. جسمى و کارى من کم نشده است بيمارى برنگشته، منهاى بعضى مشکلات کوچک در تکلّم، چيزى از ظرفيت

  .بکلى دگرگون ميشود  نشان بدهد، آنوقت اوضاعاما اگر معاينه چيزى

  حال در پاسخ به سؤالاتتان



من نميتوانم قول بدهم که . تعيين کنيد با علم به اين مسأله، خواهش ميکنم تاريخ پلنوم را مستقل از من  -١
  .ت ميکنماگر مشکلى پيش نيامده باشد قطعا در پلنوم شرک. خواهم بود تر در چه موقعيتى چهارهفته آنطرف

فرض اينکه کميته مرکزى بخواهد من در  با(اى است  مسأله ليدر حزب ماندن يا نماندن سؤال جدى و پيچيده  -٢
ام را جهت اطلاع شما ذکر  چند ملاحظه. راجع به اين مسأله فکر ميکنم من هنوز دارم) . اين موقعيت بمانم

  .ميکنم

ام  ارزش اين وجه زندگى برعکس،. زبى شدن من نشده استاين واقعه باعث کمتر سياسى شدن يا کمتر ح  -
اما خوردن به تخت سينه . باشم و بتوانم، سهمم را ادا کنم در نتيجه ميخواهم تا وقتى. برايم بيشتر شده است

کرده است که  خود و اين فکر که شايد عمر مفيدِ کمى در اختيار داشته باشم، من را متقاعد حقيقتِ ميرا بودن
وقت تلف نکنم، کار بيهوده . اولويتهاى روشنى کار کنم تر و بر مبناى بايد جدى.  قبل نبايد فعاليت کنمبه شکل

به نتيجه  ام را گره بزنم، کارم را جمعبندى کنم و هاى ول و گسسته زندگى سياسى سرنخ بعلاوه بايد. نکنم
امين اقتصادى وابستگانم، چه وقتى هستم ت از اين گذشته، مسأله اولويتهاى فردى و خانوادگى و بويژه. برسانم

. اى به پلنوم بعد از کنگره حزب نوشتم تر از يکسال قبل است که نامه مهم و چه بعد از آن، يک مسأله به مراتب
و فرسوده کننده و پر  از نظر جسمى ادامه کار پُرتنش. بايد بتوانم به اين وضعيت سر و سامانى بدهم من

همه اينها يعنى نوع . شکست من در مقابل آن باشد لى براى عود کردن بيمارى ودغدغه، خود ميتواند عام
نه،  اگر اين با باقى ماندن در پست ليدر حزب سازگار باشد، چه خوب، اگر. براى من ديگرى فعاليت و صرف وقت

   .بايد کنار بروم

جدى، هنوز صورت مسأله  اىه از نظر سياسى به نظر من کميته مرکزى حزب، عليرغم همه ابراز نگرانى  - 
اينکه . همه دارند تشکيلاتى فکر ميکنند. نکرده است سرنوشت حزب در غياب نادر را هم بدرستى براى خود طرح

و چه  سؤال اما اينست که در غياب نادر چه کارى. ميتواند پست ليدر را تحويل بگيرد کدام فرد يا ترکيب افراد
ها را پُر  و چطور ميشود اين حفره ش ما لطمه ميخورد و به خطر ميافتدمشخصات و ابعادى از وجود حزب و جنب

بُعد سياسى و در قامت رهبر يک حزب و يک جنبش به نقطه عطف  کسى، تا آنجا من ميفهمم، هنوز در يک. کرد
تشکيلاتى  .است با حذف نادر در آن قرار بگيرد فکر نکرده و در جستجوى پاسخى نيست مهمى که حزب ممکن

مشکل قديمى رفقاى مسئول ماست و  کردن آن يک" رهبرى"حزب بجاى " اداره"ن سياست و جايگزين کردن ديد
يافتن پاسخهاى واقعى به مسائل عميقا سياسى و اجتماعى، دنبال  ، که باز همه را بجاى"بحران پزشکى"اين 

عمق اين  نده ازيى فرستاده است تصويرى بينهايت مأيوس کن"آرايش بالا"اى و  اساسنامه راه حل
گيرى در مورد شرکت و عدم  تصميم اين واقعيت براى من در. گرى در سطوح بالاى حزب ما ميدهد تشکيلاتچى

، به معنى سياسى و درست کلمه در سطوح بالاى "رهبر" اگر يک ترکيب. شرکتم در رهبرى حزب مهم است
با  ميتوانم بمانم و تا وقتى توانش را دارم. ماندن و هم رفتن براى من آسان است حزب وجود داشته باشد، هم

گذار از منصور "بگيرم، و حتى کمک کنم  يک تيم باشيم، مسئوليت کارشان را به عهده. اين جمع باشم و کار کنم
در همان حال اگر مجبور شدم ميتوانم بروم با اين اطمينان . انجام شود با کمترين دردسر و دست انداز" حکمت
ايم با صلاحيت جلو  آورده ر و مسلط به وظايف خويش، حزبى را که با اين همه زحمت تا اينجاهمخط، رهب يک جمع
اى، يا بايد براى ضربه نخوردن  چنين بينش و منش سياسى اما در غياب يک چنين جمعى از افراد و. خواهد برد

عوض  چيزى" بدهند که اين باشم که همه قلبا و يا حتى علنا بخود و ديگران اطمينان حزب بمانم، و شاهد
کارگرى، افتان و خيزان دنبال اداره  و هرکدام مانند همه اين سالها بجاى رهبرى حزب و جنبش کمونيسم" نشده

و يا بايد بروم، و حزب را که يک رکن اساسى زندگى . وضع موجود بروند دوائر تحت مسئوليت خود و حداکثر تداوم
  .يک رهبرى آماده رها کنمدر ميان زمين و آسمان و بدون  من است،

در روند فکر کردن و راهگشايى رفقا راجع  من. اينجاست که تصميم من کاملا به تصميم رفقاى ديگر گره ميخورد  -
 با توجه به فضا و تبيينى که. بايد تصميم و انديشه مستقل خود آنها باشد به اين مسأله دخالت نميکنم چون اين

بدست بدهند، منهم تصميم خود را  هگاه معين، و روش گذار و پيشروى به آينده،رفقا از حزب، خودشان، اين گر
. ايم اما قبلا بايد ببينم کجا ايستاده. آن براى من باز است بحث رهبرى حزب و شرکت خودم در. خواهم گرفت
. صميم بگيريمپلنوم ت فکر ميکنم همه بايد تا. صحبتها کمکى به تعيين تکليف مسأله ميکند يا نه نميدانم اين

غير فرمال بود و حتى همانقدر هم از نظر من  .صحبت من در دفتر سياسى يک بحث رسمى و در دستور نبود
   .و البته بينهايت جدى است. براى من باز است امروز اين سؤال. پيشرس بوده است

 با آرزوى موفقيت
 منصور حکمت

 ٢٠٠١ژوئن  ١٥

  

٢.  



  و "  روسیسوسياليسم"یادداشتهائی برای بررسی 
  "*تز سوسياليسم در یک کشور"زمينه های روسی 

  
  

    طرح مساله در چهارچوب تاریخی
  
  .  تئوری سوسياليسم در یک کشور در ابتدا ضربه ای در برابر ترتسکی بود-
در زمان خود   ( ١٩٢۴ دسامبر ٢٠، "اکتبر و تئوری انقلاب مداوم رفيق ترتسکی"  استالين نخستين بار در مقاله -

  .به عنوان آلترناتيوی در برابر انقلاب مداوم. به این مساله می پردازد) تاثيری ببار نياورد
را از بالا تا پائين مخالف تئوری انقلاب مداوم ارزیابی می " سوسياليسم در یک کشور"ترتسکی در انقلاب مداوم 

  .کند
  
ی در کشور عقب مانده ای مانند  مارکسيست های روسيه معتقد بودند که انقلاب سوسياليست١٩٠۵  تا -

 تنها منشویکها به ١٩٠۵بعد از انقلاب ) در غياب انقلاب بورژوائی و در شرایط کمبود پرولتاریا( روسيه عملی نيست
  .این فرمول می چسپيدند

  
  ایجاد شرایط مساعد انقلاب سوسياليستی.  دموکراتيک تکيه کرد-لنين به اتحاد با دهقانان و دولت انقلابی 

  
  .ترتسکی معتقد بود انقلاب باید تا انقلاب سوسياليستی ادامه پيدا کند

  
  ١٩١٧لنين در آوریل 

) آیا می توان(  به این نپرداخته بود که بعد از پيروزی انقلاب پرولتری چگونه می توان  ١٩١٧این مباحثات قبل از 
انقلاب "اینهم یک معنی از . نی بوداعتقاد عمومی به ضرورت انقلاب جها. اقتصاد سوسياليستی راسازمان داد

  .است، اما نه به معنائی که ترتسکی مد نظر داشت" مداوم
  

ترتسکی به معنای " انقلاب مداوم"گویا .  به بحث عليه ترتسکی تبدیل شدایجاد اقتصاد سوسياليستیمساله 
    ) ١٩٢٣(  آلمان بودترتسکی طرفدار دامن زدن به انقلاب. رد امکان ساختمان سوسياليسم در یک کشور است

  )برخلاف استالين(  
  
  . هنوز هم بر طبق درک عمومی حزب ساختمان اقتصاد سوسياليستی در یک کشور مانند روسيه عملی نبود-

 در ١٩٢٣اما بعد از شکست پائيز . مادام که اميد به انقلاب جهانی وجود داشت، این مساله ای ببار نمی آورد
پاسخی که تلاش . ؟ استالين به این سوال پاسخ دادانقلاب روسيه چه ميشود. دآلمان زیر پای حزب خالی ش

کامنف و . زینوویف در باره انقلاب جهانی سخن رانی می کرد. ( اقتصادی را معنی می کرد و در خود جای می داد
  .ترتسکی هم به مبرميت انقلاب اروپا تاکيد می کرد) بوخارین از مساله صرفنظر می کردند

  
 در حاشيه مباحثات دیگری اشاراتی داشت مبنی بر اینکه ساختن اقتصاد سوسياليستی در روسيه غير لنين

گویا استالين ادامه دهنده راه لنين بوده . ( استالين به نقل قول های مربوطه از لنين چسپيد. ممکن نيست
  )است

  
  مراحل تفکر استالين

  
  : کند که همان فرمولبندی سنتی را تکرار می١٩٢۴در آوریل 

برای پيروزی . این را تاریخ انقلاب ما اثبات کرده است. برای سرنگونی بورژوازی تلاش یک کشور کافی است" 
نهائی سوسياليسم، برای سازماندهی توليد سوسياليستی، تلاشهای یک کشور، بخصوص یک کشور دهقانی 

  ."ر پيشرفته لازم استبرای این امر تلاش پرولتاریای چندین کشو. مانند روسيه کافی نيست
                                                                                                        i..e..egnum   p. 358- 359 

  
 استالين این فرمولبندی را ناقض و لذا نادرست توصيف می کند و در ١٩٢۶بعدا در مسائل لنينيسم در ژانویه 

  . بعدی اصلاح می شودچاپهای
" متحدین پرولتاریا" استالين ترتسکی را به ندیده گرفتن دهقانان یعنی ١٩٢۴در بحث عليه تروتسکی در نوامبر 

  )با کمک نقل قول از لنين( متهم ميکند
لاب انق"که بعدا با نام " اکتبر و تئوری انقلاب مداوم رفيق ترتسکی" در مقاله ١٩٢۴ دسامبر ٢٠چند هفته بعد در 

در مسير "به عنوان مقدمه ای به مجموعه مقالات تحت عنوان " اکتبر و تاکتيک های کمونيست های روسيه
  : به چاپ رسيد، استالين به دو خصلت انقلاب اکتبر انگشت گذاشت١٩٢۵در ژانویه " اکتبر

   برقراری دیکتاتوری پرولتاریا بر مبنای ائتلاف کارگران و دهقانان- 
  يسم در یک کشور بعنوان شکلی که انقلاب به خود گرفت پيروزی سوسيال-
  



لنين مانند ترتسکی و بقيه رهبران بلشویک بارها گفته بود که پيروزی نهایی  سوسياليسم در یک کشور، بویژه 
 بدون رجوع به روسيه دورنمای دقيق تری داده ١٩١۵اما در مقاله ای در . در روسيه عقب مانده، ممکن نيست

  :بود
  
لذا پيروزی سوسياليسم در بدو امر . زونی توسعه اقتصادی و سياسی یک قانون قطعی سرمایه داری استنامو"

پرولتاریای پيروز در چنين کشوری پس از . در معدودی کشورهای سرمایه داری یا حتی یک کشور ممکن است
داری قد علم می کند و سلب مالکيت از سرمایه داران و سازماندهی توليد سوسياليستی، عليه جهان سرمایه 

طبقات تحت ستم دیگر کشورها را دور خود جمع می کند و آنها را به انقلاب عليه سرمایه داران می کشاند و در 
  "صورت لزوم حتی عليه طبقات استثمارگر دیگر کشورها و دولت های آنان با نيروی مسلح دست به عمل می زند

  
واری ميکند روسيه نپ به در ظرف چند سال به روسيه سوسياليستی نقل قولهای دیگری از لنين که اظهار اميد

آیا کنترل دولت پرولتری بر وسائل توليد و اتحاد پرولتاریا با ميليونها دهقان خرد : "تبدیل می شود و نيز اینکه
  "ملزومات اصلی ساختمان یک جامعه کاملا سوسياليستی ایجاد نمی کند؟

  
انجام حداکثر ممکن در یک کشور به منظور حمایت و : اتژی بلشویک ها اینست لنين گفته بود که استر١٩١٨در 

  "تشویق و توسعه بخشيدن به انقلاب در کشورهای دیگر
  

جا می " انقلاب مداوم"، در تقابل با "ایده لنينی"را به عنوان یک " سوسياليسم در یک کشور"اینجا استالين 
 بعنوان مبدا یک انقلاب جهانی رجوع می کند موضع ترتسکی را تحت اندازد و ضمن اینکه هم چنان به این انقلاب

  ٢۴نقل قول ص .           می کوبد" پاسيفيسم"، "منفی بافی"عنوان 
  

   سوسياليسم در روسيه ضروری استنهاییالبته هنوز اظهار می کند که کمک جهانی برای پيروزی 
کسی .  یافت، ضربه ای به ترتسکيسم شاید تمام هدف بوداحتمالا استالين در بدو امر اهميت این تز را در نمی

  .به این مقالات استالين در این مقطع توجه نکرد
  

   در آلمان مساله را مجددا مطرح کرد١٩٢٣شکست پائيز ) بعد از دسامبر.(سه ماه سکوت شد
  .وی باید افزایش یابددر مقابل قدرت اتحاد شور. توجه کرد" ثبات سرمایه داری" به ١٩٢۵  در مارس  IKKIجلسه 

  
  : ١٩٢۵بوخارین در سخنرانی در کميته مسکو در آوریل 

  
آیا ما می توانيم سوسياليسم را در یک کشور بسازیم مادام که پرولتاریای اروپای غربی به هيچ پيروزی دست " 

  ."نيافته است؟ وقتی در این سوال تعمق کردیم متوجه شدیم که پاسخ آن آنقدرها هم ساده نيست
  

اتحاد شوروی عليرغم اینکه هنوز " ثبات سرمایه داری"  در مقابل : حزب١۴جلسه دفتر سياسی قبل از کنفرانس 
  . سوسياليستی نشده با شتاب زیادی به سمت سوسياليسم می رود

 امکان پذیری سوسياليسم در یک کشور= در مقابل ثبات سرمایه داری 
 

کسی ادعا نکرد ساختمان ه این نحو ادامه پيدا کرد که در جلسه دفتر سياسی بحث حول این مساله ب
( سوسياليسم ممکن نيست و در عين حال کسی هم نگفت پيروزی نهایی سوسياليسم در یک کشور      

 تکنيک عقب ماندهکامنف و زینوویف . عملی است، بلکه بحث بر سر این رفت که چرا عملی نيست) روسيه
 .  ین و استالين تهدید خارجی راروسيه را دليل می گرفتند، بوخار

 ۴۵    ص ١٢نقل قول از بوخارین در باره این جلسه در کنگره  
  

  .را گنجاند" سوسياليسم در یک کشور"کنفرانس در قطعنامه خود 
  ) به همين معنی بکار می برد١۴کنفرانس ( لنين : تضمين عدم اعاده  =پيروزی نهایی"
  

  :   قطعنامه کنفرانس
  

  .قطعا در یک کشور ممکن است) نه به معنای پيروزی نهایی( روزی سوسياليسم بطور کلی پي
  .تکنيک عقب مانده و تهدید جهانی سرمایه داری: موانع پيروزی نهایی

  .این یک پيروزی استالين بود که ارزش آن بعدا معلوم شد
بحث الکتریفيکاسيون لنين، استالين در سخنرانی بعد از کنفرانس در یک جلسه حزبی در مسکو، به استناد به 

  .را به صنعت مرتبط می کند" سوسياليسم در یک کشور"برای اولين بار تز 
 این بود که این بحث تئوریک جدی ای نيست، در ١٩٢۵اولين استنباط از سوسياليسم در یک کشور در تابستان 

نپ سنگ ):  ترتسکی به دهقاناندر مقابل کم بها دادن. ( تقابل با ثبات سرمایه داری است، و ادامه نپ است
  .نپ شکل روسی رسيدن به سوسياليسم است. بنای سوسياليسم در یک کشور دهقانی است

  



می دانستند چراغ " ضدملی"رنگ ملی به انقلاب داد و به روسهایی که انقلاب را " سوسياليسم در یک کشور"
گر سخنگوی انقلاب نبود، بلکه سخن گوی دولت دی. غرور ملی و ميهن پرستی را بيدار می کرد. سبز می داد

  ) بودانقلابشاید هنوز غرور ملی در امر . ( منافع روسيه بود
  

ملی کردن : "اوستریالف. نپی ها و مهاجرین را خوشنود کرد. بود" در یک کشور"تاکيد تئوریزه کنندگان بر قسمت 
  "اکتبر

  ١۶٣ – ١۶۶)    بعدها( درد کردن" محدود نگری ملی"ترتسکی و زینوویف آن را بعنوان 
  

  :لنين دو عامل را در پيروزی انقلاب روسيه تاکيد کرده بود
   اتحاد با دهقانان– ١
   انقلاب جهانی– ٢

با لغو . با چرخش به سمت دهقانان مصادف شد" سوسياليسم در یک کشور. "اولی مهم شد. دومی رخ نداد
  . شداتکاء به انقلاب جهانی، اتکاء به دهقانان روس تاکيد

  
سوسياليسم در یک  "١٩٢۵در سالهای پس از . هر دو شرط با این فرمولبندی رد شد. اما این ظاهر قضيه بود

  .به تئوری صنعتی کردن تبدیل شد. درست در مقابل نپ قرار گرفت" کشور
  )خودکفایی( و استالين ) وابستگی( کنت ویته . توسعه اقتصادی از روی غرب عليه غرب

عليه مکتب " صنعتی"ابزار مکتب . تسکی بود، به تزی تبدیل شد که نظرات او را عملی می کردتزی که عليه تر
  ".کشاورزی"
عليه . عملا به تنها سياست و آلترناتيو سازنده برای خروج از مخمصه تبدیل شد" سوسياليسم در یک کشور"

  منفی بافی، شکاکيت و انتظار
  
مخالفين ". فرجام نهایی"تاکيد می کردند و نه " پروسه"رحله روی  مدافعان سوسياليسم در یک کشور در این م-

  . امکان پيشروی را قبول داشتند، اما روی نا فرجامی آن تاکيد می کردند
  

  ابزاری حياتی در قدرت یابی استالين   
  

  . بر مبنای یک پلاتفرم دهقانی به قدرت رسيدمثلث استالين، زینوویف، کامنف
  ) در تقابل با سياست دهقانی شد( يته لنينگراد مدافع پرولتاریا زینوویف  در تحبيب کم

  )زینوویف و کروپسکایا( 
 به ١٩٢۵ شروع شد و با استعفای او از وزارت جنگ در ژانویه ١٩٢٣مبارزه عليه ترتسکی در دسامبر : فاکت

  .فرجام رسيد
 

  آیا این عقب نشينی بود یا گامی بسوی سوسياليسم: بحث در باره نپ
  
فقط تروتسکی با . دام که سياست دهقانی برقرار بود و مثلث هم رای بود، حالت دوم فرض گرفته می شدما

، )سياست دهقانی( با تبدیل شدن زینوویف به مخالف و بوخارین به تئوریسين اصلی . این فرمول مخالف بود
  .بحث باز شد

  
  تیبه این می پردازد، نپ سرمایه داری دول" لنينيسم"زینوویف در 

  ٧٠  - ٧١در باره سرمایه داری دولتی  
  

  "لنينيسم"زینوویف، 
    

  :نيمه دوم کتاب فصل لنينيسم و دیکتاتوری پرولتاریا.  منتشر شد١٩٢۵در اکتبر 
دو خطر وجود .  خوانده استتکاملرا نه تاکتيک  بلکه " خود را ثروتمند کنيد"از اوستریالف نقل می کند که شعار 

خرده بورژوازی دولت را رقيق و تضعيف کند و به ) ٢ی پرولتاریا تنگ نظر و محدود بشود   دیکتاتور) ١دارد   
  .خطر دوم عمده است. بورژوازی فرصت عمل بدهد

سيستم اقتصادی نپ . توضيح اینکه از نظر لنين نپ یک عقب نشينی بود": لنينيسم و نپ"فصل های بعد 
با نقل . رمایه داری دولتی گامی در جهت سوسياليسم استس. تحت دولت کارگری بود" سرمایه داری دولتی"

یعنی سوسياليسم در کشور عقب مانده ای " سوسياليسم در یک کشور"قولهای طولانی از لنين نشان داد که 
  .مانند روسيه غير ممکن است

  .يسم بود پيشنهاد کننده قطعنامه ساختمان سوسيال٢۴ آوریل ١۴اما این خود زینوویف بود که در کنفرانس 
  .این کتاب اولين حمله علنی تئوریک به تز سوسياليسم در یک کشور بود

سوسياليستی دانستن نپ با سوسياليسم در یک . حمله می کند" سوسياليسم در یک کشور"زینوویف به 
  ٧٣ص  "  کشور جور است

ام روبرو ساخت که بدبين و بی بحث های زینوویف و کامنف در باره نپ و سرمایه داری دولتی آنها را با این اته" 
این ادعا که نپ صرفا یک عقب نشينی است، و اینکه روسيه موجود سرمایه داری دولتی است، به . ایمان اند



."   معنای رد هر نوع پيشروی است که به سمت سوسياليسم شده است، یا می تواند بدون کمک خارج بشود
  ٧۵ص 

  
هم به نفع سياست دهقانی هم . ر از لحاظ اقتصادی دوپهلو می رسيداز ابتدا بنظ" سوسياليسم در یک کشور" 

به نفع صنعتی شدن اما بهر حال بيانيه ای عليه سرمایه داری دانستن نپ و رد پيشروی به سمت 
  .سوسياليسم بود

  
  ١٩٢۵پلاتفرم چهار نفر زینوویف، کامنف، کروپسکایا، سولنيکف، سپتامبر : فاکت

  
 محل ١١کنگره . بر سرمایه داری دولتی بود) مسکو( با کميته مرکزی) لنينگراد( مقادیری از بحث زینوویف

  شکست زینوویف و لنينگرادیها
  

  :گزارش استالين در باره کار سياسی دفتر سياسی در آخر بحث. ١٩٢۵ دسامبر ١٨، ١۴کنگره 
اليسم در یک کشور حمله به مخالفين ساختمان سوسي) ٢تاکيد به اولویت مبارزه با سياست دهقانی  ) ١

  .و ترسو" انحلال طلب"و " خسته"بعنوان 
  "خود را ثروتمند کنيد"حمله به سياست دهقانی و شعار : زینوویف و کامنف

  
تحت کنترل قرار می گرفت، استالين پيروزی خود را با اشاعه تز ) زینوویف( در اثنایی که اپوزیسيون 

  .سوسياليسم در یک کشور تحکيم می کرد
   در مقایسه با بعدها زیاد مورد بحث قرار نگرفت١۴اليسم در یک کشور در کنگره تز سوسي
  ١۴در کنگره 
  :آیا می توانيم سوسياليسم را در این کشور عقب مانده، عليرغم تاخير انقلاب جهانی بسازیم: کامنف

م و اجازه  ندهيم اما به شرطی که مشکلات را بشناسي.  بله، این از لحاظ تئوریک توسط لنين نشان داده شد
  .باید حمله را متوجه خطرناک ترین عوامل کرد. اختلافات ایدئولوژیک به مبارزه سازمانی بکشد

  
  .زینوویف در باره محدودنگری ناسيوناليستی صحبت کرد

و ضرورت تضمين استقلال اقتصادی " مبارزه برای ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی" از ١۴قطعنامه کنگره 
صحبت کرد، اما لفظ سوسياليسم در یک کشور در این قطعنامه " توليد وسائل توليد"از طریق توسعه روسيه 
  .نيامد

  
که پاسخی به " مسائل انينيسم" در مقاله مفصل ١٩٢۶در آخر ژانویه . استالين تاثير عمومی این شعار را دریافت

م در یک کشور، پلميک تندی عليه زینوویف  بود، ضمن چاپ مجدد مقالات او در باره سوسياليس١۴مباحث کنگره 
  .بر سر مسائل قدیمی بود

    شيوه برخورد به دهقانان- ١
    کاراکتر نپ- ٢
  ) قطعنامه رد شد( عقب ماندگی فنی ) الف:  دو دیدگاه در موانع ساختمان سوسياليسم– ٣

  .مانع تحقق کامل سوسياليسم دانسته شد: خطر خارجی)  ب 
  
به معنی امکان حل تضاد ميان پرولتاریا و دهقانان : اليسم در یک کشور به چه معنی است پيروزی سوسيامکان"

امکان کسب قدرت توسط پرولتاریا و استفاده از این قدرت برای ساختن یک . با نيروی داخلی کشور ماست
پيروزی جامعه کاملا سوسياليستی در کشورما با حمایت و همبستگی پرولترهای دیگر کشورها، اما بدون 

  . الزامی انقلاب پرولتری در کشورهای دیگر
  ."بدون ایمان به امکان ساختن آن. بدون این امکان، ساختن سوسياليسم به معنی ساختن بدون افق است

  
 سوسياليسم در یک کشور بدون پيروزی انقلاب در کشورهای دیگر به چه کامل و نهایی بودن پيروزی غير ممکن

  .ين کامل عليه دخالت خارجی و اعاده شرایط بورژوایی نبودن تضم=معنی است؟ 
  .با چاپ مسائل لنينيسم، سوسياليسم در یک کشور بعنوان رکن ارتدوکسی روسيه جا افتاد

  . بوخارین فعال ترین و پيگيرترین مدافع سوسياليسم در یک کشور بود١۴بعد از کنگره 
  :کيلات لنينگراد در کنفرانس تش١٩٢۶بوخارین در سخنرانی خود در فوریه 

اگر سوسياليسم در یک کشور ممکن نيست، خود انقلاب برای چه بود؟ پس منشویکها و ترتسکی راست می 
  .گفتند که بدون انقلاب جهانی ما با دهقانان سرشاخ می شویم و او ما را سرنگون می کند

ن پرستانه ترین تعبير را  ميه١٩٢۶این رایکف بود که در جلسه کميته اجرائی شوراهای سراسری در آوریل 
  "بدون کمک خارجی مملکت خود را می سازیم: "بدست داد

  . فراخوان صنعتی شدن داده بود١۴کنگره 
 
تيتر . این متن از روی دست نویس اکسن شده منصور حکمت و توسط من بازنویسی و مقابله شده است* 

     .دداشتها و توسط من، انتخاب شده استنوشته در اصل دست نویس وجود ندارد و عنوان از روی محتوای یا
  )ایرج فرزاد(  



   

٣.  

  بحث را کجا بايد متمرکز کرد؟ 

  کورش مدرسى 

   ٢٠٠٢ سپتامبر ١١

اظهار نظر هاى رفقا در مورد بحث من در پلنوم، دو نوشته بعدى و همچنين بحث در هيات دائم، و بويژه با بحث 
  . م را براى من روشن کردهائى که با رفيق حميد داشتيم، يک نکته مه

من هم در پلنوم، هم در نوشته ها و هم در بحث هيات دائم يک نکته را مورد تاکيد قرار دادم و آنهم اين بود که 
يک بحث، بحث خلاء استراتژيک ماست و ديگرى تصويريست .  را مطرح ميکنمدو بحث دارد يا من دو پايهبحث من 

روشن است شما هر بحث استراتژيکى . ادگى که بايد براى آن پيدا کنيمکه از سير محتمل اوضاع داريم و آم
اما . داشته باشيد در دنياى واقعى يکجا به روند اوضاع و به تاکتيکتان هم وصل ميشود و به آن ترجمه ميشود

 بحث.  هستند که ميشود جدا از هم درمورد هريک اظهار نظر کرد و تصميم گرفتدو بحث اينها بلحاظ تحليلى
چهار سال قبل هم اين خلاء وجود داشت و . اول، يعنى خلاء موجود در استراتژى حزب، مربوط به امروز نيست

به اين معنى ميشود با تحليل اوضاع سياسى موافق يا مخالف بود اما در مورد اين . ميبايست به آن جواب بدهيم
با ن تا اينجا اين دو را در هم ادغام کرده و بحث م. استراتژى حزب و خلائى که از آن صحبت ميکنيم توافق داشت

 مطرح کرده است، هرچند در جلسه آخر هيات دائم من آگاهانه اين دو را از هم جدا کردم، اما بنظر ميرسد هم
سير ممکنى که من از اوضاع بدست ميدهم آنقدر براى رفقا ناممکن است و آنقدر ذهن ها را بخود متوجه کرده 

راستش فکر . اين ايراد در طرح بحث از جانب من بوده است. کان جلو آمدن را پيدا نميکندکه بحث اصولى تر ام
بهر صورت، بنظر من سير محتمل . ارزيابى من اشتباه بود. ميکردم در مورد بحث استراتژيک نبايد اختلاف باشد

ح کرده اند را به دقت اوضاع بحثى است که بايد به آن پرداخت و من ملاخظاتى که رفقا در مورد بحث من مطر
بايد به بحث خلاء استراتژيک . اما فعلا براى من اين مساله ثانوى است. خواندم و فکر ميکنم اشتباه ميکنند

  . اين يک بحث اصولى تر، تئوريک تر و بنظر من کاملا استراتژيک تر است. پرداخت

  کدام خلاء؟ 

ن توفق رسيده ايم که يک خلاء و جود دارد و يک بيانيه در رفت و آمد هاى بحث با بسيارى از رفقا ظاهرا به اي
  . اما بنظر من در مورد اينکه از چه خلاء و از کدام بيانيه صحبت ميکنيم توافق روشنى وجود ندارد. ميخواهيم

خلائى که من به آن اشاره ميکنم فقدان يک راه يا يک استراتژى براى گذار کم مشقت، مسالمت آميز و بدين 
چرا پيش گذاشتن اين راه بطور کلى مهم . دن به نظامى است که مردم آزادانه آنرا انتخاب کرده اندمعنى متم

است و چرا بويژه امروز که داريم وارد يک دوره تحول بنيادى در جامعه ميشويم و مساله تقابل ما با بورژوازى 
وردار ميشود؟ اين استراتژى و راست به محور کشمکش جامعه تبديل ميشود، بخصوص از اهميت حياتى اى برخ

اين راه چه نقشى در بقدرت رساندن حزب کمونيست کارگرى و نظام سوسياليستى خواهد داشت؟ اينها 
خلاصه چون بنظر من اين يک بحث تئوريک است . سوالاتى است که من سعى ميکنم بطور خلاصه به آنها بپردازم

. ختلف چنين بحثى در قالب نوشته اى که ميخوانيد ممکن نيستکه به بنيادهاى فکرى ما برميگردد و طرح ابعاد م
  . در نتيجه من اينجا تيتروار به نکات مهم اشاره ميکنم

مثل مبارزه . قيام يک راه است. سوسياليسم هويت ماست.  بلحاظ نظرى بحث قيام بحث هويتى ما نيست- ١
 که اختلاف ما با جريانات رفرميست در شکل زيرا نشان ميدهد. تفکيک جايگاه اين دو بحث مهم است. مسلحانه

اگر در سيستم فکرى ما مکان اين دو با هم مخلوط شود موقعيت ما شبيه . مبارزه نيست در مضمون آن است
تمايز ما با پارلمانتاريسم يا . جرياناتى ميشود که مبارزه مسلحانه را هم استراتژى و هم تاکتيک ميدانستند

اين يک تعريف کاملا . آنها انتخابات و شيوه هاى متعارف را مطرح ميکنند و ما قيام رارفرميسم در اين نيست که 
اين گونه تمايز سنتا تمايزى بوده که چپ . متفاوت از آنچيزى است که هويت ما و تفاوت ما را نشان ميدهد

  . چه در ايران و چه در اروپا. راديکال از خود بدست ميدهد

بورژوازى و دولت آن اين خشونت را به ما، به . ست بلکه سناريوى مطلوب ما هم نيست قيام نتنها هويت ما ني- ٢
ما در اين مورد توهمى نداريم و تمام سعى خود را ميکنيم تا مردم و طبقه . طبقه کارگر و به مردم تحميل ميکند

درست مثل زمانى که . ون بيائيمکارگر و حزبمان را براى اين قيام و اين رودروئى خشن آماده کنيم و از آن پيروز بير



در قدرت باشيم و جنگى با دولتى به ما تحميل شود و يا حزب دمکرات کردستان و زحمتکشان و غيره جنگ را به 
  . ما تحميل کنند

راه غير تحميلى کدام است؟ آيا اگر دولتى آزادى هاى .  اگر قيام سناريو و راهى است که به ما تحميل ميشود- ٣
 به رسميت بشناسد باز هم قيام سياست حزب ماست؟ حزب کمونيست کارگرى بعنوان يک حزب دمکراتيک را

اگر نخواهيم در دام تبليغات صرفا اپوزيسيونى گرفتار شويم . مدعى قدرت بايد پاسخ به اين سوال را داشته باشد
.  را تغيير نخواهد دادصرف تبليغ سوسياليسم و ايده قيام چيزى. بايد در اين مورد جواب روشن داشته باشيم

  : که در بندهاى زير به آن اشاره ميکنم. روشن کردن اين راه يا سناريو از چند بعد اهميت حياتى پيدا ميکند

. همانطور که کارگر بطور خود بخودى اعتصاب را نميخواهد.  اولا مردم بطور خود بخودى قيام را نميخواهند- ٤
اى پر درد و مشقت بارى است که اگر کارگر و مردم به آن رانده نشوند به اينها، يعنى اعتصاب و قيام، پروسه ه

اين از يک زاويه پايه اى ميسازد که . مردم هميشه راه کم مشقت تر را انتخاب ميکنند. آنها متوسل نميشوند
  . بورژوازى توهم به تغيير شرايط از طرق مورد نظر خودش را دامن ميزند

 براى قيام و قانع کردن آنها به اينکه چنين مسيرى را بايد طى کرد يک مبارزه سياسى  ثانيا آماده کردن مردم- ٥
بورژوازى تمام سعى خود را خواهد کرد که مردم را قانع کند که بطرق متداول و متعارف و از طريق . است

تازه بخشى از تجربه جلو آمدن دو خرداد، که . سيستمى که او پيش رو ميگذارد ميتوان نظام را تغيير دارد
. اما اين شکل ساده آنست.  سال جلو روى ماست٥سيستم بود، و توهم آفرينى و معطل کردن مردم براى 

بورژوازيى که بعد از جمهورى اسلامى به صحنه رانده ميشود و در تقابلى که با ما دارد اشکال پيچيده ترى را 
 وجود ندارد همانطور که گفتم يک مبارزه تمام عيار قانع کردن مردم به اينکه راهى جز قيام. پيش خواهد گذاشت

همانطور که نميشود مردم را از طريق تبليغ و ترويج . خصلت اين مبارزه تنها تبليغاتى نيست. سياسى است
. سوسياليسم به اين آرمان جلب کرد از طريق تبليغ و ترويج قيام و آژيتاسيون حول آن به ايده قيام جلب نميشوند

بورژوازى با اتکا به خواست برحق مردم که ميخواهند شرايط انتخاب نظام و . ک مبارزه سياسى استگفتم اين ي
دخالت مردم بشيوه اى متمدن فراهم شود، که خواستى کاملا انسانى است، توهم درست ميکند، معطلشان 

 اين تبليغات بورژوائى يک جزء کلاسيک. ميکند و سعى ميکند به بسيار کمتر از آنچه که ميخواهند قانعشان کند
. تصوير ما و سوسياليستها بعنوان کسانى است که منطق ندارند، شلوغ ميکنند و عاشق قيام هستند ميباشد

اتفاقا درست از سياست و تاکتيک سلبى استفاده . اين را با ترويج عليه سوسياليسم به تنهائى انجام نميدهد
ند، راه جلو ميگذارد و سعى ميکند خود را به پرچم خواست مردم آنچه که مردم ميخواهند را فرموله ميک. ميکند

  . تبديل کند

 طرح يک راه متمدانانه و دمکراتيک براى تعيين سرنوشت آينده نظام جامعه و تلاش پيگير و بى توهم براى - ٥
 .تحقق آن حزب کمونيست کارگرى را در کشمکش تصرف قدرت سياسى در موضعى کاملا تعرضى قرار ميدهد

بحث ما اين بوده و هست که اگر به ما فرصت دهند ما در عرض دو ماه مردم را به مطلوبيت سوسياليسم قانع 
در اين راه بايد . اين تهييج نيست واقعيت است. ميکنيم و نشان ميدهيم که تنها حزب شايسته قدرت ما هستيم

مردم . را به احزاب بورژوا منتقل خواهد کردحزب کمونيست کارگرى با طرح چنين راهى بلاواسطه فشار . پيگير بود
از آنها خواهند پرسيد مشکل شما با اين راه چيست؟ مجبورشان ميکنند که عقب بنشينند و هر عقب نشينى 

اين بطور واقعى حتى شانس تحقق اين سناريو را بيشتر . آنها از سر سلبى قدرت گيرى حزب ما خواهد بود
 از طريق چنين سياستى ميتوانيم مردم را قدم به قدم به ارزيابى خودمان که جز اما، و مهمتر اينکه، ما. ميکند

ما هر چقدر بيشتر مطمئن باشيم که جز قيام راهى نيست، طى کردن آگاهانه اين . قيام راهى نيست بکشانيم
  . پروسه اهميت بيشترى پيدا ميکند

سى و مهمتر از آن رابطه حزب کمونيست کارگرى  چنين سياستى بطور اجتناب ناپذير رابطه ما با احزاب سيا- ٦
اين سياست دارد مقررات و قواعد يک بازى را . با هر دولتى بعد از جمهورى اسلامى در ايران را تعريف ميکند

پروسه اقناع مردم به . ، هرکس که در آن باشديک طرف اين بازى ما هستيم و طرف ديگر دولت. نشان ميدهد
 و رهى جز قيام چنين قواعدى را رعايت نميکندآنها به اين واقعيت است که دولت مربوطه قيام پروسه قانع کردن 

 دولتو محور اين سياست رابطه حزب کمونيست کارگرى با اين .  استيک دولتقيام عليه . عليه آن وجود ندارد
ولت نه يک بحث کلى در نتيجه اين بحثى است درمورد اين د. نه با جمهورى اسلامى يا احزاب اپوزيسيون. است

  . در مورد حقوق مردم و غيره

به اعتقاد من اگر امروز حزب کمونيست .  در نتيجه بحث من صادر کردن يک بيانيه در مورد حقوق مردم نيست- ٧
کارگرى هر بيانيه اى در مورد حقوق مردم صادر کند که معطوف به اين راه حل نباشد در عمل تصويرى که از ما 

چيزى که در مقابل مردم قرار ميگيرد اين است که حزب کمونيست کارگرى بخش . رايانه استميدهد تقليل گ
هائى از برنامه اش را کنار گذاشته، در اقلام آن الاهم فى الاهم کرده است و در حاصل به يک برنامه محدودترى 

ما قبلا در . به راست خواهد بردو اتفاقا اين ما را . اين براى شرايط امروز بشدت زيانبار است. رضايت داده است
  . مقابل اعلاميه حقوق بشر مانيفست را قرار ميداديم امروز برنامه دنياى بهتر را



چنين بيانيه اى اولا، جاى خلائى که به آن .  بعلاوه بحث من بيانيه در مورد تحقق سناريو سياه هم نيست- ٨
امروز . که مردم به ميدان ميايند ميتواند ضد روحيه عمل کنداشاره کردم را پر نميکند و ثانيا، درست در اين شرايط 

بهترين راه جلوگيرى از تحقق سناريو سياه پيش گذاشتن راه گذار مسالمت آميز و متمدن به دولت و نظام منتخب 
چنين سياستى دست و پاى احزاب و جرياناتى که ميتوانند سناريو سياه را برجامعه تحميل کنند را . مردم است

  . مردم را درمقابل آنها قرار ميدهد. بنددمي

من هم در پلنوم و هم در نوشته اول اشاره کردم که محلس موسسان را .  يک نکته در مورد مجلس موسسان- ٩
با . از سر ناچارى دارم مطرح ميکنم و در سندى که براى تصويب پيشنهاد کردم مجمع نمايندگان مردم را آورده ام

د داشتيم قانع شدم که پيشنهاد او، يعنى مجمع نمايندگان شوراهاى مردم، راه حل بحثى که با رفيق حمي
در نتيجه جز مواردى جزئى من اصلاحيه هاى رفيق . درستى است که مشکلات طرح مجلس موسسان را ندارد
اس اگر فرصت شد تا جلسه دفتر سياسى بر اين اس. حميد به سندى که براى تصويب پيشنهاد کردم را ميپذيرم

  .سند ديگرى را تقديم خواهم کرد

  

۴.  
  

  پاسخ به یک نامه برهان دیوارگر، هنگام اقامت موقت در ترکيه
  

  برهان عزیز
  

  سلام و متشکر از نامه ات
  :اجازه ميخواهم که در باره نامه ات چند نکته ای را بگویم

ن علی القاعده مجاز نيستم به این استدلال که گویا چون من پای منشور سرنگونی را امضا کرده ام، بنابرای
  .قبلا در نامه ام به شما و علی راستين در این باره توضيح داده بودم. بازبينی بپردازم، زیاد به نظر درست نمی آید

  
  .اما اینجا ميخواهم بر یک نکته دیگر تاکيد کنم

تها و مواضع درست اند و به نظر من، نقد هر سياست و موضع سياسی، اگر فرض را بر این بگذاریم که آن سياس
فکر ميکنم تجربه نقد و تقابل تمامی . علمی و مارکسيستی، اتفاقا نباید موجب هيچ دلسردی و یاس بشود

مدافعين سوسياليسم خلقی و ملی و چپ ليبرال با کمونيسم منصور حکمت، تجربه بسيار روشنی در برابر 
شد، از جانب سابقه دار ها باشد یا کسی که همين نقد، از جانب هر کس و در هر مقام تشکيلاتی با. ماست

امروز تصميم گرفته است به فعاليت کمونيستی روی آورد، فقط ميتواند سياست و تئوری و موضع تاکتيکی و یا 
من فکر ميکنم انتقادهای . سياست سازمانی و تشکيلاتی مارکسيستی و انقلابی و اصولی را بيشتر تقویت کند

، و روشنفکران "مکاتب"يفست کمونيست، به کاپيتال و به کمونيسم مارکس نه تنها از جانب بسيار زیادی به مان
آنچه که به نظر من یک انسان کمونيست . که از سوی جنبشهای عظيم و تهاجم تبليغاتی نيز انجام شده است

این تقابل و انتقادات را بی تزلزل در مقام دفاع از اصول کمونيسم استوارتر ميکند اتفاقا این است که با فرض 
نقد من به منشور سرنگونی، مستقل از اینکه دیروز چکاره بودم و حتی با . بتواند از اصول اعتقادی خود دفاع کند

این نقد را کرده ام، علی القاعده باید چنانچه مبانی منشور سرنگونی مارکسيستی " ناسالمی"چه انگيزه 
من نظری داده . اصولی بودن آنها را به مدافعين این سند بدست بدهداست، دليلی برای صحت آنها و در دفاع از 

ام، استدلال کرده ام و به نظر خودم نشان داده ام که این منشور با مبانی تحليلی کمونيسم منصور حکمت از 
 راه درست این مساله راه انداختن. جمهوری اسلامی، از جناحهای آن و از سير رویدادهای ایران متفاوت است

هياهو نيست، فراخواندن یک نشست حزبی برای به تصویب رساندن بند بند این منشور و شنيدن نظرات مخالف 
مگر منصور حکمت با بحثهای سناریو سياه سناریو سفيد  و همه مباحث و سياستهای . و موافق است

افراشتن پرچم عزا روبرو کمونيستی اش چنين نکرد؟ به عقيده من اتفاقا برعکس، این نقد من نمی بایست با بر
ميخواهم تاکيد کنم که به باور من یک ایراد و . شود و یا به دنبال کشف انگيزه های خبيث در پشت نقد من رفت

اشکال اساسی ما و مشکلی که منصور حکمت هميشه با آن روبرو بوده است، نظر نداشتن، نقد نکردن و نظر و 
  . موضع مستقل نداشتن بوده است

  
  ! یزبرهان عز

و " انقلاب ایران و وظایف کمونيستها"باور کن، و اميدوارم از من بپذیری، که بسياری از رفقای مرکزیت حزب 
اینجا ميخواهم به چند  . منشور سرنگونی و مبانی کميته های کمونيستی را حتی پس از نقد منهم نخوانده اند

  . نکته که از نظر من اهميت زیادی دارم، اشاره کنم
او فکر ميکند، موقعيت منصور . نظر من کورش در یک دنيای خودفریبی و توهم به موقعيت خود زندگی ميکندبه . ١

حکمت را دارد و چون اتوریته بلامنازع منصور حکمت بسياری را زیر چتر هژمونی سياسی و فکری او، در حزب 
 به صرف قرار گرفتن در موقعيت و کمونيست ایران، کومه له و حزب کمونيست کارگری پذیرفته بودند، کورش هم

خود کورش ميداند چنين . ، بطور اتومات چنين اتوریته فکری و معنوی و سياسی را دارد"ليدر"نشستن بر صندلی 
و . نيست، ميداند که نظراتش فوق العاده سطحی است، ميداند که جاذبه سياسی او فوق العاده کم است



ميداند که نظرات او تاب مقاومت در برابر انتقاد را . گرفتن امضا بپوشاندهمين تناقض را ميخواهد به ضرب قرار و 
من در هيچ دوره . این است که دست به ابزار تشکيلاتی می برد که آدمها را به دفاع از نظراتش ملزم کند. ندارد

ی تحميل نظر خود برا" قدرت"ای از حيات سياسی ام، تا این اندازه با این روش دست بردن به ابزار تشکيلاتی و 
  . به دیگران و به حزب، روبرو نشده ام

  
کورش همدل و رفيق همنظر نميخواهد، مطيع و نوچه و رعيت سربزیر و بله قربان گو و اطاعت کورکورانه . ٢

این رابطه نه تنها کمونيستی نيست، بلکه به نظر من ذلت بار است، تحقير آميز است و قابل تحمل . ميخواهد
آدمهائی که عليه هر انتقاد از نظرات کورش، فورا به این فکر می افتند که مراتب اطاعت خود را به همين . نيست

کورش اعلام کنند و قرار تقبيح می آورند و مقاله ارزان مينویسند، قادر نيستند در یک جمع قدری غير حزبی، فقط 
ن رابطه نابرابر و سلطه طلبی و تسليم و و این نتایج تبعی هما. دو دقيقه از نظرات و مواضع کورش دفاع کنند

نحوه رابطه ای که کورش با  کسانی مثل خالد حاج محمدی و رحمان حسين زاده دارد، حال آدم را . اطاعت است
به همين دليل است که کورش نسبت به انتقاد از سياستهایش و حتی رفتارش با تشکيلات و با . بهم ميزند

، بسيار بی رحم و )ا کارگران بخش کليدی، با مردم آذربایجان و با معلمان نگاه کنلحن تحقير آميز او را ب( مردم
این نوع روابط  نه از مناسبات منصور حکمت با همرزمانش در . غير منصف و پرخاشگر و متبختر و غير مودبانه است

لس تغذیه نميکند، اینها اتحاد مبارزان کمونيست و حتی در دورانی از کومه له و نه از روابط بين مارکس و انگ
و فرقه هائی مثل مجاهد است که تنها خاصيتشان "  کمونيست"های " اعليحضرت"سنت کيم ایل سونگ و 

  . فراری دادن انسان واقعی از کمونيسم بوده است
امر بر کورش مشبته شده است که هر کلامی که ميگوید، هر مقاله ای که مينویسد و هر سميناری که .  ٣

این موقعيت واقعی نيست و فوق العاده . حرف آخر و حکم حکومتی و فرمان ملوکانه برای حزب استميگيرد، 
و متاسفانه این . موضوعات مورد نقد من قطعنامه و قرار مصوبه هيچ نشست قانونی حزبی نيستند. نابرابر است

وسل به اهرم و قدرت و ت" حزبيت"روش و رفتار توسط جمعی از اطرافيانش چشم و گوش بسته، تحت عنوان 
  . آپارات حزبی برای ساکت کردن مخالف نظری، بدون هيچ مانع و رادعی به پيش تاخته است

  
به نظر ميرسد این یک پولتيک . قرار بود در حزب ما برای نظرات تئوریک و موضوع سمينارها، رای گيری نشود

. بوده است" جنگ قدرت"ندن حميد تقوائی در رندانه با ارزش مصرف پاسخ دوران اختلافات درونی حککا و عقب را
اما در ادامه انگار بطور خود بخودی و از روی بی تفاوتی لایه کادری بالای حزب و امضای مجهول حزب، جا افتاده 

! اینکه حزب سياسی نشد! است که چون این کلمات از زبان و قلم ليدر حزب جاری شده پس لازم الاجراست
در یک حزب سياسی کمونيستی و راستش حتی در یک حزب به معنای ! یت فقيه استاینکه تراشيدن پست ولا

در احزاب بورژوائی چنين است، . واقعی سياسی بورژوائی، فراکسيونهائی فرصت و امکان نظر مخالف دارند
این فقط در . فراکسيون دارند که در روزنامه شان صراحتا سياستهای حزب خود را به انتقاد علنی ميکشند

جریاناتی مثل رزمندگان و سازمانهای پوپوليستی و مجاهد و سکتهای مذهبی است که هر مخالف خط رهبری 
من واقعا سر در نمی آورم چرا نقد علنی من . به عنوان مرتد و منحرف مشمول طرد و اقدامات انضباطی ميشود

را محمد فتاحی با آن عفونت از نظرات کورش اینهمه  موجب ایجاد یک فضای هيستریک عليه من شده است؟ چ
؟ طفلکی خبر "رفته است"کلام با من حرف ميزند و مظفر محمدی نوشته است ایرج فراکسيون تشکيل نداد و 

هم ندارد که من همراه با عده ای از رفقا سعی کردیم فراکسيون تشکيل بدهيم، اما نشد، رهبری این حزب 
 نظری سياستهای رسمی و منتقد نظرات شخص کورش فراکسيون قانونی و حزبی که سهل است، هر مخالف

من به عنوان یک کمونيست در آستانه شصت سالگی و با سابقه ". بر نمی تابد" "را به قول دو خردادیهای مرحوم
این ادبيات و لحن و !  سال فعاليت کمونيستی نيامده ام که گماشته و یا نوچه رفيق بغل دستی خود باشم؟۴٠

کرده اند برای " تقبيح"رسی و خالد حاج محمدی که من و عبداله شریفی را در انظار عموم آن قطعنامه آذر مد
چيست؟ چون انتقاد کرده ایم، جواب خط و نشان کشيدن و نفس کش طلب کردن و کافه بهم ریختن است؟ باور 

آیا .  خود را کنار ميکشمکن آدم عاقل از این فضا خود را دور ميکند، و من در برابر توهين و اهانت و بد دهنی فقط
این رفتارها  نشانه بی اعتمادی به خود و مقدمات انقلاب ایدئولوژیکی و راه انداختن کمپين بيعت نيستند؟ آیا 
نشان نميدهند که اتفاقا توان و ظرفيت برای متحد کردن و همدلی کردن سياسی خيلی پائين است؟ باور کن 

يات سياسی ام حتی در دوران کومه له ماورا پوپوليست هم سراغ من سابقه چنين برخوردهائی را در طول ح
اتفاقا این روشهاست که کاری به . را برای خود تعریف ميکنند" فعاليت سياسی"دارند به این ترتيب ميدان . ندارم

، این تنها فعاليت قابل لمس این شبه حزب. نمونه حککا حی و حاضر در برابر ماست! ببين عزیز جان. بيرون ندارد
شده است که هر از گاه یکبار یک پلنوم و نشستی بگيرند تا با کشف منحرفين و مک کارتيستها و جنگ سردیها، 

و این تنها فعاليت . با ليدر مصاحبه کنند، توضيح بدهد، کتاب بنویسند، جمع بندی کنند و جدل آنلاین راه بياندازند
حزب ما هم دارد به همان مسير می . فضا زندگی ميکنندسياسی واقعی حککاست، با این زنده اند و در این 

" پاسيو"عده ای و نشان بيرون آمدن از فضای " فعاليت"نقد من موضوع . و متاسفانه شروع شده است. افتد
بی حرمت کردن من و رفقای دیگر، و ریش ریش کردن حيثيت و شرافت و حرمت . تاکنونی شان، شده است

ان در انظار عموم شده است موضوع فعاليت سياسی و حزبی و دفاع از شخصی و سياسی و کمونيستی م
به نظر من این روش دقيقا از اینجا ناشی ميشود که دست برقضا کاری به جامعه ندارند، نميخواهند ! حزبيت

داشته باشند، چرا که وقتی مردم، کارگر، زن و جوان با یک چنين همهمه ای روبروست خيلی خونسرد و البته 
اهل همين کاری هستند که فشار خونشان با انجام آن بالا . نيستند" اهل اینکار"وس به ما ميگویند اینها مای

و واقعا هم حق دارند، آخر چرا من کارگر . خود اند" درون"ميرود، اهل تسمه کشيدن از گرده یکدیگر هستند، اهل 
تياد و با دختر و همسر تن فروشم، یک لحظه اینها را با هزار بدبختی و رنج نان درآوردن و با بچه گرفتار در دام اع

کسانی بدانم که ميخواهند راه نجاتی پيش پایم بگذارند، چرا اصلا به اینها بپيوندم وقتی نه زبانشان را ميفهمم و 



نه آنها درد من را؟ چرا عضو اینها بشوم که آدم تا دیروز عزیز خودشان، تقبيح ميشود و یکی یکی صف می بندند 
نوشته مظفر محمدی را نگاه ( که بنویسند، منحرف شده، صوفی شده، کهنه پرست شده، گامها به عقب رفته

؟ چرا آدم زمينی به ما بپيوندد و انتظار فداکاری از او داشته باشيم وقتی کسانی را که )کن و الطافش را به من
از آب در می آیند و وجدان و حيثيتشان در کل زندگيشان را تاکنون وقف کمونيسم کرده اند، این چنين بی حرمت 

ملا عام، در معرض ضربات چاقو قرار ميگيرد؟ و به این هم بسنده نکرده اند، عينا چون سرمایه دارانی که عمر 
آینده کارگر را هم ميخرند، تصویری از ما به جامعه داده اند، تا در آینده هر دفاع ما از کمونيسم، گوش شنوائی 

بالاخره مردم به کسی که تا دیروز از تشکيل دهندگان . لااقل در کوتاه مدت این روش رذیلانه تاثير داردو . پيدا نکند
حزبی کمونيستی بوده است، و از همان حزب و در نشریه تحت مسئوليت ليدرش ميشنوند که فلانی در ملا عام 

  .  شده است، دست کم با تردید و شک نگاه ميکنند" تقبيح"
  

 منشا این مسائل نه به گفته ارزان محمد فتاحی در برآشفتگی من در برابر تغيير آرایش کميته !برهان عزیز
که به این ترتيب خواسته به روش متلک پرانی دهقانی به خلق االله بفهماند یارو تعصبات کردی و ( ،"کردستان"

نگره رفيق کورش در یک  روز قبل از ک١٢که از افتضاحی شروع شد که !) علقه محل تولد اش خيلی بالاست
فقط شرافت و حرمت حزب کمونيستی و احترام به . جلسه پالتاکی با کميته کردستان در این حزب بنيان گذاشت

این افتضاح را ادامه . تعداد وسيعی از انسانهای کمونيست حزب مانع این شد که من همان موقع از حزب نروم
قادی، دیگر نفس کش طلب ميکند، این دیگر به نظر من آخر خط دادند و ادامه دادند تا جائی که گرایش ضدانت

  .  است و آغاز سقوط کل حزب به یک سکت و فرقه از حککا و مجاهد بدتر
 من با این نوع توکل کردن و بيعت و اعلام وفاداری، با این سطحيگری و عاميگری و غير سياسيگری، و بستن 

سرسپردگی و نوچه سازی و گماشته پروری، به جای یک رابطه چشم و گوش و غفلت از قوام گرفتن یک رابطه 
برابر و پر از احترام متقابل در فضائی ریلکس، پر از تشویق و حمایت از نظر مستقل و شهامت برای انتقاد، واقعا 

به نظر من لایه کادری در بالای حزب بدون یک انتخاب مستقل و از روی توکل و تاسی، به آن . مساله دارم
همين بدبختی را با بحثهای منصور حکمت در حزب خود و در حزب . و حتی نه مصوبات راه آمده است" اتنظر"

باور کن الان نميتوانی در صف بالای این حزب دو نفر را . قبلی و در حزب کمونيست ایران و در کومه له داشته ایم
یا عليرغم سالها تاکيد و توصيه او برای خواندن پيدا کنی که بتواند قائم بالذات از مباحث منصور حکمت دفاع کند و 
مشکل سطحی گری و سطحی نگری بسيار . کاپيتال، جدا شک دارم کسی اصلا این کار را هنوز هم کرده باشد

همين رفتار را با مواضع حزب خودمان در این دو سه سال داشته ایم، کسی را نميتوانی . عميق تر از اینهاست
برای همين است که . ذات و مستقلا بتواند از مواضعی که کورش طرح کرده است دفاع کندپيدا کنی، که قائم بال

تا کسی مثل من انتقادی ميکند، به جای یک دفاع سياسی از جانب رفقائی که واقعا به درستی آن اسناد و 
این . ه منتقد ميروندمواضع اعتقاد دارند، پانيک ميکنند، مایوس ميشوند و دنبال رگه های انحرافی در ذهن و سابق

خطرناک است، این سنگ بنای درست کردن سکت و نه حزب سياسی است، این توکل و اطاعت چشم و گوش 
چنين روابطی برای . بسته را دامن ميزند و افراد را به معتقدین و منحرفين، به وفاداران و بی ایمانها تقسيم ميکند

شد و ولی فقيه و پير طریقت دارند ممکن است کارآئی یک سکت غير اجتماعی و یا یک فرقه مذهبی که مر
داشته باشد، اما برای یک جریان مدعی مارکسيسم و حزب سياسی، واقعا سم است، خطرناک است و نطفه 

کاری که اکنون جلو چشم ما . شکل دادن به راه درخشان و طوفان و سماع عارفانه حول زعيم را جلو ما ميگذارد
این دنيای ماليخوليای .ی و در اطاعت کورکورانه از تزهای حميد تقوائی انجام شده استدر حزب کمونيست کارگر

  .  بالماسکه ای و طوفان در فنجان موجب ميشود که نظرها از کمونيسم و کمونيستها برگردد
  

  !برهان عزیز
ادی است که در به نظر من مشکل در انتقاد کردن من و یا هر رفيق دیگری نيست، مشکل و خطر، جریان ضدانتق

فکر ميکنم به راحتی بتوانی نشانه های این حرکت بسوی یک . راس حزب ما دارد جا پای خود را محکم ميکند
سکت متعصب را در قرار پيشنهادی آذر مدرسی و خالد حاج محمدی و نوشته بيادماندنی محمد فتاحی و نقد و 

ه ام، حرمت زندگی کمونيستی و حيثيت شخصی ام را من با این دنيا بيگان. افشاگری مظفر محمدی از من ببينی
اگر انسان در درون یک حزب مدعی . وجه المصالحه چنين گرایش ناسالم و ضد کمونيستی و غير انسانی نميکنم

سياسی " فعاليت"نميخواهم وارد این نوع . کمونيسم هتک حرمت بشود، چيزی از کمونيسم باقی نمانده است
از  روابطی که در آن عزت نفس و حس احترام به خود را در . بشوم" پاسخ"و " جدل" نوع و این نوع حزبيت  و این

دهن به دهن " مبارزه"آن مورد هجوم بدانم، دوری ميکنم و تمام سعی ام را ميکنم که با شمشير زنان این نوع 
مری زندگی با منصور من خيال ندارم پس از عمری مبارزه کردن و عبور از مصائب و مشکلات، و پس از ع. نشوم

حکمت و آشنائی با سنتها و آثار و نوشته های او و مارکس، به دایره سکتهای غير اجتماعی و فرهنگ و ادبيات 
  .علاقمندم بقيه زندگيم را به عنوان رفيق مارکس و منصور حکمت سپری کنم.  عتيقه آن به قهقرا سقوط کنم

لطمه خوردن حرمت شخصی ام، و یا آنطور که دوستان نه فقط بخاطر . من راستش اصلا خوش بين نيستم
و سابقه پرستی و یا تعصب و جهالت تعلقات " بنيانگذاری"نازنينم تصویر کرده اند، نه بخاطر رنجش روحيه 

ام، بلکه به این دليل مهمتر که من جریانی را که مصمم شده است در فراموش کردن سنن " کردستانی"
 و مجاهد و سنت خانه تيمی فدائی و مناسبات پوپوليسم عهد بوق و سيستم کمونيسم منصور حکمت، پيکار

من هيچ علاقه ای به ادامه پروسه ای که . اشرافيت و روحيه دست بر سينه را احيا کند، بدون آینده می بينم
 ی را مبنای حزبيت و سياست و رفتار با۵٧تحت نام کمونيسم کارگری، از هم اکنون سنن پوپوليستهای چپ 

این پروسه و این پروژه تحت هر نام پرطمطراقی مثل حزب سياسی و غيره آرایش . اعضا خود گرفته است، ندارم
طبعا به هيچوجه مانع دیگرانی که طور دیگر فکر ميکنند نميشوم، کسی را ترغيب به . شود، هيچ آینده ای ندارد

این حزب . که خود تاکنون با آن بوده ام نميکنمکناره گيری نميکنم و تلاشی هم  برای به هم زدن این جریان را 



در جامعه، حککا، کومه له، راه کارگر و شاخه های فدائی، دیگر پدیده ای بيرون از من " چپ"مثل دیگر پدیده های 
بگذار کارشان .  نه قصد اصلاح آنها را دارم و نه قصد انحلال. و بيگانه با من و کمونيسمی است که من ميشناسم

بالاخره تعدادی از رفقای دیرین ترم الان با کومه له اند، تعداد . همه هم بالغ اند. د و آدمها انتخاب خودشانرا بکنن
دیگری با حککا و بگذار عده دیگری هر طور که خود تشخيص ميدهند با حزب دیگری باشند که منهم مثل موارد 

. خود بيگانگی را برای امثال منهم نوشته بودانگار مارکس پدیده از . اولی در تشکيل آن نقش مهمی داشته ام
تفاوت این است که توان این را دارم که از تسلط . محصولات کار و فعاليت من، خارج از کنترل من قرار گرفته اند

  !محصول فعاليت ام بر مقدرات زندگيم، جلوگيری کنم
  

. شتی به کسی نداده امواست و رون این نامه من هم مثل نامه تو یک نامه شخصی و رفيقانه بين من و تو 
و به همين دليل شاید از نظر . نگرانی از علنی شدن آن ندارم، چون حرف دلم و اعتقادات واقعی ام را نوشته ام

  .ادبی ادیت نشده به نظر برسد
  . بچه ات را ميبوسم و به همسرت سلام ميرسانم. برایت سلامت آرزو دارم

      ٢٠٠٧ مارس ٢٨ایرج : قربانت
  

۵ .  
  

  پاسخ به یک یادداشت ثریا شهابی
  ثریای عزیز

  . با سلام و تشکر از اظهار نظرت در مورد نوشته ام
  :چند نکته را ميخواهم با شما مطرح کنم

نميدانم این چه سنتی است که وقتی بحث به انتقاد و اختلاف نظری می رسد، فورا دو ایرج فرزاد، یکی قبل . ١
  گری بعد آن خلق ميشود؟از طرح این انتقاد ها و دی

 
سياه بر سفيد نوشته ام که مواضع مورد نقد من پوپوليستی اند، انقطاعی از مباحث و . نداشته ام" تردید"من . ٢

چرا قبل از اینکه توجهی به جهت . مواضع معرفه منصور حکمت در باره جمهوری اسلامی و جناحهای آن هستند
  ایدئولوژیک، شرکت کنم؟" ایمان"تما  در تست آزمایش انتقاد من صورت گرفته باشد، من باید ح

 ظاهرا توافق کرده بودیم که برای مواضع تحليلی و بحث .من نقطه نظرات تحليلی رفيق کورش را نقد کرده ام. ٣
  این جایگاه فوق حزبی را چرا به صرف موقعيت تشکيلاتی کورش باید منهم بپذیرم؟. نظری رای گيری نميکنيم

بگوید، بعد علنی کند؟  مگر  " خودی"به محفل و جمع " ابتدا"جا آمده  است که آدم باید نظرش را این از ک. ۴
مارکس و منصور حکمت آمدند اول مانيفست و کاپيتال و  نقد دمکراسی و سه منبع و سه جز و مبانی کمونيسم 

  کارگری را ابتدا با توافق نظر محفل خودی طرح و بعد انتشار علنی دادند؟ 
 متوجه نيستم چرا اگر یک موضع اصولی است و قابل دفاع، انتقاد علنی از آن موجب عزاداری و  رفتن به سراغ .۵

روانکاوی روح خبيث منتقد ميشود؟ چرا سنگين و متين و با اعتماد به نفس، به جای منتسب کردن من به ارواح 
ونی، مبانی کميته های کمونيستی و انقلاب خبيثه و داستان و تاریخ تراشی، کسی نيامد از مبانی منشور سرنگ

ایران و وظایف کمونيستها دفاع کند و مستدل کند که این مواضع و تحليلها، مارکسيستی اند و نقض 
توجهت را به این نکته در نوشته واقعا زیبای ( دستاوردهای سياسی و تئوریک کمونيسم منصور حکمت نيستند؟ 

 اسا علت طرح انتقادات من این بوده است که گویا من به عنوان یک محمد فتاحی جلب ميکنم که او گفته
چرا کار به جائی رسيده است که ) بودم" رنجيده"از تغيير آرایش تشکيلاتی کميته کردستان " کرد"و " کردستانی"

يرد؟  نظر داشتن و نقد داشتن و مستقل فکر کردن، رندی و کار غير رفيقانه و پشت کردن به محفل خودی نام ميگ
آیا فکر نميکنيد مواضع مورد نقد من خلا ها و حفره های ابهام برانگيزی دارند که به جای یک دفاع عميق، فکر 

  شده و  مستدل و علمی از سوی مدافعان آنها، به ابزار تشکيلاتی و تحقير نظر مستقل متوسل ميشود؟
. تئوریک و سياسی کمونيسم منصور حکمت اندنقطه نظرات تحليلی مورد نقد من، جدید اند، مغایر با مبانی . ۶

قرینه سازی و  استقرا از مواضع کورش صرفا به دليل موقعيت تشکيلاتی و پست تشکيلاتی که گویا از نظر 
  . اتوریته سياسی و برائی نظری و جاذبه سياسی هم وزن منصور حکمت ميشود، به عقيده من واقعی نيست

از عفونت کلام محمد فتاحی گرفته تا نوشته مظفر محمدی که من را مودبانه من تاکنون در نقدهای تاکنونی، . ٧
متهم کرده است، غير از مناسک بيعتهای ارزان و نمایش یک روحيه مطيع و سربزیر و فرمانبر " آش بتال"به 

یک اشتباه به نظر من لایه کادری بالای حزب، دارد . نتوانستم یک دفاع مستقل از مواضع مورد نقدم را پيدا کنم
تصور و توهم، هر دو، بر این است که گویا کورش از لحاظ تئوریک و اتوریته معنوی و . بزرگ مرتکب ميشود

و تصویر انتقاد از مواضع کورش و همردیف . چنين تصویری فقط توهم است. سياسی، جایگاه منصور حکمت را دارد
در این " اژدهائی"من نه . اریکاتور و بالماسکه ای استکردن آن با انتقادها از منصور حکمت و مواضع او، بيشتر ک

متاسفانه امثال محمد . حزب ميبينم و نه منتقدین را شاهزاده هائی که آمده اند سر ببرند تا پاداشی بگيرند
فتاحی، از روی روحيه موژیکی خود، به جای نگاه ابژکتيو به سياست و شخصيتها، با تلسکوپ به منظره نگاه 

" تقبيح"این تشبيه سازی و مراسم . ميبيند، در دنيای واقعی چنين نيست" اژدها"ه را که این موضع آنچ. ميکند
  . من منتقد، آینده ای ندارد

  
  ! ثریای عزیز



به باور من سياستها و مبانی تحليلی کورش، از منشور سرنگونی گرفته تا کميته های کمونيستی و انقلاب ایران 
کدام هم به عنوان سياست و قطعنامه در نشست حزبی به تصویب نرسيده اند، و وظایف کمونيستها، که هيچ

دليل و علت اصلی شانتاژ عليه . یک سيستم کامل پوپوليستی و راستش شبه راه کارگری را نمایندگی ميکند
من و نقد من، دقيقا اینجاست که من به اتکا کمونيسم منصور حکمت نشان داده ام، که یک سيستم نو 

دليل پانيک رفقا و خط و نشان . ستی را نميتوان به نام منصور حکمت به جنبش کمونيسم کارگری قالب کردپوپولي
من و عبداله شریفی در ملا " تقبييح"اعلام کردن من و حکم ضداجتماعی و ضدکمونيستی " غيرخودی"کشيدن و 

  .عام، همينجاست
  

  :ویمدوست دارم یک نکته را به عنوان نکته پایانی به شما بگ
من " تقبيح"اعلام علنی . مارکس در کتاب کاپيتال ميگوید سرمایه دار عمر آینده کارگر را نيز ميخرد و مصرف ميکند

در ملا عام، مستقل از اینکه این پيشنهاد بياد ماندنی تصویب شود یا نه، حرکت از موضع سرمایه دار عليه کارگر 
عه بدهد که زندگی و تلاشم در آینده برای دفاع از کمونيسم ميخواهد و قصد دارد تصویری از من به جام. است

منصور حکمت با پاشيدن حکم شک و تردید در باره من که درحزبی که خودم بنيان گذاشتم، مجازات و تکفير 
اما همه این ها باعث نميشوند که من پوپوليسم نوین کورش را کمونيسم کارگری بنامم و . را آویزان کند" تقبيح"

من این پاسخ خودم را روی سایت و یا وبلاگم . تقاداتم بخاطر برچسپها و اتهامات و تصویر سازیها دست بردارماز ان
 محمد فتاحی و مظفر محمدی و "آموزنده"حککا که در نوشته " جدل آنلاین"نميگذارم، چون نميخواهم به بدیل 

 با درایت رهبری حزب در  خالد حاج محمدی و توسط آذرمدرسی ومن و عبداله شریفی" تقبيح"قرار واقعا تاریخی 
من محترمانه از ميدانی که بدانم خودم و حتی رفقای منتقدم هتک .  حزب ما هم راه افتاده است، وارد شوم

من افشاگری از رفقای تا دیروزی و مک کارتيست و جنگ سردی ناميدن و  تقبيح . حرمت ميشویم، دور ميشوم
 به زیان کمونيسم منصور حکمت، که حتی به زیان جریانی ميدانم که بهرحال داعيه دفاع آنان در ملا عام را نه تنها

اشکالی هم نميبينم که تصویرسازیهای جعلی از من بدون انتقاد بماند، چون عميقا باور دارم که . از چپ را دارند
من اصلا باور ندارم که کپی . انصاف و عدالت در جامعه بالاخره از لابلای نقدهای من، قضاوت خود را خواهد کرد

من عميقم بر این باورم که انسان به ریا و خودفریبی . سياسی است" فعالبت"ونی رولی دغری از بخود مشابرد
  .عادت نميکند

  
  با تشکر و آرزوی سلامت 

  ایرج فرزاد
  ٢٠٠٧ مارس ٣٠
  
 
 

۶.  
 متن بخشی از سخنان منصور حکمت در پلنوم

ت کارگرینهم کميته مرکزی حزب کمونيس  
١٩٩٨ایران، نيمه اول نوامبر   

 "جمهوری سوسياليستی ایران"بحث حول شعار 
  این شعار توسط حميد تقوائی طرح و 

  .  برای تصویب در دستور دفتر سياسی قرار گرفته بود
 
 

 :توضيح بر این متن پياده و ادیت،  ومقابله  شده توسط من
  

ی است که منصور حکمت در پنج  نوبت در پلنوم نهم حککا طرح کرده این نوشته متن پياده شده و ادیت شده بحثهائ
  .است

لازم است توضيح بدهم که من این متن را از روی نوار مباحث پلنوم نهم پياده، مقابله و ادیت کرده ام و تنها در مواردی 
غيير داده ام، در بقيه موارد که بحث شفاهی را برای قابل فهم شدن آنها در متن کتبی، از نظر ترتيب کلمات و جملات ت

با اینحال لازم ميدانم تاکيد کنم که در شرایطی که منصور . اصل را بر حفظ چهارچوب سخنان شفاهی گذاشته ام
حکمت و صاحب این سخنان در ميان ما نيست و اگر خود او متن سخنانش را برای چاپ تنظيم و ادیت ميکرد، حتما 

ها ميداد، مسئوليت کامل انطباق این متن فعلی با بحث شفاهی آنها تماما بر عهده تغييراتی در متن پياده شده نوار
   .من است

  
 در متن ، با برداشت منکلماتی را که زیر آنها خط تاکيد کشيده ام. تيتر و سو تيترهای این بحث را من انتخاب کرده ام

  .سخنرانی با تاکيد بيان شده اند
  ایرج فرزاد

  ٢٠٠۶نيمه دوم مارس 
  
  



  منصور حکمت
  ):نوبت اول(

  مقدمه و توضِيح
بطور عادی ميبایست جلسه پلنوم را ميگرفتيم ، منتهی به درخواست من بحثی که در دستور پلنوم قرار گرفت این بود 
که در مورد افق و آینده حزب کمونيست کارگری، و روش آن، موضوعات مهم مبتلابه ما، کارهائی که باید بکنيم، نوع 

ولویتهائی که در دستور ما قرار ميگيرند و نگرش به مسائلی که برای این حزب و یا این جمع ممکن است وظایف و ا
تازگی داشته باشد، کادرهای زیادی را جمع  و یا به عبارت بهتر کادرهای حزب را همراه کنيم برای اینکه دسته جمعی 

به سمينار کمونيسم کارگری که داشتيم و مسائلی هدفم این بود که شاید بحثی شبيه . وارد این دوره جدید بشویم
در آن سطح، اما این بار راجع به فعاليت خود حزب، و نحوه نگاهی که به کار حزب در این دوره اخير داریم طرح کنم، تا 

من به سهم خودم بحثی را عرضه ميکنم و . به یک معنی بحث دو طرفه نيست. دوباره همراه بشویم و هم فکر بشویم
طبيعی است اگر مباحثی در باره فعاليتهای حزب طرح .  خواهيم کرد که بقيه بحثها روی آن چهارچوب باقی بماندسعی

، رابطه این حزب "حزب و جامعه"اما من ميخواهم بحثم را با عنوان . شوند در روند عمومی کارهای حزب پاسخ ميگيرند
ميدهد اجتماعی ميشود و نگرش ما در باره جنبه های مختلف این با جامعه و حزبی که دارد با نوع فعاليتهائی که انجام 

یعنی در واقع بحث اصلی ما فردا است . این بحث اصلی است که فردا به آن خواهيم پرداخت. مساله با هم بحث بکنيم
  به آن که سعی خواهيم کرد تا آخر روز به آن بپردازیم و اگر هم بحث به درازا کشيد ممکن است صبح روزبعد را هم

هدف من هم این است که استخوان بندی کادری این حزب راجع به این بحث . این بحث اصلی ماست. اختصاص بدهيم
افق مشترکی داشته باشد، چه از نظر سبک کار حزب، چه از نظر مسائل تاکتيکی که در مقابل ما هستند، مسائل 

. دفتر سياسی برای انتخاب این جمع زجر کشيد.  گذاشتفنی ای که داریم و خلاصه همه این نکات را به بحث خواهيم
 نفر از کادرها را دعوت کنيم، ظاهرا اگر تعداد را بيشتر ميکردیم مشکل کمتر می شد، اما اینطور ٢٠ابتدا قرار بود که 

 ميخواهم نيست، عدد را هر اندازه هم بزرگتر کنيد، بالاخره عده ای بيرون می افتند که معلوم نيست چرا؟ در هر حال
ما . توضيح بدهم که امکانات ما همين بوده است، اگر نه، ما علاقمند بودیم که این بحث را به ميان همه کادرها ببریم

بعدا تلاش خواهيم کرد یک تور کشوری داشته باشيم، رفقائی با نوارهای این جلسات و یا بطور زنده در هر کشوری 
مهم است، حزب دارد وارد فاز جدیدی از فعاليتهایش ميشود و همه ما باید چون بحث . عده خيلی بيشتری را جمع کنند

من در نامه به کيوان جاوید که . دعوت به این جلسه مسابقه ای برای گزینش نبوده است. بدانيم که چکار خواهيم کرد
ربوط است، یا عده توضيح دادم که عده ای از رفقا هستند چون به کارشان م. ناراحت شده بود چرا دعوت نشده است

بياوریم، عده دیگری به کارها و فعاليتهائی مشغولند که " سرخط"ای را خواسته ایم باشند تا باصطلاح قدیمی آنها را 
رفقائی هستند که نشریات و روزنامه هائی را منتشر ميکنند که لازم است این بحثها . لازم است این مباحث را بشنوند

بين کادرها در جریان “ ملکه زیبائی”در نتيجه از طرف ما هيچ نوع درجه بندی و مسابقه . و این دیدگاهها را بشنوند
در نتيجه از . هر ترکيبی را انتخاب کنيد، ممکن است ترکيب دیگری به همان درجه از قدرت، بيرون مانده باشد. نيست

ما آرزو داشتيم که تعداد بيشتری . رفقا ميخواهم وقتی به کشورشان برميگردند این توضيح را برای همه رفقا بدهند
رفقائی را دعوت کردیم که به دلایلی نيستند مثل بهروز ميلانی، .  نفر رسيد۵٠ نفراوليه هم به حدود ٢٠آن . بيایند

سياوش دانشور، سوسن بهنام، رضا جباری، شهرام یوسفی، محمد فضلی، مصطفی رشيدی، رضا شهرستانی، 
این رفقا به . لبته مظفر محمدی عضو کميته مرکزی است و نتوانست اینجا باشدکه ا. محمد فتاحی و مظفر محمدی

  . ميخواستم بدانيد که این رفقا دعوت شده بودند. دلایل مختلف متاسفانه در این نشست نيستند
  

ر که د. دستور جلسه امروز، بحث جمهوری سوسياليستی است که اسناد مربوط به آن را برای همه رفقا فرستاده ایم
رفيق حميد تقوائی بحث جمهوری سوسياليستی را به عنوان شروع معرفی . ادامه به اوضاع سياسی ایران ميپردازیم

  .خواهد کرد
  

  نوبت دوم
   

، ثریا )٢نوبت (حميد تقوائی، بهمن شفيق،؟؟، عبداالله دارابی، ایرج فرزاد، اميرپيام، حميد تقوائی: بعد از سخنان
  .اتح شيخ و خالد حاج محمدیشهابی، رحمان حسين زاده،  ف

  
  بيانيه ای پشت شعار جمهوری سوسياليستی ایران 

  
به نظر من مساله الان به این شکل نيست که ما یک پيچ را رد کرده ایم وحالا ميگوئيم برو دور بزن ميبایست از طرف 

یک بيانيه ميدهيم و ميگوئيم یک خمير دندانی است که از تيوبش آمده بيرون، نميشود گفت خوب حالا . دیگر ميپيچيدی
الان این مساله با خود بحثهائی را آورده . این را شش ماه قبل ميشد انجام داد! اسم جمهوری مان این است و کار تمام

به نظرم حزب با . به نظرم این بحثها نمی بایست مشغله حزب ميشد، و هنوز هم نباید مشغله حزب بشود. است
اما الان این بحثها شده است و این . دقيقا باید از قلمرو این نوع مباحث فاصله بگيردمسائلی که با آن روبروست، 

نميشود اعلام کنيم که یک سند منتشر ميکنيم و در آن ميگوئيم اسم حکومت کارگری ما . جلسه باید به آنها بپردازد
جمهوری ( ایگاه این شعاراین بحثها نشان داد که نه ج. این است و اسمی برای آن تعيين کرده ایم و تمام

من اهميت این شعار را در کلمه . ، که باید جایگاه شعارهای دیگری را برای خودمان تدقيق کنيم)سوسياليستی ایران
الان کلمه ایران هم برایم مهم نيست . در دو کلمه دیگر یعنی جمهوری و ایران ميدیدم. سوسياليسم آن نميدیدم

کسی یک احساسی را نسبت به کسی یا پدید ه ای داشته است و اکنون فکر این شبيه حالتی است که . راستش
. یعنی احساسی را که هميشه داشته است باید الان بگوید. ميکند باید آن احساس را بگوید، اگر نه دیر ميشود
ین ارزش این مهم است و به نظر من ا.  ميتوانم انجام بدهمامروز احساسی که یک روزی ميرسد که من یک کاری را 



ما ميتوانستيم یک بيانيه بدهيم و بگوئيم که اوضاع ایران امروز این است، رژیم جمهوری اسلامی دارد در . این شعار بود
بحران دست و پا ميزند، سرنگونی آن امری قابل انتظار است، رفتن جمهوری اسلامی آرزوی مردم است و امر 

 آلترناتيوهای خود را پيشنهاد ميکنند، حزب کمونيست کارگری اعلام غيرمترقبه ای نخواهد بود، و حال که همه طبقات
اگر به این شکل . ميکند که برای جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکند که برنامه یک دنيای بهتر را فورا پياده ميکند

 که این یک ولی وقتی این را نگفته ایم، و بحث اینطوری مطرح شد. ميگفتيم شاید اصلا این تجمع ضرورتی نداشت
مربوط است به ) شعار جمهوری سوسياليستی(  است، اولين نکاتی که مطرح شد این بود که این بحثتئوریکبحث 

نه به عنوان عاجل بودن . وضعيت طبقات دیگر، این بحث مربوط ميشود به موقعيت ایران، در پبش بودن یک انقلاب
است الان با این نبوده در دستورمان " نان" با این عنوان که مساله ای که یک شعار کنکرت را دست مردم بدهيم، بلکه

که این . به این عنوان که حزب یک حزب آکسيونی است، همه اش آکسيون کرده است. بحث در دستورمان قرار ميگيرد
یعنی کسی که دارد جمهوری سوسياليستی را تاکيد ميکند، گویا دارد . جنبه در نوشته بهمن بروشنی دیده ميشود

ما قرار بود جمهوری سوسياليستی درست .  که ميگوید از آن طرف نرویم دیگرهویت خودش را به خودش یادآوری ميکند
حزب در حالی که باید به نان بپردازد، به کارگران بپردازد، دارد مثلا اکسيون . بکنيم، اما زیادی آکسيونيست هستيم

راجع به وجود یک پشت این بحث، یک بيانيه ای است .  کار نميکنيمما در ميان کارگران. عليه فائزه رفسنجانی ميگذارد
برداشتهایش را تصحيح کند، روش اش را . حزبی به اسم حزب کمونيست کارگری که گویا باید خودش را تصحيح کند

والا اگر یک روزی خود ما  بگوئيم اسم حکومت کارگری مان را جمهوری سوسياليستی .  کند، و الی آخرتصحيح
ميپرسند چرا با مجاهد . گذاریم در شرایطی که مشروطه چی برای آلترناتيو خودش کار ميکند، مثل روز روشن استمي

چرا با خلقيون و جنبش شرق زده . یکی نميشوید ميگویم برای اینکه ما برای جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم
اینها .  برای جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيمناسيوناليستی نميرویم جمهوری خلق درست کنيم؟ برای اینکه ما

اما طرح شعار جمهوری سوسياليستی با خودش بحثهائی را آورده است که از نظر تئوریک . را به راحتی ميشد گفت
" برنامه ای"برای اینکه در سال معينی یک بحث . من فکر نميکنم که این یک بحث برنامه ای است. باید جواب بگيرند

سوسياليسم آن هيچوقت رد نميشود، اما کلمه . ا طرح ميکند که در شکل کنکرت آنها ممکن است رد بشونداجزائی ر
در سالهای قبل ازطرح  بحثهای مربوط به دمکراسی، توهمات و واقعيات، . جمهوری و کلمه ایران ميتواند رد بشوند

ما . بحث ایران هم در این شعار چنين است. ممکن بود در اسم جمهوری مورد نظرتان، اسم دمکراتيک را ميگنجاندید
ميخواهيم برویم جمهوری سوسياليستی ایران درست کنيم؟  بيخ گوشمان افغانستان مضمحل بشود؟ و شوروی 
مضمحل بشود؟ اگر شما یک جمهوری سوسياليستی درست ميکنيد چرا مرزهایش محدود به ایران است؟  کی گفته 

 به مرزهای ایران است؟  وقتی افغانستان و محدودمهوری سوسياليستی است استراتژی حزب ما تشکيل یک ج
روسيه اینطوری شده اند، ما داریم خود را محدود ميکنيم به یک مرزهائی که در معاهده گلستان و ترکمانچای تعيين 

ا ممکن است شده اند؟ ما به این ترتيب بدون هيچ دليلی پاکستان و افغانستان و غيره را که خودشان ميخواهند ی
برنامه ما را محدودکرده است به ایران شما برو با      ! آیا ما خواهيم گفت ببخشيد. بخواهند با ما بيایند، محروم کرده ایم

برنامه ای ) جمهوری سوسياليستی ایران( طالبان ات، یک فکری بکن؟ ميخواهم بگویم اتفاقا دو جزء کنکرت آن شعار
است که هيچ دليلی ندارد ) این شعار" (سوسياليستی"سهل است که هویتی است، آن چيزی که برنامه ای . نيست

  . است" سوسياليستی)"کلمه(ميخواهم بگویم کنکرت های جمهوری سوسياليستی ایران،  دور و بر  . آنرا عوض کنيم
  

  ۵٧بازگشت به ذهنيت  چپ 
  

شعار است که داریم به عنوان یک چيز نو این " سوسياليسم"در صورتی که در تشکيلات این برداشت رفت که گویا 
برای اینکه حميد در بحث تلفنی به من گفت که در . و من همان موقع دلواپسی ام را به حميد و به اصغر گفتم. ميگوئيم

و " اشتباه بلشویکها را تشخيص دادیم"، "فهميدیم که انحراف ما کجاست"درون تشکيلات گفته اند با آمدن این بحث 
 به نظر ؟"فهميدیم"چه چيزی را ما . ن گفتم که اتفاقا بلشویکها با شعار سوسياليسم آمدند قدرت را گرفتندو م. غيره

من مطالب بهمن و بخشی از مطلب خود حميد در شرایطی که حزب ميرود سراغ سوسياليسم و سراغ مردم، ميروند 
ارد در جهت عکس شعاری که داده ميشود ما را این د. سراغ بحثهای رزمندگان که دوسال دیگر از آن بيرون نمی آئيم

آیا اصلا ما سوسياليستی بوده ایم یا : "این شيوه بحث ما را دارد می برد توی لاک بحثهای تئوریک که. سوق ميدهد
اینکه آکسيونيستيم و سوسياليسم را هميشه کنکرت دیده ایم یا کشکی و عمومی؟ ویا ما هميشه "  نه؟

اتفاقا اتهامی که به ما ميزنند . من فکر نميکنم هيچوقت ما سوسياليسم را عام ميدیدیم! دیمسوسياليسم را عام ميدی
این . اند که تا به قدرت ميرسند ميخواهند سوسياليسم را پياده کنند" کله خر"این است که یک مشت سوسياليست 

ميگویند این کمونيسم به این . ميکنيم" ذهنی گرائی"را یدی خسرشاهی ميگوید و هر گروه دیگری به ما ميگویند داریم 
به نظر من اشکال   نحوه ای که این بحث مطرح شد این بود که روی سوسياليسم . سرعت قابل پياده شدن نيست

و آنهائی که معتقد بودند که . روی سوسياليسم تاکنونی حزب علامت سوال گذاشتیک علامت سوال گذاشت، 
استدلال هم این است که . جواب بدهند) در درون حزب( گفتند نه نيستيمسوسياليستی هستيم به دیگرانی که مي
باعث شد که حزب ما از مجرای دیگری سير کند و این ) طرح شعار( و این. داریم فقط با فائزه رفسنجانی طرف ميشویم

ن را دوباره توی لوله از نظر من به عنوان یک طرف این بحث، اگر این جمع بتواند خمير دندا. به نظرم ضرر این بحث بود
نميشد . به این معنی که بتوانيم دریک موقعيت فکری ای قراربگيریم که روی آن بحث برگردیم. اش فرو کند، موفق است

آن بحث را تصویب کرد، برای اینکه بعدش بهمن مصاحبه ميکرد و علل انتخاب این شعار را با همين بحثهائی که همين 
حميد مصاحبه ميکرد و علل انتخاب این شعار را با بحثهائی که آن موقع ميکرد، .  ميدادالان توضيح داده است، توضيح

توضيح ميداد و به نظر من بشدت اغتشاش و موضع غير منصفانه ای نسبت به ماهيت حزب کمونيست کارگری بيرون 
ر تمام شده است، فقط ما در یکی به این معنی که نان عمده است، آلترناتيو طبقات دیگ: از دو سو به نظر من. ميرفت

چرا فقط ما مانده ایم؟ . صحنه سرنگونی طلبی مانده ایم، که البته رد کردن هر کدام از اینها سه دقيقه طول ميکشد
. مجاهد با همه یال و کوپال اش در صحنه سرنگونی طلبی است،  خود فرخ نگهدار توی موضع سرنگونی طلبی است



مثل این . گذاشتفرق کنند با کسانی که ميخواهند جمهوری اسلامی را نگهدارند، باید بين کسانی که گز کرده پاره مي
است که بگوئيم حزب توده طرفدار سلطنت بود، چون تا یک روز قبل از قيام حاضر نشد به قيام بگوید قيام و حاضر نشد 

ب توده از شعار سرنگونی رژیم شاه آیا من و شما ميگفتيم که حز. بگوید انقلاب و تا آخرش طرفدار شورای سلطنت بود
طرف در این . دست کشيده است؟ من و شما ميدانيم که اینها آرزو داشتند که رژیم شاه بالاخره یک روزی سقط بشود

همه جامعه مدنی . سرنگونی است که اینها دارند بر سرش با هم کلنجار ميرونداشکال مملکت سرنگونی طلب است، 
ند که فکر ميکنند آهسته آهسته آنقدر آخوند رقيق جای آخوند غليظ را بگيرد  که یک روزی چی ها سرنگونی طلبهائی ا

بحث نان هم .  اینها گوشه های تئوریکی دارند که در نوبت بعدی به آن ميپردازم. بی معنی بشوند و بگذارند بروند
  . همينطور است

  
  در شرف وقوع " انقلاب"

  
من برای اینکه تکه سوسياليستی  جمهوری سوسياليستی را بخواهم ، "ع استانقلابی در شرف وقو"در مورد  بحث 

به . ولی برای اسم کنکرت آن ممکن است به آن احتياج داشته باشم. احتياجی ندارم که انقلابی در شرف وقوع باشد
م ميخواهيم این این معنی آنوقت بحث حميد را ميفهميدم، برای اینکه به من و شما اجازه ميدهد که برویم و بگوئي

به من ميگفتند تو ميخواهی انقلاب راه بياندازی یا این حکومت را ميخواهی سرکار بياوری؟ با . حکومت را درست کنيم
در برنامه ميگفتم هدف حزب برانداختن جامعه سرمایه داری و برقراری جامعه . اینحال من این را توی برنامه نميگذاشتم

 باید جمهوری سوسياليستی اش را ميگفتم؟  این مساله متاسفانه تحت الشعاع چرا. کمونيستی است و فوری هم
برای من یکی دیگر ساده نيست که دنده عقب بگيرم و . این مشکلات تئوریکی که بوجود آمده است قرار گرفته است

ورده است که به نظر این بحث توی این حزب یک مشکلاتی را بوجود آبا علم به اینکه . بروم از سر آن پيچ دیگر بپيچم
  . من باید در این جلسه حل شود

  
  پياده کردن سوسياليسم" عملی"برنامه کمونيستی و روشهای 

  
یک نکته دیگر در بحثها و از جمله در بحث بهمن مطرح شده است و هميشه هم در بحثها بوده است و آن اینکه ما 

که توی بحث . ن ميخواهيم حکومت تشکيل بدهيم دیگرروشهای عملی پياده کردن کمونيسم را باید توضيح بدهيم چو
بهمن هست که لغو مالکيت خصوصی چه جوری؟ برقراری مالکيت جمعی چه جوری؟  من برنامه را نگاه کردم و دیدم  

 ١٣حتی یک کلمه در مورد اینکه چه جوری مسکن را مجانی ميکنيم در آن نيست، یک کلمه در مورد اینکه چه جوری با 
ک، طب را مجانی ميکنيم در آن نيست، یک کلمه در مورد اینکه چه جوری آموزش و پرورش را همگانی هزار پزش

که آمده است سر کابينه ای باشد، نه برنامه جنبش اش برنامه یک حزب کمونيستی باید پرچم . ميکنيم در آن نيست
از است، دارد در مقابل جامعه چيز دیگری برای اینکه ماهيت جنبش ما یک جنبش آلترناتيو س! من نظرم این است.  کار

من گفته ام که طب را مجانی ميکنيم که . قرار ميدهد و آدمها وقتی این آلترناتيو را پيدا کردند، به صف آن ميپيوندند
 ٢٠٠۶شما از همين الان از من ميخواهی که چگونه در سال . معنی اش این است که پس بروید طرحی برای آن بياورید

الان چرا؟ !   برای من بياور٢٠٠۵ا به مالکيت اشتراکی در می آورم؟ من ميگویم خوب حالا این طرح را سال صنایع ر
آنوقت صنایع کجاست؟   صاحب اش کی است؟ شاید در آن موقع در پروسه انحصارات افتاده باشد دست دولت، من از 

من سرسوزنی با این بحث که کنکرت ن بدهم؟ حالا چه ميدانم چه شکلی است؟  چرا من باید طرح طب ایران را الا
. چون با قرائتی که من از مارکس دارم خوانائی ندارد.  نگفته ایم چگونه سوسياليسم را می آوریم سمپاتی ندارم

نميدانم چرا ميشود در روسيه انقلاب کرد بدون اینکه . مانيفست را دادند دست جامعه و رفتند توی روسيه انقلاب کردند
تشخيص مالکيت اشتراکی را داشته باشی و اینجا نميشود؟ به نظرم برنامه کارش این نيست، من فکر ميکنم دستگاه 

این بحث قرار است به کجا منجر . را دارم) شهابی(من هم سرگيجگی ثریا. برنامه کمونيسم کارگری کارش این نيست
 تئوریکی که به دنبال این بحثها مطرح شده است بشود؟ از نظر من این بحث باید به اینجا منجر بشود که این آشفتگی

ولی باید . من نميگویم حل بشوند، چون این مواضع واقعی آدم هاست، بالاخره مواضعشان است. لااقل جواب بگيرند
روش بشود که روش جلسه یا لااقل روش رهبری حزب ما در مقابل بحثهای تئوریکی ای که این بحث همراه خود آورد، 

یا لااقل باید . خود شعار به نظر من یک زخمی شده است که یا باید ترميم پيدا کند. ر رابطه با خود شعارچيست؟ نه د
من شخصا احساس راحتی با این . یک وقتی به سراغ این شعار رفت که  این یال و کوپال  را همراه نداشته نباشد

  . شعار نميکنم
  

  نوبت سوم
   

فيق، ؟؟ ، جلال محمودزاده، محسن ابراهيمی، محمد آسنگران، موید احمد، بعد از حرفهای حميد تقوائی، بهمن ش
، جعفر رسا، حسين )٢نوبت (، بهمن شفيق)٢نوبت (محمود قزوینی، آذرماجدی، مجيد حسينی، حميد تقوائی

  .، شهلا دانشفر)حمه سور(مرادبيگی
  

این استنباط را ميداد و ) حميد تقوائی( اميررفيق جعفر دقيقا معضل ما را ترسيم کرد و آنهم این است که بحثهای رفيق
به یک معنی این حرف را در خودش داشت که شعار جمهوری سوسياليستی ایران، مستقل از کنکرت بودنش، سوای 
. خواص تاکتيکی و خواص سياسی که ميتواند داشته باشد، دارد به درست تاکيد را روی سوسياليسم حزب ما ميگذارد

ورفيق جعفر مثال ميزند و ميگوید بيانيه ها و . ، چه ایميج آن و چه چهره آن سوسياليستی نيستحال آنکه حزب ظاهرا
اطلاعيه های حزب را بخوانيد، تا ببينيد راجع به چه چيزهاست؟ من که اتفاقا آثار لنين را مرور کردم  و حزب بلشویک را 

 را که ميبينم نميدانم ١٩١٧ تا ١٩١٢یک حزب سوسياليست ميشناختم، هر بيانيه حزب بلشویک در سالهای 



و یا " کرنسکی را قبول نداریم"، یا "تزار باید برود"، یا !"سربازان از جبهه جنگ فرار کنيد"، "آزادی"، "نان: "شعارهای
چقدر فی نفسه سوسياليستی است؟ هيچکدام از این شعارها به تنهائی هيچ رگه "  همه قدرت به شوراها"

رفيق جعفر هيچوقت تلقی اش از حزب ليبر انگلستان را از بيانيه های روزمره آقای رابين . نداردسوسياليستی ویژه ای 
تصورش از شرودر در آلمان را از بيانات . کووف نميگيرد، بلکه پلاتفرم نيو ليبر را نگاه ميکند و ببيند ميخواهند چکار کنند

بلکه از این ميگيرد که . دام از ما آنها را بشناسند، نميگيردروزمره هيچکدام از مقامات حزب شرودر که فکر نميکنم هيچک
تصویرش را هم از سوسيال دمکراسی سوئد با این . سوسيال دمکراسی آلمان با چه برنامه ای سر کار آمده است

به از اینها نميگيرد، تصویرش را از زاپاتيست های مکزیک، از جنبش دهقانهای محج ANCروش نميگيرد، تصویرش را از 
بلکه از . نميگيردروزمره  فعالين اش از روی اطلاعيه های هيچ حزب دیگری مکزیک، از اینجا نميگيرد، تصویرش را از 

ایميج اجتماعی آن حزب و نهایتا از برنامه سياسی اعلام شده اش و یا اساسا از تصویررهبری آن حزب از وظایفش در 
ممکن است تونی بن در این فاصله . س ليبر پارتی روی آن خط استتونی بلر سرکار آمده است، پ. آن دوره، ميگيرد

توی این حزب صد تا اعلاميه چپی هم بدهد و درست در دعوا بر سر مالکيت ملی احتمالا دهها و صدها اعلاميه از 
و رفيق . احزب ليبر ، حزب کارگران است و از این ادعاه! گروههای ميليتانت حزب ليبر در آمده است دال بر اینکه خير

در نتيجه این بحثها به نظر من نشان . جعفر فکر نميکنم از نظر علمی حاضر باشد آنها را به پای ليبر پارتی بنویسد
رفيق حميد توی صفحه معينی دارد حرف ميزند، اما در ادامه اش کمک ميکند به این بحث که . دهنده کل معضل است

من در . ، پيدا خواهد کرد)جمهوری سوسياليستی ایران(  این شعارگویا حزب چهره سوسياليستی نداشته است و با
و گفتم این نه فقط غير ابژکتيو، غير واقعی و غير منصفانه است، بلکه برای ما . نوشته ام به همين اعتراض داشتم

 تصویری که یعنی از این سو من و چند نفر که مثل من فکر ميکنند ميگویند اصلا اینطور نيست و. دردسر درست ميکند
) درون خود ما(است  و در مقابل این تصویر غير واقعی از " کله خر"از بيرون از حزب هست به عنوان یک حزب عده ای 

من در نوشته اولم دقيقا این را نوشتم که ! تصویر حزب ما این نيست) بابا(که .من باید بيایم جواب رفيق خودم را بدهم
حزب کمونيست کارگری را که با اطلاعيه های اعضایش .  اینطور نيستو این حزب چنين تصویری از حزب ارائه ميدهد 

:  فکر نميکنم اگر ما در اطلاعيه هایمان بنویسيم. که ميگویند مثلا از جنگ فرار کنيد به همان اندازه بلشویکی است
من نميدانم ! يه سوسياليستی است، آنوقت ميگویند این اطلاع"!پيروز باد نيروهای مولده بر مناسبات کج و کوله توليد"

چه جوری ميشود در باره سوسياليسم هر روز اطلاعيه صادر کرد؟ سوسياليستها در جنگ، راجع به جنگ اطلاعيه 
ميدهند، در مبارزه ضدمذهبی عليه مذهب اطلاعيه ميدهند، برای برابری زن و مرد اطلاعيه ميدهند، در مبارزه بر سر 

کمونيستها راجع به خودشان . مونيستها در جامعه راجع به مسائل جامعه اطلاعيه ميدهندک. دستمزد اطلاعيه ميدهند
تو . کسی این را هر روز نميگوید.  مثل آنهائی که از فضا آمده اند و ميگویند من از کره مریخ آمده ام!اطلاعيه نميدهند

  . ی و موضع خودت را بيان ميکنیميگوئی داری چکار ميکنی، در یک جنگی درگير هستی، در آن جنگ شعار ميده
  

  و عقاید مهم" مشروع"نظرات 
  

خود نفس این تصویر سازی از حزب کمونيست کارگری که دیگر حالا سوسياليستی نيست چون یک مدتی است راجع 
ود خبه سنگسار حرف ميزند، یا راجع به فائزه رفسنجانی حرف ميزند و یا راجع به آزادی بيان حرف ميزند و یا مذهب، 

تصویر خود این تصویر، . من در این مورد فردا بيشتر حرف ميزنم. این تصویر، تصویر غير سوسياليستی از تحزب است
یعنی وقتی سوسياليسم راجع به خودش حرف ميزند، . سوسياليسمی است که ميتواند راجع به خودش حرف بزند

سوسياليست است، وقتی رو به جامعه حرف ميزند، دیگر سوسياليست نيست، چونکه هيچ سندی ارائه نميدهد که 
من همانطور که گفتم فردا بيشتر در این مورد ! در کجای اطلاعيه اش آمده است" ایدئولوژی آلمانی"نشان بدهد فرضا 

در حزب ) بحث(  اما تا جائی که به بحث رفيق حميد مربوط است، بحث او، کانال را جلو این دیدگاه .حزف ميزنم
نارضایتی مشروع است، اما ) بيان(که البته . یعنی کانالی جلو نارضایتی از حزب باز ميکند. کمونيست کارگری باز ميکند

هم مشروع Sadomasochismسادومازوخيسم . نکته من مشروعيت نظر مخالف نيست، هزار چيز دیگر مشروع است
اوليه ای که ذهن همه آدمها را    issueخيلی چيزها در جامعه مشروع است که شما اجازه نميدهيد به ایشوی. است

 سرنوشتیعنی سعی ميکنيد که هزار و یک مساله مشروع را که جای خودش دارد، یکباره . اشغال ميکند، تبدیل شود
هر . ، وگرنه همه عقاید مشروع استما سعی ميکنيد که سرنوشت آدمها را عقاید مهم رقم بزندش. آدمها را رقم نزند

نظری ميشود داشت، هر برداشتی از حزب کمونيست کارگری ميشود داشت، ميشود در باره آن بحث کرد، کتاب 
ظراتی که مشروع اند و نوشت و نقد کرد، ميشود راجع به آن بهانه گرفت، ولی چه کسی اجازه ميدهد که همه این ن

به هيچکس بخاطر داشتن آن نظرات تروشروئی نميکنند، مشغله یک جریان سياسی بشود و تبدیل شود به مشخصه 
وگرنه ممکن است خود حميد یا جعفر فکر . و مولفه سایکالوژی اوليتهای آن دوره اش؟ این است مشکل بحث حميد

استنتاج منطقی از بحثهای . يداند، این به نظر من هيچ ایرادی نداردکرده که ما را به اندازه کافی سوسياليستی نم
جعفر ميگوید آره اینطوری است، بهمن . این را به خود حميد هم گفته ام. رفيق حميد را هم بهمن و هم جعفر ميکنند

 ميخورد، هم ميگوید آره اینطوری است، این شعار کمک ميکند که روی سوسياليسم حزب مکث بشود، و از قبل قسم
وقتی ميگویم به سوسياليسم : "بهمن ميگوید. فکر ميکند لازم است قسم بخورد، که به سوسياليسم معتقد است

معتقدم، یک تصویر مکانيکی از سوسياليسم ندارم و در پروسه ای باید مکانيسم اش را بدانيم که بالاخره چکار باید 
ر دو معتقدند که حزب به اندازه کافی روی سوسياليسم خم نشده چه شعار را قبول بکنند چه قبول نکنند، ه". بکنيم
ظاهر قضيه این است که یک کسی آمده است که یک شعاری را بدست . من مشکل بحث حميد را این ميدانم. است

و درست این شعار توی چهارچوب حزب بدهد که حزب را در مبارزه سوسياليستی اش برای کسب قدرت تند وتيز بکند، 
حزب خودت ) درون(کانتکستی مطرح ميشود که اگر آنرا بپذیری باید دست از مبارزه سياسی بکشی،  برگردی به و یک 

دوباره برگردی توی حزب خودت که بگوئی اینطور . که دوباره سوسياليسم و اکتيویسم سوسياليستی را معنی کنی
تها باید توی اتحادیه ها فعاليت کنند، کمونيستها نيست، کمونيستها باید بروند توی جنبش زنان فعاليت کنند،  کمونيس

سوسياليسم حرف زدن راجع به . فعاليت بکنند، که بگوئيم اینها سوسياليسم است) در شرایط جنگ(توی جنگ باید 



اینها هم واضح است سوسياليسم است، اما ". یک بار دیگر ملاحظاتی بر ترتسکی"یا سوسياليسم نيست 
مگر ناسيوناليستها فقط وقتی زیر سرود .  ميخواهد ميرود در مسائل جامعه دخالت ميکندسوسياليسمی که قدرت را

کشورشان ایستاده اند، ناسيوناليست اند؟ یا وقتی در مورد مهاجرت هم اظهار نظر ميکنند ميشود به آنها گفت 
؟ یا در جنگشان هم ميشود ناسيوناليست؟ وقتی در باره اقتصاد هم اظهار نظر ميکنند ميشود دید ناسيوناليست اند

دید ناسيوناليست اند؟ آیا فقط وقتی دارند قربان صربستان، یا آلمان یا ایران ميروند، فقط آن موقع ناسيوناليست اند؟  
جنبشهای اجتماعی با هزار و یک مساله درگير ميشوند، چه ناسيوناليست هایش، چه فاشيست ها و چه 

  . در نتيجه من مشکلم با بحث حميد این بود. داز آنجا ميشود فهمي. سوسياليستهایش
معلوم شد به ! پس”: من به سهم خودم ميگویم که این بحثها مشروع اند، اما کاری که بحث حميد کرد این بود که

. ، این را به خود رفيق حميد هم تلفنی گفتم که این تاثيرات را خواهد داشت!“اندازه کافی سوسياليست نبوده ایم
الان دارم ميگویم .  گفتم آره. حميد گفت بالاخره این بحثها یک موقعی طرح ميشوند.  ینطوری خواهد شدميدانستم ا

هر بحثی ميتواند بشود، ولی چرا باید به  بحث اصلی تبدیل بشود؟ به همان اندازه ای که والور آن بحث و جایگاه آن 
خيلی معتبر است که ميشود راجع به آن بحث بحث اینکه حزب به اندازه کافی سوسياليست نيست یک بحث . است

 که مرکزیت چه دليلی دارد، چه دليلی دارد ولی . کرد، راجع به آن بنویسند، وقت به آن اختصاص داد و اظهار نظر کنند
این حزب به این بحث آن والور و اعتباری را به آن بدهد که ندارد؟ ما از داخل حزب ميدانيم که حزب چقدر سوسياليست 

همان قدر که نيو ليبر ميداند چقدر سوسياليست . برنامه حزب معلوم است که چقدر سوسياليست است. تاس
مردم ما را به اسم سوسياليست ميشناسند، هيچ متدولوژی علمی و . نيست، ما ميدانيم که چقدر سوسياليستيم

اخير کادرهایش گرفته اند، دسته بندی آکادميکی در تاریخ جهان، احزاب را برحسب استنباطی که ازاطلاعيه های دوره 
ما چرا باید به این متدولوژی غلط، این نارضایتی بر مبنای یک سوء تعبير ميدان بدهيم که بياید پشت شعار . نکرده اند

به نظر من حزب به : " این ميتواند برود با همان موضع خودش را توضيح بدهد کهسوسياليسم خودش را توضيح بدهد؟
زنده باد جمهوری سوسياليستی "چرا من که آمده ام شعار تصویب کرده ام که ".  سوسياليستی نيستاندازه کافی

دیدید درست شد؟ چون جلو این دیدگاه را نميشود گرفت و نباید ! یک فرش قرمز در دیدگاه عموم پهن کنم که آها" ایران
م حزب در طول یکسال گذشته ضعيف شده رفيق جعفر با این شعار توضيح خودش را دارد، که سوسياليس. هم گرفت

این اما .  سانسور کندنبایدکسی نميتواند جعفر را سانسور کند، . بود و ما حالا داریم با این شعار  آنرا تصحيح ميکنيم
به یک نارضایتی ضعيف، به یک ایدئولوژی مارجينال توی حزب . یعنی پهن کردن فرش قرمز برای یک اندیشه حاشيه ای 

گفتم . این به نظر من اساس نادرستی این شعار است.  از پشت مهمترین شعار این حزب خودش را مطرح کندکه بياید
که این شعار بخاطر شيوه مشخص مطرح شدنش به شرایطی اگر . اگر بناست این کار را بکند، من از خير شعار ميگذرم

ب خاطر صبر ميکنم و خوب که نگاه کردم و دیدم و من با تي. است، این است، من از خير این شعار ميگذرمآویزان آن 
به این شعار بعدا یک جائی رد شدند، بعدا دوباره آنرا ) آویزان(وقتی این بحثهای . کسی نيست دوباره مطرحش ميکنم

نه . به نظر من  درست نيست که فردا  تبيين رفيق جعفر در دفاع از این شعار برود توی روزنامه های ما. مطرح ميکنم
ط بخاطر نظر رفيق جعفر، بلکه به این خاطر که این دیدگاه غلط است، متناقض است با حقيقت، متناقض است با فق

ناشی از دیدگاه یک عده از رفقاست در رابطه با حزب و نه ناشی از یک ارزیابی ابژکتيو از حزب و نه یک واقعيات حزب، 
از پيش ميشود فهميد کی ها می آیند این را .  متکی نيستبه هيچکدام از اینها. درک متدولوژیک ابژکتيو ازاحزاب

اینقدر . وقتی رفيق حميد آن شعار را مطرح ميکند من از پيش ليست کسانی که این بحثها را ميکنند، دارم. ميگویند
در نتيجه رفيق حميد . معلوم است که این بحث می افتد در متن بحثهای قبلی این حزب که کی چه چيزی گفته است

عينه دید که  این شعار تبدیل شده است به اینکه شعار جمهوری سوسياليستی  بار دیگر پس از یک دوره ب
سرگشتگی، یک دوره چپ و راست زدن، یک دوره تبدیل شدن به یک حزب آکسيونيستی، بعد از یک دوره حزب 

یعنی طياره ای که !  اليسمجنبشها شدن، حزب کمونبست کارگری فوکوس خود را بازیافت، و رفت روی مساله سوسي
پرواز کرده بود و وارد قلمرو سياست در جامعه شده بود، دوباره نشست و پارک کرد و سویچش را دادند دست تفکر 

حميد این را نميخواهد، جعفر این را نميخواهد، و بهمن هم این را نميخواهد، ولی به نظر من . فرقه ای و آمدند بيرون
  . ن شعار و نتيجه این جور طرح این شعار این استنتيجه این نوع تصویب ای

انقلاب کار ما من برخلاف کسانی که اینجا صحبت کردند معتقدم که . گفتند، بگویم" انقلاب"یک نکته را که اینجا درباره 
ست، ، از مارکس این را فهميدم که پس از اینکه جامعه بطور اساسی از توسعه بيشتر در چهارچوب خود ناتوان انيست 

جوامع وارد دوره انقلابات ميشوند، حکومتها زیر سوال ميروند، مکاتب فکری زیر و رو ميشوند، جوامع دچار تلاطم 
قرار نيست . قرار نيست ما انقلاب را بسازیم. بحث ما این است که کارگران در چنين شرایطی قدرت را بگيرند. ميشوند

شما ميتوانيد جنگ راه بياندازید و احتمالا . نقلاب راه مياندازم را نمی فهمماصلا من معنی، من ا. ما انقلاب راه بياندازیم
مائوتسه تونگ توی یک انقلاب پيروز نشد، در جنگ پيروز . در جنگ هم پيروز بشوی و احتمالا حکومتها را هم ساقط کنی

ند ميرفتند، ارتش سرخ مردم همينطوری داشت. حزب کمونيست چين در یک جنگ سر کار آمد، نه در یک انقلاب. شد
انقلاب را که در شانگهای . کسی توی چين مشغول انقلاب نبود. رفت کومين تانگ را انداخت توی تایوان و تمام شد

بيست سال بعدش که کسی با تفنگش یارو را بيرون کرده است که اسمش انقلاب چين ! سرکوب کردند و انقلاب رفت
بهرحال . دون دخالت بلشویکها شروع شد و بلشویکها در آن قدرت را گرفتندانقلاب بلشویکی، انقلاب بود، ب. نيست

من برای اینکه بگویم زنده باد جمهوری سوسياليستی احتياجی . ميخواهم بگویم خود این بحث یک پلاتفرم دیگر است
 مردم احتياج دارند که یک من احتياج به دیدن این دارم که مردم دارند به ما توجه ميکنند و.  به دیدن افق انقلاب ندارم
  . شعار نباید تئوریک باشد، شعار باید روشن باشد. حرف روشن از ما بشنوند

برای اینکه به نظرم مردم ميدانند که جمهوری . خودم راستش راجع به خود جمهوری سوسياليستی الان مشکل دارم
تعمق است وای کاش جلسه  بيشترروی این این برایم جای . سوسياليستی ما از نوع بلغارستان و کره شمالی نيست

اظهار نظر یکی از حضار  از داخل سالن . ( این الان نگرانی اصلی من است. کسی جواب درستی به من نداد. ميرفت
  )رشته کلام را در اینجا پاره ميکند

  



ر بحث حميد د. این بحث بهمن که بحث حميد خيلی انقلاب را نزدیک می بيند، یک درجه ای حقيقت در آن هست
من نميدانم چند درصد این جلسه با این تبيين موافق اند که انقلاب همين . انقلاب خيلی همين پشت این پيچ است

نه به دلایلی که بهمن . بغل است و ما کافی است که فقط مهرمان را به آن بزنيم؟ ممکن است راستش انقلاب نشود
وقتی رفيق حميد ميگوید بنویسيم . ظرم ممکن است انقلاب نشودولی به ن)خنده حضار(بخاطر نشریه توس ميگوید، 

زنده باد جمهوری سوسياليستی مردم ميگویند یعنی چه؟ فرض کنيد دوبله این شعار را به انگليسی نوشتيم که زنده 
ه فکر نميکنند ک. مردم اروپا فکر ميکنند یک همچين جمهوری ای تشکيل شده است. باد جمهوری سوسياليستی ایران

 Long live the Socailist Republic ofزیر اعلاميه بنویسی . تو داری از یک چيزی حرف ميزنی که آرزویت است
Iranیعنی برقرار باد . ميگویند کجا؟ کوهی را گرفته اید؟ اگر هم برقرار باد منظور است که دیگر ایران را نميخواهد

  کنکرت بودنش را از بين می برد که این ضررش خود جمهوری سوسياليستی یک درجه. جمهوری سوسياليستی
  .ولی شاید مشکل بيشتر سر جمهوری است؟  نميدانم بهرحال این بحث را دوست دارم بشنوم. است

  
  بدفهمی هم ميتواند به نيروی اجتماعی تبدیل شود

  
دش دیدگاههائی را آورده شروع این بحث طوری بوده است که با خو. من مشکل متدولوژیک با این بحث را در ابتدا گفتم

 forceاست و به آنها مشروعيت داده است که اگر این دیدگاهها روی پای خودشان بایستند و اگر با پاشنه کش و فورس
آن قدرت را در تفکر این حزب ندارند، آن مشروعيت را در ان حزب . این شعار نخواهند بایند تو، آن نيرو نيستند توی حزب 

این شعار با این روشی که خودش را مطرح کرده است، فرش .  و جلب کردن این درجه از توجهدبرای طرح شدن ندارن
این را به نظر من . قرمز پهن کرده است برای اندیشه های مارجينال توی حزب، که بصورت انتقادات اساسی در بيایند

  . نباید ميدان داد
  

  نوبت چهارم
  

ضا مقدم،  حسن وارش ، شهرام صنيعی، رحمت فاتحی، سياوش فرید پرتوی، فاتح بهرامی، ر: پس از سخنان
مدرسی، علی جوادی، حميد تقوائی، بهمن شفيق، جعفررسا، کورش مدرسی، مصطفی صابر، فرهاد بشارت، مينا 

  .احدی، مریم کوشا، صالح سرداری، امير پيام، ثریا شهابی، رحمان حسين زاده
  

وقتی من نوشته رفيق حميد را خواندم و همه رفقا . د دقيقه ای بگویمفکر کردم آخرین جمع بندی خودم را در یک چن
خيلی هم . بشدت ناراحت شدمگفتند همگی خوشحال شدند، اما من که همانوقت نوشته رفيق حميد را خواندم 

د ناراحت شدم، بخاطر اینکه قبلا تلفنی نيت اش را به من گفته بود، خيلی خوشحال شدم، فکر کردم رفيق حميد دار
ميگوید که حزب وارد فازی ميشود که برای قدرت گيری در ایران قد علم کند و این با گفتن یک حرف مشخص راجع به 

حکومت کارگری که برنامه عمل جنبش ماست، اما حزبی که ميخواهد قدرت را بگيرد . قدرت سياسی ممکن است
اوضاع . من گفتم این ایده خيلی خوبی است. بگوید ما ميخواهيم بيائيم جمهوری سوسيالبستی را تشکيل بدهيم

اما نوشته حميد که آمد، بحث را برد روی شرایط ذهنی و عينی و . ایران دارد باز ميشود و این خيلی خوب است
این متدولوژی ای بود که من بيست سال پيش پشت سر گذاشته بودم و اصلا راجع به این . انقلابيگری طبقات دیگر

بيست سال است که لااقل اینطوری فکر نميکنم که گویا باید نشان داد انقلاب  شدنی . نميکردممقولات اینطوری فکر 
یا اینکه چون وقت آن . باید بدانم که برابری شدنی است تا آنرا بخواهم) گویا( یا اینکه . است تا انقلاب را بخواهم
به همين دليل .  که ميگوئيم تا شدنی بشوندمن هميشه معتقد بوده ام که اهدافی داریم. رسيده است، آنرا ميخواهم

راستش در مکالمه  تلفنی هم این توی بحث . این بحث رفيق حميد یک دنبالچه رو به عقب دارد. بشدت ناراحت شدم
شعار (رفيق حميد بود که همه ما را با سکولاریسم و مدرنيسم ميشناسند نه با سوسياليسم و یک چنين بحثی

این یک دليل ناراحتی . من با چنين بحثی اصلا موافق نيستم.  را ميگذارد جای درست آنما) جمهوری سوسياليستی
به یک معنی این بحث داشت به حزب . من اصلا پيش بينی نميکردم که جعفر یا بهمن چه چيزهائی ميگفتند. من بود

 ۵٧در شرایط فکری سال داری ميگوئی که حزب ما . یک نسبتی ميداد که عقب تر از آنچيزی است که خود حزب هست
که حزب باید شرایط عينی و ذهنی و مرحله . است، آنهم نه در موضع اتحاد مبارزان کمونيست، بلکه  موضع رزمندگان

من اصلا این را . انقلاب ترسيم کند تا بتواند در این جنبشی که در حرکت است چه ميخواهد بگوید و چه تصميمی بگيرد
یک چنين نوشته غلطی، مثل هر کار غلط دیگری نميتواند .  رفيق حميد به نظر من غلط بودبنابراین نوشته. قبول ندارم

تاثيرآن، لزوما تاثيرات تئوریک آن کار غلط نيست، بلکه تاثيرات عينی و ابژکتيو .  در زندگی آدم، هيچ تاثيری نداشته باشد
رفيق حميد در . کافی سوسياليست نيستمی آئی به حزب ميگوئی که حزب در کارش به اندازه . آن کار غلط است

این چهارچوب را برای . اما این را گفته است. نوشته اول خود ممکن است اصلا اینطوری فکر نميکرده و فکر نميکند
دیگران گذاشته است که از آنجائی که مکث جمهوری سوسياليستی ایران روی کلمه سوسياليستی آن است نه بر 

منهم ميدانم برای جنبشی که دارد . ش را بار دیگر به درست بر سوسياليسم گذاشته استجمهوری ایران، دارد تاکيد
از سوسياليسم فرقه ای دفاع ميکنند، کسانی که باید بنشينند و کتاب و اوراد قدیمی شان را با کاغذی بدون اینکه آنرا 

عنی این که راجع به سوسياليسم نجس بکنند، قرائت کنند این است که فکر ميکنند تعلق به جنبش سوسياليستی ی
توجه به کسانی که نميخواهند با حزبی بيایند ) عطف(این یعنی . با خودشان و با ترمهائی راجع به خودشان حرف بزنند

که با سر بلند از مدرنيسم دفاع ميکند، از بچه ها دفاع ميکند، به اسلام حمله ميکند، شخصيتهایش علنی ميشوند و 
به عنوان کسی . ا نماینده جوانها ميدانم و هر دفعه هم لازم نيست قسم بخورد که من کمونيستمميگویند من خودم ر

من فکر نميکنم که رفيق . این حرفها را ميزند که فکر ميکند بيست سال است کمونيست است، این مسجل است
ا به عنوان یک مارکسيست من فکر ميکنم من ر. حميد و یا هر کدام از شما را به عنوان سوسيال دمکرات بشناسم

 تو را به عنوان یک چه اطلاعيه بدهم و چه ندهم، من را به عنوان یک مارکسيست ميشناسند،. ميشناسند



چرا من باید برای اطمينان خاطر رفيق خودم هر سال یک چند کلمه ای راجع به سوسياليسم . مارکسيست ميشناسند
نصور حکمت یا حميد تقوائی سوسياليست آن جامعه است؟ ما را به اطلاعيه بدهم که رفيق خودمان یادش باشد که م

عنوان کمونيستهای این جامعه ميشناسند، وقتی هم رفتيم توی مبارزه بر سر آموزش و پرورش به عنوان مدافعين یک 
ا ميخواهم بگویم برای من یک عقبگرد بزرگی محسوب ميشود که فکر کنيم ب. خط مشی کمونيستی می آیند سراغ ما

زبان بيست سال پيش، متدولوژی تحليلی بيست سال پيش، با دشمنان بيست سال پيش، با مخالفين بيست سال 
  . این به نظر من غلط بود. پيش در یک چنين سندی ما را قدمی پيش ببرد

ه بر آن در دفتر سياسی هم بحث شد، و گفتند که خوب این شعار را تصویب ميکنيم و تو روایت خود را به عنوان مقدم
من . من صاحب شعار رفيق حميد تقوائی نميشوم، او مطرح کرده است و حتما خودش دفاع خواهد کردگفتم اولا . بگو

من خيلی وقت است حزب را اینطوری نمی بينيم، جامعه را اینطوری نمی بينيم، ما رابطه خود را با ! گفتم عزیز جان
 اگر . خودمان را با احزاب دیگر خيلی وقت است اینطوری نمی بينيمرابطه. جامعه خيلی وقت است اینطوری نمی بينيم

لازم نيست ثابت کنيم دیگران درمانده اند تا . همه شان هم انقلابی باشند، انقلابيگری خودمان را ترجيح ميدهيم
است، این دیدگاه اگر این دیدگاه با این شعار طرح شده . ما همه اینها را باید بحث کنيم. بگوئيم نوبت ما رسيده است

من ميگویم این دیدگاه باید جواب بگيرد و فکر هم نميکنم که در این جلسه هم . باید در یک بحث پلميکی جواب بگيرد
این شعار . من فکر نميکنم که در این جلسه روشن شد که حزب به اندازه کافی سوسياليست هست. جواب گرفت

این شعار به اندازه کافی هم .  به اندازه کافی پراتيکی هم هستحزب. قرار نيست سوسياليسم حزب را تقویت کند
این شعار قرار بوده است در رابطه با مردم یک آوانتاژی در رابطه با مردم به ما . نميخواهد پراتيک حزب را تقویت کند

بحث در نتيجه من بحث محتوائی و ! تلفنی خوشحال شدم، کتبی ناراحت شدم. آنطوری که من فهميدم. بدهد
داشتيم فکر ميکردیم که حزب را به جلو ميبریم، در حالی که حزب داشت به خودش تردید . متدولوژی با آن شعار داشتم

و آیا شما فکر نميکنيد حزبی که به خودش تردید ميکند هرکس دیگری هم که تردید دارد، به عنوان یک پرچم آن . ميکرد
من شخصا با مخالف . کسانی که مخالفتان هستند نگوئيد نق ميزنندوسط نمی آید؟  رفيق فرهاد بشارت ميگوید به 

اما من که . خودم هيچ مشکلی    نداشته ام، هميشه به او وقت داده ام، هميشه بيشتر از خودم به او نوبت داه ام
ياورم که آنقدر من که نميتوانم یک فرش قرمز پهن کنم، یک شعار انقلابی ب! نباید کار مخالف خود را برایش انجام بدهم

این نظرات مخالف بروند روی پای خودشان، بدون بحث . بد آنرا مطرح کنم که مخالف خودم را عليه خودم تحریک کنم
بحثهای رفيق جعفر احتياجی به جمهوری سوسياليستی ندارد، ميتوانست به عنوان کم !  جمهوری سوسياليستی

و اگر آن بحث را ميداد، نه در کانتکست مهم و پر . رح کندسوسياليست شدن حزب در سالهای جاری بحث اش را مط
زرق و برقی که الان ما انجام ميدهيم، که گویا ما را به انقلاب نزدیک ميکند، بلکه در کانتکست بحث رفيق جعفر یا بحث 

بحث من . رفيق بهمن راجع به سوسياليست بودن یا نبودن حزب دراین دوره، آنوقت یک مقاله جواب ميگرفت و ميرفت
قبول نميکنم که شش ماه . این است که بدفهمی هم ميتواند به نيروی اجتماعی تبدیل شود و پدر ما را در آورد

با . مشغول جواب دادن به بحث رفيق جعفر باشيم بخاطر اینکه شعار جمهوری سوسياليستی ایران را تصویب کرده ایم
ر کنيم؟ که این شعار به درستی بار دیگر تاکيد ميگذارد بر دفاعيه رفيق جعفر در نشریه پوشه از این شعار چکا

اما چسپاندنش به حزب . سوسياليسم ما؟ ما همه ميگوئيم که رفيق جعفر از فرط سوسياليسم اش دارد این را ميگوید
من این را قبول . فقط نشان ميدهد که جعفر سوسياليست است و حزب سوسياليست نيست. منصفانه نيست

من این را قبول نميکنم، حزب . های رفيق بهمن نشان ميدهد که بهمن سوسياليست است و حزب نيستبحث. نميکنم
همه دارند از دست . بشدت سوسياليست است، بشدت کمونيست است طوری که داد زمان خودش را درآورده است

  . کمونيسم ما جيغ ميزنند
در کنگره ندیدیم که کسانی از اینکه حزب به اندازه کافی مگر ما . هربحثی یک نتایج رو به جلوی دارد و عاقبتی دارد

من آن رفقا . کارگری نيست به حزب هشدار ميدادند؟ به نظر من ميتوانستند دوباره بيایند و در مقاله رفيق بهمن آمدند
 از را خيلی دوست دارم و بحث شان هم خيلی موجه است، ولی چرا باید ارزشی، توانی، والری و پتانسيلی بيشتر

آنچه که خودشان ميتوانند برای بحث شان فراهم کنند، من برایشان فراهم کنم؟  من دوست دارم اعتبار بحث رفقا به 
اما من که نميروم دودستی حزب را تقدیم کنم و فرش پهن . بروند برایش نيرو جمع کنند. اندازه اعتبار بحث شان باشد

 کنيد،  دوباره افکار حزب کمونيست کارگری ملی شده، هر کس هر بحثی کنم که بيائيد این بحثهایتان را روی آن مطرح
ارزیابی را قبول "شبيه همان موضع . این بحثها به نظر من هنوز جواب نگرفته اند. دارد بياید بکند؟ این مشکل من بود

ر این بلبشوی تئوریکی، من ميگویم د). در مورد بحث و ارزیابی از کومه له.( شده است" دارم، ولی بحث را قبول ندارم
متدمان عقب کشيده ميشد، روش مان عقب کشيده ميشد، پراتيکمان عقب کشيده ميشد اگر همينطور این شعار را 

  .هر جا ميخواستيم می بردیم
ميگفتم این شعار برای این است که برویم سراغ همه و . فرض کنيم این بحث آنطوری که من ميخواستم مطرح ميشد

رفيق علی به درست .  خودمان بکنيم، با بحث علی جوادی بشدت موافقم و راستش این را مهم ميدانممردم را متوجه
گفت که جمهوری یک سيستم حکومتی است، چرا نظام سوسياليستی نه؟ چرا رژیم سوسياليستی نه؟ چرا کمون 

م آنهارا نميفهمند، ولی مردم اینها را نميگوئيم برای اینکه مرد. سوسياليستی نه؟ من باید راجع به این فکر کنم
اگر از من بپرسند . جمهوری را با چه تبيينی ميفهمند؟ پس ما داریم عنصری از ضعف را می آوریم توی شعارمان

ميخواهی چه چيزی برقرار کنی، خوب معلوم است که حکومت کارگری پایگاه تاریخی ما را بيان ميکند، ولی حکومت 
ما ميپرسند چه نظامی را ميخواهيد در ایران پياده کنيد ميگوئيم ميخواهيم یک سوسياليستی چه عيبی دارد؟  از 
چرا باید بگوئيم جمهوری سوسياليستی ایران؟ من قبول دارم که کله ایران در این . حکومت سوسياليستی دایر کنيم

چرا باید یکهو این عقبگرد را . ان ایردرما حتی در ادبياتمان نميگوئيم کارگران ایران، ميگوئيم کارگران . شعار مشکل دارد
ما ميخواهيم در ایران یک . بکنيم و بگوئيم جمهوری سوسياليستی ایران؟ خوب بگوئيم حکومت سوسياليستی در ایران

ميخواهم بگویم . ما نميگوئيم جمهوری کردستان، ميگوئيم جمهوری در کردستان. حکومت سوسياليستی برپا کنيم
  . ه بحث در چه کانتکستهائی مطرح شده استاینها منهای مشکلاتی است ک

ميگویم جمهوری آن یک دردسر برایمان دارد، و ساختار حکومت را . من حالا دیگر شخصا به این شعار خوشبين نيستم



ثانيا زوال دولت پس . جمهوری، بخواهی نخواهی، به نوعی دارد ساختار حکومت را تعرف ميکند. برای ما تعریف ميکند
گر جمهوری است، تکليف  زوال دولت را چگونه بعدا ميشود گنجاند؟ الان هم با بحث رفقا متقاعد شدم چه ميشود؟ ا

در این صورت به نظر . من در این شعار جمهوری و ایران آن را قبول ندارم. این شعار را هم نميشود پذیرفت" ایران"که 
  .ار باد حکومت سوسياليستی در ایرانپای اعلاميه ها ميشود نوشت برقر.  من قطعنامه احتياج نداریم

یکی از مشکلات متدولوژیکی که خودم دارم این است که من خودم زیاد راجع ". انقلاب"راجع به :  و بالاخره  مشکل آخر
ممکن است برخورد کند . انقلاب مثل اتفاقاتی است شبيه برخورد کومت به کرده زمين. به انقلاب فکر نميکنم راستش

. نظر من انقلاب همانقدر تصادفی است، به این معنی که دست ما نيست و حکمت خود را دارد، که زلزلهبه . یا نکند
مساله این است که هر جریانی در زلزله چه سياستی دارد و ما در انقلاب چه سياستی؟ در نتيجه من نميخواهم روی 

ودش نزدیک بودن انقلاب را به ما نسبت و اگر جمهوری سوسياليستی ایران ميخواهد با خ. انقلاب شرط بندی کنم
بدهد، به این معنی که اعلام اینکه ما انقلاب را نزدیک ميدانيم، به همان معنی عمومی ای که بهمن ميگوید، آنوقت 
منهم با این حرف موافقم که فکر ميکنم تحولات آینده ایران بيشتر تلاقی جنبشهاست تا یک انقلاب همگانی شبيه 

بختيار سعی کرد طرفدارهای قانون .  ميکنم که در مقابل ما صفهائی هستند که نفوذ خودشان را دارندفکر. ۵٧انقلاب 
اما این بار طرفدارهای قانون اساسی هستند، به این زودی . اساسی را بياورد که آن موقع دیر شده بود و کسی نيامد

این معنی اگر جمهوری سوسياليستی ایران بنا به به .  این دفعه همه با هم نخواهد بود. هم از ميدان بدر نميروند
تعریف و در دفاعيه ای از این شعار به این معنی گفته شود که دارد رابطه ما را با انقلاب تاکيد ميکند، آنوقت خود مقوله 

ا مدافع من الان خودم ر. اینها معضلات من بودند. انقلاب برای من یک مقوله علمی و قابل استفاده در این لحظه نيست
  . این شعار نميدانم

  
  نوبت پنجم

  
  پس از سخنان حميد تقوائی

بحثی که رفيق حميد در . به نظر من مشکل این نبود که بحث رفيق حميد از دایره دفتر سياسی خارج شد
نکته من این است که بالاخره برميگردیم به . سمينار کانادا کرده است، دفتر سياسی ميبایست آنرا پخش ميکرد

این بحث . به مقدمات آن، به نتيجه گيری های آن، به جایگاهی که ميخواهد به خودش بدهد و غيره.  بحثنوع
من بحثهای سمينار . در کانادا خيليها از آن راضی بودند. به نظر بعضيها اشکال داشت و به نظر برخی دیگر نه

. ک شداد و غلاظی نداشته استرفيق حميد در کانادا راشنيده ام، کسی اعتراضی نکرده است و یا پلمي
ابهاماتی را بجا گذاشت در مورد جایگاه . ميخواهم بگویم اینطوری نيست که این بحثها با مخالفت روبرو ميشوند

آن چيزی که مهم است این است که این بحث در یک چهارچوبی مطرح شد در رابطه با . این بحث
بحث بلشویسم، . همه از این بحث گرفتندهميدند، همه فاین را به نظر من .  کردن حزبسوسياليستی تر

منشویسم، بحث اینکه ما که نميخواهيم فقط سرنگون کنيم، بدون اینکه بدانيم که ميخواهيم چه به جای آن 
و این واضح است که نوعی تخریب است، بالاخره باید با .  بگذاریم،  همه اینها اجزاء آن نحوه  ارائه بحث بوده اند

من فکر ميکنم ما به عنوان بقيه دفتر سياسی در حد امکان خيلی خونسرد و متين، سعی . ری کردآن رفت و کا
راستش علت اینکه این . کردیم نيم کلاج بدون اینکه کسی شدت عمل تئوریکی بخرج بدهد، این بحث را رد کنيم

 رفقا بخاطرش بحث در این جلسه وسيع مطرح ميشود فقط بخاطر این گردهمائی است وگرنه موضوعی که
  .  مباحث جلسه فرداست. دعوت شده اند

  
  

٧.  
  

 کمونيستها و پراتيک پوپوليستى

  جمعبندى کليات مبحث سبک کار
 در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست

 
 

فرمولبندى نهائى را که کليات  من سعى ميکنم بحثهاى تاکنونى کنگره در مورد سبک کار را جمعبندى کنم و آن
اين فرمولبندى عمومى ميتوانيم رهسپار توضيح و حل و فصل تک  پس از. ا جمعبندى ميکند، ارائه کنماين مبحث ر
به اين فرمولبندى  ابتدا به اين ميپردازم که چگونه. مشکلات ناشى از سبک کار پوپوليستى بشويم تک عوارض و

  . ماست نهائى رسيديم و چرا اين حلقه اصلى در نقد سبک کار گذشته
  

ابتدا به اين شکل مطرح شد که ما  مسئله. ه سبک کار براى ما از يکسال و چند ماه قبل مطرح بوده استمسئل
در تبليغ و ترويج و موازين کار تشکيلاتى خود با اهدافى که داشتيم  هاى فعاليتمان اى ميان شيوه تناقضات عملى

هاى بسيارى از آنها  نمونه م که تا همينجا بهما با عوارض و مشکلات متعدد تشکيلاتى روبرو بودي. کرديم مشاهده
ما شاهد اين بوديم که در مبارزه عملى روزمره . نميشوم در کنگره اشاره شده است و من به تفصيل وارد آن



عملا پس از بيش از سه  ما شاهد اين بوديم که در مبارزه عملى نيروهاى ما درجا ميزنند و. تأثيريم پرولتاريا کم
. رشد ما در جنبش کارگرى کافى نبوده است. ايم نداشته ى تشکيلاتى دستاورد رضايت بخشىسال فعاليت جد

ما . ميروند بورژوازى با سهولت به ما ضربه ميزند و رفقا و امکانات زيادى عملا از دست ما شاهد اين بوديم که
ود و حتى در اين يا آن عرصه ابدا به پيش نمير شاهد اين بوديم که در صفوف ما امر پرورش کادر در سطوح مختلف

همانطور که گفتيم اين . سيستماتيک و هدفمندى پرورش و تکامل نمييابند معين فعاليت هم رفقاى ما بطور
تئورى کمونيستى  در مجموع به اين نتيجه رسيديم که کار تشکيلاتى ما بر يک. و نمودها بسيارند عوارض

در زمينه کار تشکيلاتى به معنى واقعى کلمه به   و نظراتمان،تشکيلاتى متکى نيست و در نتيجه عليرغم اهداف
کمونيستى تشکيلات  اينجا بود که تلاش ما براى بازيافتن و درک اصول لنينى يا. نميکنيم اى کمونيستى کار شيوه

  . ..بطور جدى آغاز شد
 

 خرده بورژوائى محکوم عنوان روشهاى همه ما از ابتداى مبحث سبک کار روشهاى قديمى و متداول خود را تحت
همه ما در اشکال و عبارات مختلف به . روشهاى کمونيستى شديم کرديم و خواستار جايگزينى اين روشها با

کنگره در ابتداى  اما مسئله اساسى اين بود که. پوپوليستى و روشهاى کمونيستى اشاره کرديم تقابل سبک کار
آيا درک ما از اين . عميقى از آن بدست آورده است  چه حد درکاين بحث تا چه حد به اين تمايز واقف است و تا

تر و  پراتيک هاى مبحث سبک کار، تا آن حد عميق بود که مستقيما وارد بررسى حلقه تمايز و تفاوت، در ابتداى
فعاليت شويم، يا هنوز درک مشترک ما  هاى مشخص مان در عرصه تر اين مبحث و بررسى روشهاى عملى کنکرت

ترى دست يابد؟ آيا ميبايست  اى هاى پايه تر شود و به حلقه تجريدى تر و ى بود که بحث ميبايست عميقدر سطح
تئوريک مسئله  خود را در جهت نزديک شدن به سطح مسائل پراتيک ادامه ميداديم يا در تحليل سير بحث

ترين بيان تئوريک مسئله  و عميقبوده است، آخرين  تر ميشديم؟ آيا بيان اينکه سبک کار ما خرده بورژوائى عميق
سمت واقعيات خاص  فرمولبندى به آن حلقه اصلى عام و تئوريکى که به ما اجازه بدهد مجددا به بود؟ آيا ما با اين

نظير مقوله کار مجرد اجتماعا لازم که مارکس در  حلقه عام و مجردى(و پراتيک بازگرديم، دست يافته بوديم؟ 
نظر  آيا ما از. )و سپس مجددا ارزش و قيمت کالاها را بر مبناى آن تحليل ميکند ابدتحليل ارزش بدان دست ميي

تر دست بزنيم؟ در  تر و کنکرت کنکرت هاى تئوريک پى را آنقدر عميق کنده بوديم که بتوانيم به چيدن خشت
ليلهاى متفاوت، وجود تح. ايم تحليل تئوريک عميقى از مسئله نرسيده بحثهاى اوليه مشخص شد که ما هنوز به

گرايش به نگريستن  هاى سبک کار خرده بورژوائى، و حتى و محدود شدن بحثها به جزئيات و عارضه سوق يافتن
ما . ايم اى از مسئله نرسيده يک درک عميق و پايه به مسائل جديد به روش قديم گواه اين بود که ما هنوز به

روشها   عملى خرده بورژوائى بوديم و لذا در نقد اينطبقاتى از سبک کار و روشهاى خواهان يک گسست کامل
ترين سطح بيان کند و به ما اجازه بدهد  عميق نياز به يک تز و فرمولبندى اساسى داشتيم که اين گسست را در

ا آن را اثبات کنکرت اين روشها را بر يک مبناى واحد به نقد بکشيم، و آلترناتيو کمونيستى هاى که با اتکا به آن جلوه
  . تعريف کنيم

 
ارائه ميشدند، همه از " اصلى و جامع فرمولبندى"بنابراين، فرمولبنديهاى مختلفى که در طول اين مبحث بعنوان 

 ميگرفتند و ناکافى بودن خود را آشکار ميساختند و حتى طرح کنندگان آنها خود اين زاويه مورد برخورد و نقد قرار
ناکافى چه بودند؟ يکى اين بحث بود که  اين فرمولبنديها نارسا و. ميبردندبسرعت به نواقص و کمبودهاى آنها پى 

  سنديکاليسم در کار ماست و با نقد-واقع عمدتا نقدى بر آنارکو نقد اساسى ما به سبک کار گذشته، در
بود فرمولبندى که فورا مشهود  اولين نقص اين. آنارکوسنديکاليسم ما ميتوانيم به روشهاى اصولى دست يابيم

اين . پوپوليستى در قبال طبقه کارگر را ابدا توضيح نميداد اين بود که پاسيفيسم و بى تحرکى عملى تشکيلات
داشتيم به نقد  اى که برخوردى فعال به طبقه کارگر و جنبش کارگرى را تنها در آن حيطه فرمول سبک کار ما

قرار دادن اين طبقه بعنوان موضوع اصلى و دائمى  ميکشيد و اين واقعيت را که اساسا روى آورى به طبقه کارگر و
. اين فرمولبندى خيلى زود کنار گذاشته شد. ما نبود، کاملا نديده ميگرفت کار تشکيلات، خصلت تشکيلات

بود که در " تشکيلاتچيگرى"آن  اى يا بعبارت محاوره" تقدم تشکيلات بر ايدئولوژى و سياست"فرمولبندى ديگر 
سکتاريسم به معناى عام، يعنى جدائى سازمان از طبقه، قرار   که در چارچوب مسئلهادامه بحث مشخص شد

بورژوائى مطرح شد، و از آنجا  بمثابه عميق ترين بيان کلى نقد ما به روشهاى عملى خرده  فرمولبندى  اين. ميگيرد
نکته ديگرى که بطور ضمنى . زمکنونى خود رسيديم، بعدا به آن ميپردا که دقيقا در نقد اين فرمولبندى بود به درک

ها چنين  از برخى بحث. بود ها در مبارزه طبقاتى مدتى به محور بحثها تبديل شد، مسئله جايگاه فابريک براى
و چند و چون اختصاص نيرو به کارخانجات  ساختمان تشکيلات استنباط ميشد که مسئله سبک کار از زاويه

اى مطرح شد، به اين   سبک کار حتى بصورت يک مسئله اساسنامهمسئله در ادامه اين بحث. نگريسته ميشود
هاى محل کار کارگران  حوزه ها و متکى نبودن تشکيلات به گويا نقص کار ما در متمرکز نشدن بر فابريک شکل که
منحصر (و آکسيون سازمانى ) خودبخودى اقشارى از جامعه روى دنباله(مسئله اکونوميسم آکسيونى . بوده است

سازمانهاى  اى از برخورد نيز که بعنوان جلوه) آکسيونى بر مبناى نيروى افراد تشکيلاتى  مبارزه به حرکاتکردن
اى برجسته شد و  رفقا تا حد يک انحراف پايه پوپوليست به مسئله تاکتيکها مطرح شده بود، در برخى از اظهارات

  . تلقى شد تلويحا بعنوان محور بحث سبک کار
 

کمونيستى از يک ) مستمر، دائمى هميشگى،(اين بود که در سبک کار پوپوليستى کار روتين فرمولبندى ديگر 
است و عملا ميتوان گفت که کار روتين حزبى در سبک کار  سو و تاکتيکها از سوى ديگر مخلوط و مخدوش

اين فرمولبندى در  ماا. ايم اينجا به نظر ميرسد که ما بسيار به تبيين مسئله نزديک شده. ندارد پوپوليستى مکانى
در نزد برخى از رفقا اتخاذ تاکتيکها . امکان ميدهد حد خود بسيار کلى و نامعين است، و به تفسيرهاى مختلفى

کمونيستى و  کار روتين کمونيستى در نظر گرفته ميشد، و به اين معنى تقابل کار روتين نيز خود بمثابه جزئى از



رفقاى ديگرى براى توضيح حد فاصل کار روتين  در مقابل. وچ بدل ميشدوظايف تاکتيکى بخودى خود به تقابل پ
 کار روتين را به ترويج سوسياليسم کاهش ميدادند و تاکتيکها را مبناى همه و تاکتيک، عملا) حزبى(کمونيستى 

تمام مواردى حزبى بار ديگر، مانند  در اين حالت، طبعا کار روتين. فعاليتهاى غير ترويجى سازمان قلمداد ميکردند
. بايگانى ميشد" کار آرام سياسى"بحث قرار گرفته بود، با بر چسب  که در طول يکسال گذشته اين مقوله مورد

چه بصورت نامنظم و  با بحث سبک کار روتين و تاکتيک و رابطه متقابل اين دو، موضوعات مهمى، اگر در ارتباط
کمونيستى چيست؟ طبقه کارگر يا جنبش کارگرى؟ موضوع  رنظير اينکه موضوع کا. پراکنده مورد بحث قرار گرفت

نظر امر  مبارزه سوسياليستى با شرکت در يک انقلاب بالفعل غير سوسياليستى از نقطه تاکتيکها چطور؟ رابطه
و تاکتيکها چه تاثيرى بر اين  سازماندهى و سبک کار چيست؟ وظائف دائمى يک تشکيلات کمونيستى چيست

مبارزه تاکتيکى ما به کمونيسم و سازمان کمونيستى ميگروند و يا به  ؟ آيا کارگران به اعتباروظائف دائمى دارند
در درون طبقه کارگر و  کار دائمى سوسياليستى ما؟ آيا کمونيست کردن کارگران، ترويج نظرات کمونيستى اعتبار

ها صرفا به اعتبار مبارزه سياسى است؟ آيا کمونيست "آرام"ايجاد تشکلهاى کمونيستى کارگرى يک فعاليت 
 اين سؤالات همه مهمند، کاملا به مبحث روشهاى عملى. و سؤالاتى نظير اينها اند؟ تاکتيکى خود انقلابى

کار بايد کليد پاسخگوئى به اين  کمونيستى ارتباط دارند و هر فرمولبندى اصولى از گره گاه اصلى مسئله سبک
اى، اين سؤالات در طول جلسات اين چند روز بطور پراکنده  فرمولبندى پايه اما در غياب اين. سؤالات را فراهم آورد

  . نامنظم مورد بحث قرار گرفتند و
 

اجزاء و عناصرى از نقد سبک کار  اين خصلت نامنظم بحثها از اينجا ناشى ميشد که ما هر يک به درجات مختلف
صر به شکل يک دستگاه منسجم انتقادى هنوز براى اين اجزاء و عنا اما بيان. پوپوليستى را در ذهن خود داشتيم

به . نيافته بوديم ترين سطح از ريشه اين انحراف دست اى در عميق و به آن حکم و فرمولبندى پايه ما ممکن نبود
داشتيم چنين ) ياشار. ت(با رفيق حميد تقوائى  همين دليل بود که در صحبتى که پيش از آغاز مبحث سبک کار

مشروط  مبحث ما نبايد کنگره را با ارائه يک فرمولبندى از پيش تعيين شده محدود و در معرفى اينمطرح کردم که 
جدائى سازمان از طبقه با تاکيد بيشترى  کنيم و هنگاميکه رفيق تقوائى در آغاز بحث به مقولات تشکيلاتچيگرى و

 و به اين اشاره کردم که بحث کمونيستها سخن گفتم" هويت عملى" مکث کرد، من در مقابل به سهم خود از
  . اى است در حد مباحث برنامه سبک کار بحثى

 
عملى ناگزير روشهاى  اصولا چرا مسئله روشهاى عملى کمونيستى براى ما مطرح شد؟ اولا، بن بست

ک نيز به ثبوت رسيده .م.بلکه اکنون ديگر در مقياس ا ٣پوپوليستى نه تنها در مقياس سازمانهاى پوپوليست خط 
پيشاروى خود  پراتيک روزمره تشکيلاتى خود در گذشته مينگريم، در مقايسه با اهدافى که امروز وقتى به. بود

بست عملى پوپوليسم را در  ما بن. ميرسد داشتيم، همه چيز چون يک جست و خيز و تحرک مبارزاتى ساده بنظر
 هاى کارگرى و يغ و ترويج و سازماندهى کميتهو پرورش کادر گرفته، تا تبل کليه ابعادش، از امنيت و ادامه کارى

خود را در پيشبرد وظايف  اين روشها به روشنى عجز. ايم سازماندهى ارگانهاى سراسرى بخوبى مشاهده کرده
چيزى به نام برنامه حزب کمونيست وجود داشت که نميشد سهل  ثانيا، اکنون ديگر. همه جانبه ما اثبات کرده بود

حزب  برنامه حزب کمونيست، ديگر از ما روشهاى عملى مطابق با. ه آن برخورد کردب انگارانه و سرسرى
کمونيست را به متنى تحليلى، به سندى  اگر کسانى ميتوانستند برنامه اتحاد مبارزان. کمونيست را ميطلبد

ت و محدود کنند، اما برنامه حزب کمونيست از ما خود حزب کمونيس صرفا براى تبليغ و ترويج منحصر و
گرفت، هشدارى به  اين واقعيت که برنامه، برنامه حزب کمونيست نام. انقلاب اجتماعى را ميطلبد سازماندهى

برنامه حزب کمونيست را نميتوان به روشهاى . همه ما براى تلاش در جهت دستيابى به روشهاى کمونيستى بود
 کت جنبش ما، ما ميبايست ابتدا از نظرِ نظرىپس، از نقطه نظر سير تاريخى حر. خرده بورژوائى رايج اتخاذ کرد

اين . بايد اتخاذ شوند، برجسته کنيم خرده بورژوازى را عقب مينشانديم تا بتوانيم نظرات مستقل طبقه خود را، که
در دستور ما قرار ميگرفت و اين بنوبه  اتخاذ اين برنامه انجام شده بود و امر اکنون ديگر با برنامه حزب کمونيست

حزب کمونيست را  برنامه به عبارت ديگر، ما. ما را به متمايز کردن عملى خود از خرده بورژوازى موظف ميکردخود 
در . که روشهاى اين حزب چيست و چه بايد باشد و اکنون در مقابل اين سؤال قرار داشتيم. بدست آورده بوديم

 اى هستيم که ضميمه جدائى شهاى عملىنکته اشاره کردم که ما فاقد آن رو ابتداى مبحث سبک کار به اين
کردن اين اهداف هر دو اجزاء  اهداف ما و روشهاى ويژه پياده کردن و دنبال. ناپذير برنامه کمونيستى ماست

پياده کردن اهداف کمونيستى باندازه خود همان اهداف متمايز  دستگاه فکرى ما هستند و روشهاى عملى ما در
اين باشد که ما  بنابراين بحث سبک کار اساسا بايد معطوف به. ه طبقاتى استداراى خصلت ويژ کننده ماست و

نبوده است و ما تاکنون روشهاى طبقات ديگر را  درک کنيم که اين خصلت ويژه طبقاتى بر روشهاى عملى ما ناظر
آنکه  حال. کنيمايم اهداف کمونيستى را با روشهاى خرده بورژوائى متحقق  کوشيده ما به عبث. ايم اتخاذ ميکرده

  .روشهاى کمونيستى نيز خود جزئى از هويت ماست
 

مبارزاتى ماديت يافته معينى در  بنظر ميرسد که رفقا با اين بحث که حزب کمونيست قبل از هر چيز، سنتها
اين سنتها . ها وجود دارند، حزب نيز موجوديت دارد که اين سنت اى بدرجه. جنبش کارگرى است، موافقت دارند

ها و در روشهاى  تشکل اى، بلکه در مبارزات کمونيستى زنده، در کادرها در نه تنها در اهداف برنامه ا خود راطبع
اهميت مسئله روشهاى عملى کمونيستى . ميسازد تثبيت شده مبارزه براى سوسياليسم متبلور ميکند و ظاهر

 ور کلى پا برجا باشند، اگر روشهاى عملىاگر اين سنتها بط. اينجا روشن ميشود در مبارزه براى تشکيل حزب از
اى که تمام حوزه فعاليتش  شده بلشويکى همچنان مبناى کار کمونيستها باشد، آنگاه حتى حزب بسيار ضعيف

حزبى که براى مثال در متن يک جنگ طولانى بهترين کادرهايش را  زير فشار پليس در هم کوبيده شده باشد و يا



خود را باز  حزب کمونيست است و ميتواند در شرايط مساعدى مجددا و به سرعتباشد، همچنان  از دست داده
  .سازى کند

 
بلشويسم . کامل از حزبيت است اما آنچه ما امروز شاهد هستيم، نه يک حزب ضعيف، بلکه اساسا يک گسست

حزبى ما در عميق و يک خلاء کامل ما و آخرين مبارزات  شکافى. آخرين جريان حزبى مارکسيسم انقلابى بود
تقويت و تجديد  ما امروز در حال. احزاب پيرو بلشويسم در گذشته دور را از هم جدا ميکند حزب بلشويک و ديگر

وظيفه احياى يک حزب کمونيست واقعى را بر  سازمان يک حزب ضعيف شده و ضربه خورده نيستيم، بلکه اساسا
 ها و ز تجربه بلشويسم جدا ميکند؟ زيرا دقيقا سنتو خلاء کامل ما را ا چرا ميگوئيم يک گسست. عهده داريم

موازين کار آنها ادامه نيافته  ها و روشهاى مبارزه حزبى بلشويکى حفظ نشده و نه در اشخاص و نه در تشکل
اهداف و سياستها، و چه در سطح عملى يعنى در سطح  از اين رو چه در سطح نظرى يعنى در سطح. است

 ما بطور خود بخودى و. حزبى، اين يک شکاف و خلاء قطعى و کامل بوده است کروشهاى سازماندهى و پراتي
بلشويکى چشم نگشوديم، بلکه خود  ما به يک حزب يا جريان موجود. طبيعى بر ميراث جنبش خود متکى نبوديم

 بوجود ما ميبايست چيزهائى را از نو. و عملى هر دو احيا کنيم موظف بوديم ابتدا بلشويسم را از لحاظ نظرى
بلشويسم در سطح  اين گفتيم که چگونه برنامه حزب کمونيست خود چکيده مبارزه براى احياى پيش از. آوريم

رويزيونيسم را تا آن حد از سر راه مارکسيسم کنار بزنيم  ايم ما در تئورى و برنامه توانسته. اى است نظرى و برنامه
براستى  "برنامه حزب کمونيست"بعبارت ديگر . د آوردحزبى حول برنامه کمونيست بوجو که بتوان يک جريان

نظرى  است که از زير دست و پاى رويزيونيسم بيرون کشيده شده است، و سند استقلال حزب کمونيست برنامه
اى که باقى ميماند  پس مسئله. آن است اى ما در مقابل رويزيونيسم در کليه اشکال بين المللى و بومى و برنامه

نميتوانيم صرفا با اتکاء به برنامه کمونيستى، بدون گسست کامل از  ما.  عملى ما استمسئله روشهاى
ميان   است، شکاف٣اى که ميراث حزب توده، مشى چريکى و سبک کار پوپوليستى خط  عملى روشهاى

يوه کمونيست تشکيل دهيم و مبارزه به ش مارکسيسم انقلابى ايران با بلشويسم را از ميان برداريم، يک حزب
 ما بايد اين را درک کنيم که همانقدر که بستر اصلى جنبش. پيش ببريم را در ميان طبقه به) کمونيستى(حزبى 

عمل، در روشهاى عملى، از   سال قبل در نظريات از کمونيسم دور بود، ما امروز در٤کمونيستى ايران در 
. اى در تکامل کمونيسم ايران برداشته است ندهگام تعيين کن کنگره ما با بحثهاى يک هفته اخير. کمونيسم دوريم
  . ايم تئورى لنينى تشکيلات متکى شده ما بار ديگر به

 
اما مسئله اساسى اينجاست که ما . ايم نگفته اى اما وقتى اين تئورى را بازگو کنيم در مييابيم که هيچ چيز تازه

براى  اين مباحثات. طبقات ديگر قرار ميدهيم" تازه"هاى  برابر افکار و فرمولبندى اين آموزش کهنه طبقه خود را در
خود نگاه کنيم ميبينيم که تئورى  اگر به برنامه. رجعتى چنين پر اهميت به ميراث لنينيسم ضرورى بوده است

تکرارش . ايم بروشنى بيان شده است و ما از آن عملا غافل مانده ٨لنينى تشکيلات در رئوس کلى در بند 
  .ايم ازش گذشتهاز فر ايم و کرده

 
حزب کمونيست است که کليه وجوه مبارزه  برنامه ما ميگويد که شرط لازم استقرار ديکتاتورى پرولتاريا وجود يک

اش متشکل کند،  اش آگاه نمايد، در صف مستقل طبقاتى را به منافع طبقاتى طبقاتى پرولتاريا را رهبرى کند، او
سازماندهى انقلاب اجتماعى  حزب کمونيست حزبى براى. رف کندهاى کارگر تص سياسى را در راس توده قدرت

مطرح شده است تشکل مورد نياز خود، يعنى حزب کمونيست را  آن عمل پرولترى که در برنامه ما. پرولتاريا است
 ،تعريف وظايف و خصوصيات اين حزب بر مبناى ملزومات انقلاب اجتماعى پرولتاريا. کرده است نيز تعريف و تعيين

ميگشتيم؟ وظيفه فورى ما اين  خوب، ما به دنبال چه چيزى. ين چيزى جز مبناى تئورى لنينى تشکيلات نيستا
وظايفى را که در برنامه حزب کمونيست مطرح شده است بر  بود که سازمانى با اين خصوصيات بوجود آوريم و

برنامه به  ايم که در اى رسيده به نقطهپس از ماهها سردرگمى و پس از روزها بحث دوباره  حال. اش بگذاريم عهده
بار با نقد کليت دستگاه فکرى پوپوليستى  اما تمام اهميت مسئله در اين است که ما اين. روشنى بيان شده بود

مبارزان  تعريف حزب وخصوصيات و وظايف آن پيش از اين در برنامه اتحاد. ايم برده موجود به عمق اين نکته پى
 نيز اين ٣نه فقط خود ما، بلکه لااقل خط  اما مشکل اينجا بود که ما تصور ميکرديم. بودکمونيست هم ذکر شده 

 نبود و همچنانکه اکنون بعد از مباحثات اين کنگره روشن شده است، اين درک اما چنين. تعريف را درک ميکند
  . دنگذاشته بو (٣تا چه رسد به خط (عمق زيادى نداشت و تاثيرى بر پراتيک سازمانى ما 

 
به اين مى پردازم که چگونه حلقه  من بحثهاى گذشته را تکرار نميکنم و تنها. اما اکنون بحث به کجا رسيده است
  . اساسى بحث سبک کار بدست آمد

 
گرى و جدائى سازمان از طبقه  تشکيلاتچى اش مجددا تذکر داد که او در آخرين نوبت صحبت) ياشار(رفيق تقوائى 

را حلقه اصلى در نقد سبک کار پوپوليستى ميداند، و معتقد ) بمعناى عام ى سکتاريسميعن(و پيشروان طبقه 
اى که رفيق  فرمولبندى. داد عوارض و نمودهاى متنوع اين روشها را با اين فرمولبندى اصلى ميتوان توضيح است

ترين بيان خصيصه اصلى  يقعم" ها بودن در امر انقلاب نايب توده" رفيق گفت که. ارائه کرد بسيار جالب توجه بود
نقد ما بر روشهاى  ترين بيان پوپوليستى است که به آن خصلتى خرده بورژوائى ميبخشد و اين عميق سبک کار

  . پوپوليستى است
 

با دقت بيشترى تعمق کنيم، خصلت پوپوليستى " ها بودن در امر انقلاب توده نايب"اما اگر در اين عبارت 
آيا صفت مميزه کار عملى تشکيلات کمونيستى  انقلاب؟ کدام ها در امر توده کدام نايب .اى در آن ميبينيم برجسته



 کدام انقلابى مورد نظر است و پوپوليستها نايب چه اينجا نيست؟" ها در امر انقلاب نايب توده"اين است که 
کليد نقد . ب نظر ميکندشده و جل ها بودند؟ در اين فرمولبندى مشخصا انقلابى بدون محتواى طبقاتى مطرح توده

اى غير  اينجا انقلابيگرى ما به شيوه. فراتر رفتن از آن پيدا ميشود سبک کار پوپوليستى با نقد همين فرمولبندى و
تفاوت . بورژوازى يکسان فرض ميشود العموم يا بعبارت ديگر با انقلابيگرى خرده ها على با انقلابيگرى توده انتقادى

" انقلاب"را در اين " ها توده" نيابت اين خلاصه ميشود که گويا آنها ل تشکيلاتى صرفا درما و پوپوليستها در عم
مورد نظر " انقلاب"در اين فرمولبندى . ها را به صحنه بياوريم خود توده خود بر عهده ميگيرند، حال آنکه ما ميبايست

اما بحث دقيقا بر سر اينست که ما .  نميشودو خرده بورژواها متمايز" ها توده"انقلابيگرى ما از انقلابيگرى  ما و
سازماندهى عمل . انقلاب پرولترى تعريف شده بوجود ميآوريم؛ کمونيستها سازمانى براى تحقق يک انقلاب
انقلابى سازمانى است که عمل انقلابى توده  اصولا تشکيلات. انقلابى وظيفه هر تشکيلات کمونيستى است

 ما نيز در برنامه. سازمانى است که نظربه سازماندهى انقلاب را دارد. ميکند معينى را سازمان ميدهد و رهبرى
اما اين چه انقلابى . کند ايم که ميخواهيم تشکيلاتى بسازيم که يک انقلاب سازماندهى و رهبرى خود گفته

 بمثابه يک بنابراين بحث بر سر اين نيست که آيا ما،. پرولتارياست است؟ بديهى است، منظور انقلاب اجتماعى
انقلاب بايد فلسفه  کدام ميشويم يا خير، بلکه دقيقا بر سر اينست که" ها در امر انقلاب نايب توده" سازمان،

خصوصيات عملى کار سازمانى ما بايد بدوا  وجودى سازمان ما، يعنى تشکيلات کمونيستى را تشکيل دهد و
  .انقلاب تعيين شود کدام متناسب با نيازهاى

 
هاى مختلف  انقلابيگرى خرده بورژوائى را در جنبه مان که ما که در طول مبارزات ايدئولوژيک تاکنونىچگونه است 
اکنون به تبيين  ايم، که مقابل آن همواره بر انقلابيگرى سوسياليستى پرولتاريا پاى فشرده ايم و در آن نقد کرده

" انقلاب"اى غير انتقادى از   و مجددا به شيوهنميدهيم مبانى تشکيلاتى ميپردازيم همان سير انتقادى را ادامه
متمرکز ميکنيم؟  ميزنيم، مفهوم آن را مفروض ميگيريم و بحث خود را حول نيابت و يا عدم نيابت العموم حرف على

بورژوائى را از فلسفه تا اقتصاد و سياست شناخته و  چگونه است که ما که پيش از اين مبانى انقلابيگرى خرده
ايم، اکنون  کرده را افشاء" ضد رژيمى"ماندن اين انقلابيگرى در محدوده مبارزه ماوراء طبقاتى   و محدودايم شکافته

على العموم استنتاج ميکنيم و محتواى آن انقلاب را " انقلاب" که به تئورى تشکيلات ميپردازيم باز تشکيلات را از
ذکر اينکه ما   کند مشخص نميکنيم؟ چرا صرفا بهآن ميبايد ضرورت وجودى تشکيلات ما را تعريف که سازماندهى

اينجاست که آن ابهامى که ما در فرمولبندى مسئله  باشيم بسنده ميکنيم؟" ها در امر انقلاب نايب توده"نبايد 
ما . ميگرفتيم ما بايد بحث سبک کار را نيز از زاويه سازماندهى انقلاب پرولترى: ميشود داشتيم کاملا بر طرف

انقلاب سوسياليستى پرولتاريا ميخواهيم و اين  د را براى سازماندهى يک انقلاب تعريف شده، يعنىتشکيلات خو
 تبليغ ما، ترويج ما و سازماندهى ما هدفى جز آماده کردن طبقه. تعريف ميکند خصوصيات روشهاى عملى ما را

ساسى جايگاه خود را براى ما پيدا ا بقيه انقلابات در پرتو اين هدف. کارگر براى انجام انقلاب اجتماعى ندارد
بسوى "سرمقاله  ما اين نقطه عزيمت را حتى در. بيان شده است اينها به روشنى در برنامه ما. ميکنند

اساسا  ما گفته بوديم که سازماندهى کمونيستى و حزب کمونيست. تاکيد کرده بوديم "٢سوسياليسم شماره 
کردن طبقه به منافع مستقل خويش و  ت در صفوف طبقه کارگر، آگاهابزارى است براى از بين بردن تفرقه و تشت

اين چيزى جز رکن اساسى تئورى . اش و انجام انقلاب اجتماعى طبقاتى سازماندهى او بويژه در حزب سياسى
يافتن تئورى تشکيلات توجه  ما به نادرست براى. تشکيلات نيست و ما آن را تحت اين عنوان نميشناختيم لنينى
روشهاى تبليغ و ترويج و سازماندهى معطوف کرده بوديم و در  هاى تاکتيکى کار تشکيلاتى، به را به جنبهخود 

و . است تئورى ما فراموش کرده بوديم، که تئورى تشکيلات به هر حال خود يک. آن ميگشتيم اين محدوده دنبال
چرا تشکيلات کمونيستى ضرورى . ح بدهدتشکيلات را توضي ضرورت وجودى بايد ابتدا تئورى بنابراين بمثابه يک

تشکيلات  اگر ما آن ضرورت مادى و اجتماعى را که وجود يک. در تئورى تشکيلات است است؟ اين اولين سؤال
خصوصياتى را هم که اين تشکيلات براى  کمونيستى را ايجاب ميکند بدرستى بشناسيم، آنگاه ميتوانيم آن

اگر سازماندهى انقلاب پرولترى هدف . باشد، به روشنى تعريف کنيم پاسخگوئى به اين ضرورت بايد داشته
يعنى . باشد بديهى است که تشکيلاتى که ميسازد، بايد پاسخگوى نيازهاى يک چنين انقلابى کسى باشد،

مضمون کار ما و روش ما از همين هدف نتيجه  موضوع کار ما،. طبقه کارگر را براى اين انقلاب سازمان دهد
 . ميشود

 
خود، آنجا که به مسئله تشکيلات رسيديم  اى اما اشکال کار اينجا بود که ما عليرغم نظرات صريح و روشن برنامه

 از انقلاب و ضرورت سازماندهى آن سخن گفتيم بى. خرده بورژوازى تقليل داديم در عمل انقلابيگرى خود را تا حد
در عمل انقلاب اجتماعى  ما.  نتيجه شده استآنکه روشن کنيم ضرورت سازمان ما مشخصا از کدام انقلاب،

ما جريان داشت، انقلاب بالفعلى که لحظه و مقطعى در  پرولتاريا را با انقلاب بالفعلى که پيشاپيش چشمان
" انقلاب" نتيجه گرفتيم و به" انقلاب"ما سازمان خود را از . کارگر است، يکى گرفتيم انقلاب اجتماعى طبقه
تلقى خود از آن انقلابى که فلسفه وجودى  جا که پاى وظايف تشکيلاتى ما در ميان بود، سرمعطوف کرديم، اما آن

بنابراين اين تفاوت ما و . انقلاب بالفعل و موجود فراتر نرفتيم متشکل شدن ما کمونيست هاست، از حد
اين  ما براى مثال براى خرده بورژوائى نظير فدائى و پيکار و ديگران در عمل به اين کاهش مييافت که سازمانهاى

. خلاصه ميکردند" رژيمى ضد"برنامه جامعى داشتيم، اما آنها اساسا حتى انقلاب حاضر را در مبارزه  انقلاب
و نظير آن نيز بر حسب اين انقلاب و صرفا اين " انقلابى سازمان"و " عمل انقلابى"، "نيروى انقلابى"مفاهيم 

نايب "اگر  آيا براستى. گرى ما به وجود يک انقلاب بالفعل منوط ميشداينجا حتى انقلابي. انقلاب تعريف ميشد
انقلابى جريان ندارد، ما انقلابى نيستيم؟ آيا ما  مشکل ماست، آن زمان که احتمالا" ها بودن در امر انقلاب توده

عمل  عتبارايم و به و به اين ا مشغول نبوده انقلاب اجتماعى پرولتاريا سازماندهى  سال پيش به١٣٠بيش از
صدها حوزه و تشکل  که مارکس و لنين و ما و دهها و خوب، اين عمل انقلابى چيست ايم؟ نکرده انقلابى



خصلت انقلابى مشترک ما، جز شرکت ما در  کمونيستى را بهم پيوند ميدهد؟ آيا وجه مشترک همه ما،
   پرولتارياست؟ سازماندهى انقلاب اجتماعى

 
بعبارت بهتر، سياست اعلام شده  يا. کيلات را در عمل از سياست نتيجه نگرفتيممشکل اصلى اين بود که ما تش

اين انعکاس اين واقعيت بود که ما اين سياست . ناظر نکرديم اى خود را عملا بر حرکت تشکيلاتى خود و پايه
اى زنده و  بارزهم مبارزه براى سازماندهى انقلاب اجتماعى، مبارزه براى سوسياليسم را سياست و اى، يعنى پايه

پراتيکى کلمه، بمثابه اهدافى انقلابى و فورى در  فورى نديديم و اهداف سوسياليستى را در عمل، و به معنى
قواى  ما انقلاب را صرفا با انقلاب بالفعلى که در جريان بود و طبعا مهر تناسب دستور خود نگذاشته بوديم،

انقلابيگرى خود، و عمل انقلابى را که همواره  ما. يکى گرفتيمطبقاتى معينى را بر خود داشت، تداعى کرديم و 
 انقلاب اجتماعى که قريب يک قرن است عصر آن فرا رسيده است، انقلابى که يک بر عهده ماست، به اعتبار آن

ه انقلابيگرى معطوف ب ماست، تعريف نکرديم، بلکه آن را صرفا در رابطه با انقلابيگرى امروز، فورى قرن است امر
براى ما تنها در ارتباط با پيشبرد يک انقلاب بالفعل معنى  عمل انقلابى. يک انقلاب بالفعل و جارى، تعريف کرديم

نه ) ميساختيم يعنى وقتى يک تشکيلات انقلابى(دست به سازماندهى عمل انقلابى ميزديم  ميداد و لذا وقتى
سازماندهى انقلاب دموکراتيک حى و حاضر معطوف  به سازماندهى انقلاب پرولترى در کليت خود، بلکه صرفا به

 سازماندهى امر انقلاب ساختيم، در اين راه سرسختانه کوشيديم و جانبازى آرى، ما تشکيلاتى براى. شديم
انقلابى که بلاواسطه انقلاب اجتماعى  ، محدود به امر يک انقلاب معين بالفعل بود،"امر انقلاب"کرديم اما اين 
اخص پرولتاريا و اهداف سوسياليستى او، بلکه طبقات مختلف و اهداف  ، انقلابى که نه بطورپرولتاريا نبود
  .مشترک آنان مبناى آن را تشکيل ميداد دموکراتيک

 
بمعنائى  ،فورى نکته اصلى اينجا بود که ما خود در عمل امر انقلاب پرولترى را بمثابه يک امر واقعى، دائمى و لذا

، در نظر )مدتهاست فرا رسيده است و براى ما ديگر بايد گفت( عصر آن سخن ميگويد که لنين از فرا رسيدن
انقلاب پرولترى . انجام شود افور يعنى همواره و در همه حال، بايد. است دائما فورى امر دائمى، امرى. نگرفتيم

چنان به خود جذب کرده بود انقلاب موجود، جارى و بالفعل ما را  اما يک. براى ما بايد چنين جايگاهى را ميداشت
 طبقاتى -هر نيروى اجتماعى مقوله انقلاب و انقلابيگرى را به اعتبار آن درک و استنتاج ميکرديم، و لذا که اساسا

صرفا به سمت اين انقلاب ) که هر دو حالت صدق ميکرد(ميخوانديم  را، اعم از اينکه نايب آن بوديم يا خود آنرا فرا
نيروى سازمانى   آنجا که به سراغ طبقه نرفتيم و عمل مستقيم خود، آکسيون خود وچه. ميداديم معين سوق

آورديم و او را به عمل انقلابى فراخوانديم، در همه اين  خود را بجاى آن نشانديم و چه آنجا که به توده طبقه روى
نه انقلابى که بايد  وجود بود، ومورد نظر ما، عملى صرفا در ارتباط با انقلاب جارى و بالفعل م حالات عمل انقلابى

  . از دل اين انقلاب بالفعل و تلاطمهاى طبقاتى متولد شود
  

مهمترين تحول تاريخ معاصر ايران و عزيزترين . واقعى است که انقلاب جارى ايران، يک انقلاب تاکيد ميکنم بر اين
آن در دست  رش و عمق يابد و رهبرىپرولتارياى ايران و ما کمونيستهاست، و بايد که گست واقعه تاريخى براى

ديدن انقلاب و انقلابيگرى به يک انقلاب  اما منحصر کردن و منحصر. پيشروان کمونيست طبقه کارگر قرار گيرد
اى آن، دقيقا آن خطرى است که تمام احزاب کمونيست را در  مرحله بالفعل و صرفا پاسخگوئى به نيازهاى

انقلابى شديم که بنا به  رو ساده ما در کار سازمانى دنباله.  چنين کرديمما. انقلابى تهديد ميکند هاى دوره
اى داشت که  مضمونى محدودتر از انقلاب اجتماعى اش در شکل بلاواسطه خود خصوصيات عينى و ذهنى

براى  اين انقلاب اين دنباله روى عملى باعث شد که ما حتى نتوانيم از نيروى. فلسفه وجودى ما را ميسازد
  .آنطور که بايد استفاده کنيم آن انقلاب تر کردن يکنزد
 

مبارزه سوسياليستى به ترويج و  پيش از اين و بخصوص در همين کنگره، بارها عليه محدود کردن سوسياليسم و
بوديم، اما براستى چرا سوسياليسم براى ما به معناى عملى  توضيح متون کلاسيک مارکسيستى هشدار داده

سوسياليستى معادل نبود و چرا انقلاب  انقلاب چرا سوسياليسم با. داعى نميشدت کلمه با انقلاب
ما فوريت عملى پيدا نميکرد؟ همانطور که گفتم علت اين بود که  سوسياليستى به معناى واقعى کلمه براى

را از بورژوائى   تشکيلاتى براى ما مطرح ميشد، عملا نقد انقلابيگرى خرده-مسئله در سطح عملى هنگامى که
و سياسى از ديدگاه پرولترى کاملا نقد کرده  کف ميگذاشتيم، ما انقلابيگرى خرده بورژوائى را در سطح نظرى

به روشنى  نظرات و برنامه ما. انقلابى را تا حد تعبير خرده بورژوائى آن تنزل داديم بوديم، اما در عمل مقوله عمل
اما در عمل تئورى خرده بورژوائى تشکيلات  وائى ترسيم ميکرد،مرز ما را با سوسياليسم و انقلابيگرى خرده بورژ

و در  "٢بسوى سوسياليسم شماره "سرمقاله  ما در. لنينى تشکيلات ميشد بطور خود بخودى جايگزين تئورى
که پوپوليستها، خرده بورژواها، حزب  هاى گوناگون ديگر، اين واقعيت را بر ملا کرده بوديم مقالات و نوشته

و سپس در برنامه حزب حکم  ک.م.برنامه ا ما در. دموکراتيک استخراج ميکنند  را از نيازهاى يک جنبشکمونيست
کرديم، اما عملا اين احکام اصولى را به بايگانى سپرديم و  اى تئورى لنينى تشکيلات را به روشنى اعلام پايه

دموکراتيک سنجيديم و  يازهاى يک جنبشکمونيست و هر تک سازمان کمونيستى ديگر را با ملاک ن اتحاد مبارزان
سازماندهى، وظايف درون تشکيلاتى و بطور کلى پراتيک  قضاوت کرديم؛ بدين شکل که اشکال تبليغ، ترويج،

  .ايم که صرفا پاسخگوى امر انقلاب دموکراتيک جارى بود خود قرار داده اى را در مقابل سازمانى
 

دموکراتيک نميتوان اهداف و برنامه  طوف به انقلابيگرى محدودبدين ترتيب بديهى است که با تشکيلاتى مع
تشکيلاتى . ابزارى نيست که براى آن اهداف ساخته شده باشد چنين تشکيلاتى. سوسياليستى را پياده کرد

و کارگر و غيره  عملا سازمان يافته است که اقشار همگانى مردم، اعم از دانشجو، کاسب، کارمند که بر اين مبنا



ها باشد، چگونه  صادقانه نخواهد که نايب توده راى تحقق جمهورى انقلابى بسيج و سازماندهى کند، اگر همرا ب
حزبى متکى  هاى خوب بديهى است که بر حوزه. سازماندهى انقلاب اجتماعى پرولتاريا باشد ميتواند ابزارى براى

نيست را مبناى فعاليت روزمره سازمانى و کمو نميشود، بديهى است که بايد با آن کلنجار رفت تا برنامه حزب
 براى. بديهى است که از ترويج برنامه استنباطى آکادميستى خواهد داشت تبليغ و ترويج خود قرار دهد،

 دموکراتيک تنها -عمل انقلابى تشکيلاتى با سبک کار پوپوليستى، سوسياليسم به يک امر مجرد تبديل ميشود و
سوسياليسم را بطور کلى فراموش نميکند، اما آن را صرفا  ن تشکيلاتى قطعاچني. عمل واقعى محسوب ميگردد

ميگويد  هاى کارگر او به توده. همان مفهوم آکادميک که اشاره کردم، در نظر ميگيرد ، به"ترويجى"امرى 
و ات سوسياليستى باشد  آگاهى". کن مبارزه" رژيم"اما عليه " استثمار را بشناس"، "سوسياليسم را بدان"

سوسياليسم را ) در بهترين حالت(است که در سطح آگاهگرى  اين تشکيلاتى. " دموکراتيک-عملت انقلابى
پياده  سطح عمل مستقيم، در سطح عمل انقلابى، دموکراتيسم و صرفا دموکراتيسم را مطرح ميکند، اما در

 - و روشهاى متناظر با کار انقلابىميگيرد چنين تشکيلاتى بناگزير بافت همگانى و ماوراء طبقاتى به خود. ميکند
  .  تئوريک از سوسياليسم سخن ميگويد-احتمالا در سطح رهبرى نشريات سياسى دموکراتيک را اتخاذ ميکند، اما

 
غير سکتاريست و صاحب نفوذ  اين، آن خصوصيت اصلى سبک کار خرده بورژوائى است که در مورد سازمانهاى

ها شدن، وقتى  ها و يا نايب توده يعنى جدائى سازمان از توده رفيق تقوائى،فرمولبندى . اى هم صدق ميکند توده
مسئله اصلى . ميدهد له ميرسيم کاربرد خود را از دست اى نظير کومه سازمانهاى صاحب نفوذ توده به نمونه

ى را در را به ميدان ميکشند، عمل انقلابى معين ها اينجاست که اين گونه سازمانها نيز حتى وقتى خود توده
 سازماندهى ميکنند که صرفا معطوف به محدوده يک انقلاب و جنبش بالفعل و حى و دستور آنها قرار ميدهند و

سوسياليستى نيست و داراى  انقلاب و جنبشى که مشخصا بلاواسطه. حاضر است و ابدا از آن فراتر نميروند
  . خصوصيتى همگانى و دموکراتيک است

 
سازماندهى انقلاب اجتماعى پرولتاريا   تشکيلات، از ساختن تشکيلاتى انقلابى براىبينش پوپوليستى در زمينه

در نظر نميگيرد و لذا هر کس به  عمل انقلابى معناى ملموس و عينى کلمه طفره ميرود، زيرا اين امر را اساسا به
ه کردن پرولتاريا به اش باشد، هر کس بر آگا حزب مستقل طبقاتى فوريت خواهان سازمان دادن طبقه کارگر در

اصرار ورزد، از  کار مبرم و روزمره سازمانى بمثابه يک) اش يعنى منافع سوسياليستى(طبقاتى اش  منافع مستقل
 شگفت انگيز است که سازمان دادن! "است اين کار آرام سياسى: "جانب پوپوليسم چنين پاسخ ميگيرد که

 -امرى که دهها سال است به تعويق و تاخير افتاده است  - قدرت سياسى گرفتن و پرولتاريا انقلاب اجتماعى
  ! بخورد" کار آرام سياسى"برچسب 

 
پافشارى بر فوريت بخشيدن به  نمونه ديگر مقاومت پوپوليستى در برابر اتخاذ سبک کار کمونيستى اين است که

 چسب ولونتاريسم و بر) سازماندهى سوسياليستى طبقه کارگر اعم از تبليغ و ترويج و(کار سوسياليستى 
که داشته باشد، به  کار سوسياليستى براى پوپوليسم در تحليل نهائى و عليرغم هر ادعائى. ميخورد گرائى اراده
 سوسياليستى اصولا  در اين ديدگاه جنبش. ميشود اى از رشد جنبش خودبخودى طبقه کارگر منوط و موکول درجه

 در. تبديل ميشود" خودبخودى"ود و صرفا به قطب مخالف جنبش در نظر گرفته نميش طبقه کارگر بعنوان جنبش
خودبخودى باشد، ديگر عصيان  پرولتاريا هر قدر هم" خود بخودى"اينجا اين واقعيت فراموش ميشود که جنبش 

مقطع بر زمينه نظريات موجود و در دسترس خود، اشکال  اى است که در هر اين جنبش طبقه! بردگان که نيست
جنبش  اما کجاى. يکى از اين اشکال، حرکت سنديکائى است. ميگيرد و به راه ميافتد کت به خودابتدائى حر

دفتر و دستگاه و مقر و اداره و  سنديکائى براى مثال در انگلستان، خود بخودى است؟ آنجا جنبش سنديکائى
هاى اقتصادى است، با  نامهموارد زيادى شريک دولت در امر پيشبرد بر هاى متعدد دارد، در مشاوره و تئوريسين

گوئى طبقه . ميگذارند طبقه کارگر" خود بخودى"کمونيستهاى ايران بى هيچ تعمقى نام آن را جنبش  اين حال
ايران امروز بدنيا آمده، نظرات درون خودش را از نو و  کارگر يک موجوديت صرفا ملى و کشورى است و طبقه کارگر

چون ما  گوئى. اوست" خود بخودى"ا سنديکاليسمش هم لاجرم گرايش پرداخته ميکند و لذ از صفر ساخته و
ايران فعاليتى داشته باشند، اما کارگران  ايم که خود مارکس و انگلس و لنين حضورا در درون طبقه کارگر نديده

 ايم، چنين نتيجه ميشود که مارکس و انگلس و لنين و کمونيسم و ما ديده ايرانى سنديکاليست و فعال زياد
" خود بخودى و اصيل"ايران جنبش  قرار داريم و جنبش سنديکائى طبقه کارگر" بيرون طبقه کارگر"کمونيستها 

اش در طى سالها توسط بخشهاى معينى از اشرافيت  تمام مبانى اى را که پوپوليستها جنبش سنديکائى! اوست
تئوريزه شده،  يال دموکرات اروپاى غربىهاى بورژوازى احزاب سوس امروز مشخصا توسط تئوريسين کارگرى اروپا و

مينامند، " خودبخودى"ميشود، به راحتى  در سطح جهانى متشکل شده و توسط همين عناصر و احزاب رهبرى
 برسميت طبقه کارگر در درون جنبش کمونيسم را بمثابه گرايش مشخصى اما هنگامى که از آنها ميخواهيم

را، عليرغم گفتارشان، در عمل  اينها کمونيسم!  وجدان دچار ميشوندبشناسند، زبانشان قفل ميشود و به عذاب
انتشار مانيفيست کمونيست، به عنوان جريانى در درون  بعنوان جنبشى که لااقل صد و سى سال است با

  سال قبل بمثابه٧٠و عينى داشته است و يک انقلاب کارگرى عظيم را در  جنبش کارگرى وجود ملموس
آنها به اين عبارت، که تمام . بينند نمى  طبقه کارگر رهبرى کرده و به پيروزى رسانده است،آگاهترين بخش خود

سوسياليسم بايد از خارج به درون طبقه : "نقل ميشود، ميچسبند که اش مدت خارج از متن تاريخى و واقعى
ها هم بخوبى  ها و تراست کارتل اين را ديگر صاحبان. اما کمونيسم مدتهاست که کارگرى است! بله. "برود کارگر

 . اند فهميده
 
امروز پس از آنکه رويزيونيستها تشکيلات ما،  ما نمايندگان مانيفيستيم، ما نمايندگان انقلاب اکتبريم، که! رفقا



ما کارگرى . بسازيم مان را ايم تا تشکيلات اند، از نو پا به صحنه گذاشته پاره پاره کرده حزب ما، و بين الملل ما را
تصوير لنين . اند اينها دود نشده و به هوا نرفته. صفوف ما بودند ميليونها و دهها ميليون کارگر انقلابى در. ايم هبود

، اين شعار "دارى سرمايه مرگ بر". است که در ميليونها خانه کارگرى بر ديوارها آويخته بوده و هست ما، تصويرى
همين انقلاب ايران ديديم که خصلت کمونيستى و ميراث  رو د. کمونيستها، امروز شعار کودکان کارگران است

مبارزه خود  از خود طبقه کارگر جهانى چنان زنده است که هنگاميکه طبقه کارگر ايران کمونيستى مبارزه بخشى
 دارى را نيز بى اعتبار ميکند، به نحوى که تا ماهها سرمايه را ظاهرا عليه استبداد و سلطنت آغاز ميکند، همراه آن

دارى  شعار مرگ بر سرمايه دار فربه براى آنکه سالم از خيابان عبور کند و به خانه برسد بايد سرمايه پس از قيام
اش ابدا داعيه ضربه اساسى زدن  و در کلام مدعيان رهبرى و اين تازه انقلابى بود که در شعارهاى علنى. بدهد

انقلاب اکتبر  را خاطرنشان کرده است که چگونه بالنين اين واقعيت . مالکيت خصوصى نداشت به بورژوازى و
کمونيستى، به خواست و آرمان صدها  جنبش شورائى، يعنى جنبشى براى زندگى بر طبق الگوى يک انقلاب

اين معنائى جز اين ندارد که آرمانهاى کمونيستى، به . بدل شد ميليون کارگر و زحمتکش در اقصى نقاط جهان
و رسوب  اند، در درون طبقه کارگر نفوذ سنديکاليستى در ذهن طبقه جاگير شدهآرمانهاى  همان صورتى که

دهها سال نميبينند، اينها تکامل سنتها و  آرى پوپوليستها تکامل و رشد جنبش طبقه کارگر را در طى. اند کرده
 اى کمونيستى، تودهاينها کمونيسم را، اينک پس از انقلاب کبير و . نميبينند کارگران را" خودبخودى"هاى  گرايش

جنبش طبقه کارگر و لذا بعنوان يک  درون به مثابه يک تجربه واقعى در حيات کارگر به مثابه يک گرايش واقعى در
طبقه کارگر در ايران از نو  اينها عملا منتظر آنند تا بار ديگر تاريخ جنبش جهانى. در نظر نميگيرند کارگرى گرايش

تئورى انقلاب پرولترى در ايران را بدهند و در طبقه کار تثبيت کنند،  "بيرون"يند و از تکرار شود و مارکس و لنينى بيا
  .کارگرى، بنامند اينها جرأت کنند کمونيسم را جريانى در جنبش طبقه کارگر، يعنى جريانى تا

 
هاى خوردند و ميراث پيروزي آخرين رفقاى ما در روسيه شکست. نه، اين شيوه برخورد ما نميتواند باشد

زيرا . از ابتدا کارگرى بوديم، حتى اگر يک کارگر را هم نميشناختيم ما در ايران. سازشان را براى ما گذاشتند تاريخ
پيشقراولان انقلاب خويش، بعنوان   به عنوان- اگر ميپذيرفتند که کمونيستيم -بسيار ما کمونيستها را  کارگران

نيسم از نظر عينى جريانى متعلق به طبقه کارگر است و اين تعلق کمو. وارثين لنين و اکتبر عزيزشان ميشناختند
اى مسلحانه کارگران  توده خود را نيز با سازماندهى انقلاب کبير پرولترى، با سازماندهى سالها جنگ طبقاتى

 و با خونهاى بسيارى که کارگران نثار کمونيسم و آرمان عليه نيروهاى امپرياليست در ادامه جنگ اول جهانى،
  .اثبات کرده است اند، سوسياليسم نموده

 
طبقه کارگر و بيرون جنبش کارگرى بخواند، و از ما  بسپاريم که ما را بيرون خرده بورژوازى پس اين وظيفه را به

 زيرا اين دقيقا جايگاهى است که خرده بورژوازى. خودبخودى طبقه کارگر شود با جنبش" تلفيق"خواهان 
مارکسيسم بيرون "براى جمله   فراموش ميکرديم که آن سازمانهاى خرده بورژوائى کهما. ميخواهد به ما بدهد

سازمانهاى . به راستى از لحاظ طبقاتى بيرون طبقه کارگر بودند و نظاير آن هورا ميکشيدند، خود" طبقه کار است
. نشناختند رگر، از ابتدا به هيچ وجه مارکسيسم را به عنوان جريانى در جنبش طبقه کا٣ پوپوليستى خط
مارکسيسم را به عنوان آنتى تز مذهب امثال  گذاران و رهبران و متفکران اين سازمانها، اساسا بسيارى از پايه

آنها . بمحض آنکه ديگر دست از اسلام بکشند، کمونيست هستند مجاهدين آموختند و گمان کردند که
نکردند که  آنها هرگز به اين انديشه.  گرفتنداز نوع مکانيکى آنرا با کمونيسم اشتباه ماترياليسم، آنهم

سنتها و روشهاى عملى خاص خود را  دار در جنبش طبقه کارگر جهانى است، که مارکسيسم يک جريان ريشه
مداوما در درون طبقه کارگر پايگاههاى کمونيستى بوجود آورده  داشته است، احزاب خود را بوجود آورده است،

مارکسيست  لذا، ه کارگر را در مبارزات طبقاتى و انقلابى هدايت کرده است ودهها سال طبق است، در طول
کمونيسم سطحى و تجريدى بود و ما نيز در عمل،  درک آنان از. شدن مستلزم آموختن اين سنت ها نيز هست

رات نظ اينجا منظورم ابدا. کمونيسم، به اين روايت خرده بورژوائى تمکين کرديم يعنى در درک عملى مان از
در تشکيلات و تئورى تشکيلات، که رکن و شرط  تمکين کرديم، زيرا پراتيک اى و سياسى ما نيست، ما در برنامه

دنباله  اى غير انتقادى از ادراکات خورده بورژوائى رايج کمونيست هاست، به شيوه لازم هر عمل انقلابى براى
  ...روى کرديم

 
بورژوائى را به عنوان تنها شکل انقلابيگرى  ه ما عملا انقلابيگرى خردههمانطور که گفتم مسئله دقيقا اينجا بود ک

سوسياليستى خود را  ما انقلاب. طبقاتى را به عنوان تنها انقلاب واقعى در نظر گرفتيم و انقلاب همگانى و ماوراء
تى را که انقلابيگرى خود، يعنى انقلابيگرى سوسياليس سوق داديم و" اهداف"از سطح يک واقعيت به سطح 

 اى را که ناظر به سازماندهى و بسيج طبقه کارگر تحت پرچم حزب انقلابيگرى - مدتهاست در دستور است
براى . نديديم در دستور و واقعى  امرى-کمونيست و مبارزه براى کسب قدرت و استقرار ديکتاتورى پرولتارياست 

انقلابى براى  و در دستور نبود که مدتهاست عمليعنى انقلاب سوسياليستى، يک انقلاب واقعى  ،ما ما، انقلاب
سازماندهى مى شود و مى تواند به اعتبار همين  تحقق آن جريان دارد، مدتهاست براى آن گردآورى قوا ميشود،

اعتقاد به . کمونيستها، اوج گيرد و به قيام و به کسب قدرت توسط طبقه کارگر منجر شود فعاليت و عمل انقلابى
دارى در اوج  امروز سرمايه. ولونتاريستى نيست  انقلاب سوسياليستى در انتهاى قرن بيستم ابدادر دستور بودن

 دارى ميتواند شکل انقلاب سوسياليستى بر متن هر بحران اقتصادى جامعه سرمايه امروز. بحران و انحطاط است
صفوف خود متشکل کرده باشد، هر  ها و پيشروان طبقه کارگر را در بگيرد و اگر حزب کمونيست باندازه کافى توده
  ! به صدا در ميآورد بحران اقتصادى ناقوس مرگ جامعه بورژوائى را

  



سهم زيادى در بيدار کردن و زنده  ما همه اينها را ميدانستيم، در نشريات خود به وضوح بيان کرده بوديم و خود
 طول بحث همه جا بر اين تاکيد کردم از اين رو در. ايران داشتيم کردن وجدان سوسياليستى جنبش کمونيستى

در جهت  ما جايگاه انقلاب دموکراتيک جارى را. خود از اين درک نظرى خود دور افتاديم عمل تشکيلاتى که ما در
محدوده اين انقلاب فراتر ميرود، به  رسيدن طبقه کارگر به اهداف طبقاتى و سوسياليستى خود، که بسيار از

 اى براى پيروزى دموکراسى انقلابى و انقلاب دموکراتيک را به درستى مبارزه ما مبارزه. روشنى توضيح داده بوديم
نيز ميدانستيم که مبارزه ما بسيار از مبارزه براى  و اين را. قرار ميگيرد تاکتيکها ميدانستيم که بطور کلى در قلمرو

و فراگير   عمل انقلابيگرى همه جانبهاز اين رو در ابتدا هنگاميکه دريافتيم در. ميرود اهداف تاکتيکى فراتر
محدود ماندن "ايم، اشکال خود را به صورت  بوده سوسياليستى خود را به معنى واقعى کلمه در دستور نگذاشته

 اما آيا اين. فرمولبندى کرديم" درک رابطه کار روتين کمونيستى با تاکتيکها عدم"و يا " در سطح تاکتيکها
زيرا آنچه . مسئله نميرسد  کافى است؟ به نظر من نه، اين فرمولبندى به عمقفرمولبندى براى توضيح مطلب

. است" هم استراتژى و هم تاکتيک"ميگيرد براى خرده بورژوازى  قرار" تاکتيک"قاعدتا براى کمونيستها در قلمرو 
تاکتيک همه چيز  "بود زيرا پس اين نقد که سبک کار ما نادرست. است اش کل انقلابيگرى بوروازى اين براى خرده
بلکه " محدود ديدن مبارزه در تاکتيکها"مشکل ما نه . بينانه است خود نقدى محدود و کوته" ما شده بود

چيز ما شده بود،  نبود که همه" تاکتيک"واقعيت اين بود که اين . بوده است" بورژوائى در عمل روى از خرده دنباله"
 امرى که براى کمونيستها در -انقلاب دموکراتيک  ورد به مسائل يکاين انقلابيگرى خرده بورژوائى بود که برخ

 اين دقيقا تمکين به. اش بود  همه چيزش بود، هم استراتژى و هم تاکتيک-دارد  محدوده مقوله تاکتيکها قرار
شدن مسائل تاکتيکى فرموله  انقلابيگرى خرده بورژوائى در عمل بود که به صورت وارونه تحت عنوان برجسته

 . ميشود
 

تشکيلات اتخاذ شود، آنگاه  آرى، هنگاميکى انقلابيگرى کمونيستى بطور زنده جريان داشته باشد و توسط
انقلابيگرى خرده بورژوائى . در اين جاى ترديد نيست. ميشود انقلابيگرى طبقات ديگر در تاکتيکهاى ما تامين

اجتماعى ويژه   محدود آن در شرايط سياسى واز انقلابيگرى همه جانبه پرولترى و يک بعد اى حداکثر گوشه
از اين دموکراسى دارد و در مبارزه براى تحقق  اى محدود دموکرات خرده بورژوا دموکراسى ميخواهد، تلقى. است

ترين  وسيع به عنوان يک بعد از مبارزه انقلابى خويش، براى دموکراسى، آنهم به ما نيز،. آن نيز ناپيگير است
اما اگر خود . اى از مبارزه تاکتيکى ماست گوشه به اين ترتيب تمام انقلابيگرى خرده بورژوائى .شکل آن ميجنگيم

 يک گوشه معين، يعنى مسائلى در محدوده تاکتيکها، محدود و منحصر کنيم، آنگاه ما هم تمام مبارزه خود را به
اينجا به روشنى ميبينيم که چرا . ديگر مرزى ميان انقلابيگرى ما و خرده بورژوازى در عمل وجود نخواهد داشت

حق مطلب را " مخدوش کردن کار روتين کمونيستى با تاکتيک"و يا  "محدود کردن مبارزه به تاکتيکها"حتى فرمول 
که افق و توانش را در  زيرا اين دقيقا سوسياليسم خرده بورژوائى و انقلابيگرى خرده بورژوائى است ادا نميکند،

است که با کار روتين کمونيستى بيگانه است و تمام آرمان  اين انقلابيگرى خرده بورژوائى .اين حد محدود مينمايد
  .بهترين حالت به مبارزه براى همان اهداف تاکتيکى کمونيستها محدود ميماند اش در و مبارزه

 
محدود به سوسياليستى طفره رفت، تشکيلاتى  بنابراين نميتوان از ساختن تشکيلاتى براى سازماندهى انقلاب

سازماندهى انقلاب و . ماست" امر تاکتيکى"بوجود آورد و مدعى شد که اين  نيازهاى يک انقلاب دموکراتيک
انقلاب جزئى از يک  است؟ براى کسى که سازماندهى اين" امرى تاکتيکى"دموکراتيک براى چه کسى  جنبش

اى کسى که به يک چنين انقلابى بمثابه بر. باشد اش اى در رسيدن به هدف نهائى تر و حلقه استراتژى عمومى
 براى کسى که انقلابيگرى. که تحقق اهداف پايدار و اساسى او را تسهيل ميکند اى بنگرد شرايط مساعد ويژه

به يک انقلاب بالفعل غير سوسياليستى  بر اين مبنا تر سوسياليستى بر کارش ناظر باشد و تر و همه جانبه وسيع
نيروى  ترين بداند که بايد در راس اين انقلاب آن را به ثمر برساند و خود انقلابى ين اعتباربه هم و لذا برخورد کند

، براى سازمان و حزبى کمونيست و حزب انقلاب دموکراتيک براى سازمان. هدايت کننده اين انقلاب بالفعل باشد
 ماعى پرولتاريا قرار داده است وناپذير خود را سازماندهى انقلاب اجت و تخطى که عمل انقلابى پايدار، دائمى

نه براى آن نيروئى که تمام انقلابيگريش . است" تاکتيکى امر"ميداند، يک  انقلابى خود را به اين اعتبار اساسا
استراتژى و  براى اين يکى سازماندهى انقلاب دموکراتيک هم. اين انقلاب بالفعل معين است محدود و معطوف به
و آنهم به ثمر رسانيدن انقلاب دموکراتيک   استراتژى در پوپوليسم بر هم منطبق استتاکتيک و. هم تاکتيک است

بى دليل نبود که پوپوليستها برنامه شامل اهداف سوسياليستى . است و تشکيل جمهورى دموکراتيک خلق
  .در بحث راجع به برنامه خود را ذينفع نميديدند و به آن وارد نميشدند نداشتند،

 
محدود کردن مبارزه به مبارزه " اى دچار ن وجود دارد که يک سازمان و حزب کمونسيت در دورهبله، اين امکا

ضد فاشيستى به تضعيف استقلال طبقاتى و کار  و براى مثال شرکتش در يک جبهه. شود" تاکتيکى
قص کرده نيروئى که ضرورت مبارزه همه جانبه کمونسيتى را اساسا در عمل ن اما آن. اش منجر شود کمونيستى

، روح و فلسفه تشکيلاتش را تشکيل نداده و نميدهد، با در عمل و در اساس آنکه اين مبارزه همه جانبه، است،
انقلاب سوسياليستى را  در عمل آرى، ما نيز تا حدود زيادى. يک جريان و سازمان خرده بورژوائى تفاوتى ندارد

اگر عملکرد روزمره تشکيلاتى خود را مبناى قضاوت قرار  م، وبعنوان يک انقلاب زنده، واقعى و فورى در نظر نگرفتي
  . ، ما نيز انقلاب سوسياليستى خود را به نحوى به دورتر و ديرتر موکول کرديمدهيم

 
اما اين بحث من چه تفاوتى با بحث کسانى دارد که معتقدند انقلاب جارى در ايران سوسياليستى است و کار ما 

ميتوانم جوهر  اتفاقات با توضيح اين تفاوت.  کار سازماندهى انقلاب سوسياليستى استاساسا به اين اعتبار نيز
  .توضيح بدهم بحث خود را روشن کنم و خصلت هويتى مسئله سبک کار کمونيستى را



 
سوسياليستى بدانند، دقيقا خرده  آنان که براى آنکه سوسياليست باشند، ناچارند اين انقلاب معين در ايران را

 آنها براى. شان را از تاکتيکها و مسائل تاکتيکى نتيجه ميگيرند انقلابى اهايى هستند که انقلابيگرى و عملبورژو
مطرح و درک کنند، زيرا آنان نيز بر  تاکتيک آنکه سوسياليست باشند، ناگزيرند انقلاب سوسياليستى را بمثابه يک

مسائل  گرى خود را از خصوصيات عينى اوضاع روز و ازپوپوليستهاى متعارف انقلابي مبناى متدولوژى مشترکشان با
و لذا ضرورت " سوسياليستى است خود انقلاب موجود است که"تاکتيکى اخذ ميکنند آنها ميگويند اين 

اختلاف اينها با پوپوليستهاى متعارف، دقيقا اختلافى بر . ميگيرند سازماندهى سوسياليستى را از اين حکم نتيجه
" مرحله انقلاب"کند که  است و نه بر سر هويت کمونيستى؛ و اگر کسى بتواند به اينها ثابت" انقلاب مرحله"سر 

 انقلابى منحصر -پوپوليستها عمل انقلابى را به عمل دموکراتيک هنوز سوسياليستى نيست، آنها نيز مانند همه
آنها قادر . رسند چنين ميکردندب جديد خود تاکتيکى اينکه بسيارى از آنان پيش از آنکه به نظرات کما. ميکنند

کمونيستى را، حتى هنگاميکه انقلاب جارى و بالفعلى که در آن  نيستند ضرورت کار سوسياليستى دائمى
بودن کنند،  خصلت دموکراتيک داشته باشد، درک کنند و لذا براى آنکه ادعاى سوسياليست شرکت ميکنند

مقابل ما ميگوئيم انقلاب سوسياليستى را  در.  چشم ببندندناگزيرند بر واقعيات و ويژگيهاى اوضاع خارج ذهن
ما . است همواره فورى دائمى، مستقل از شرايط زمان و مکان و لذا سازمان دادن براى ما يک امر هويتى،

به سازماندهى " مرحله انقلاب"و مستقل از  هميشه ايم و هستيم، ما سوسياليست بوده هميشه ميگوئيم، ما
طبقه کارگر را به انجام انقلاب اجتماعى و کسب  هميشه و در همه حال ما  پرولتاريا مشغوليم،انقلاب اجتماعى

سوسياليستيم و انقلاب سوسياليستى را در دستور طبقه کارگر قرار  هميشه ما. قدرت سياسى فراميخوانيم
خصوصيات سياسى و . مرابطه اين مبارزه انقلابى دائمى را با ويژگيهاى جهان عينى درک ميکني اما. ميدهيم

تناسب قوا و وضعيت مشخص طبقه کارگر از نظر عينى و  هاى معين، درجه معينى از اقتصادى ويژه جامعه در دوره
پيشبرد انقلاب  براى نزديک شدن واقعى به قدرت سياسى و اتخاذ تاکتيک ما را به ذهنى در هر دوره و مقطع،

کارى به . ، کارى به تغيير جهان واقعى ندارد"سوسياليستى  انقلابهوادار تاکتيکى"اما . اجتماعى ناگزير ميکند
بتواند فرياد  تاکتيک او تنها هنگامى سوسياليست است که بمثابه يک. توسط پرولتاريا ندارد کسب واقعى قدرت

 را هنگاميکه از نظر عينى نميتوان فورا قدرت و بديهى است که" بايد فورا قدرت سياسى را قبضه کرد"بزند که 
 ليبراليسم و پاسيفيسم عاقبت اين وجه از دموکراسى خرده. باقى نميماند قبضه کرد، براى اين جماعت کارى

سر قدرت کارى ندارد، به حل  او به جنگ واقعى بر. بورژوائى است که ميخواهد خود را سوسياليست قلمداد کند
ارى ندارد، او به متحدين مقطعى حزب دوره معين است ک مسائل مشخصى که سد راه انقلاب اجتماعى در هر

 و لذا تا رسيدن عملى و واقعى آن" سوسياليست مقطع انقلاب سوسياليستى است" کارگران کارى ندارد، او
بار ديگر در لابلاى متون و اسناد  يا بايد به خانه برود و از عدم آگاهى سوسياليستى پرولتاريا بنالد و" مقطع"

کند و يا به صحنه سياست پاى بگذارد و رجز خوانى درباره  ود را ارضاءسوسياليستى ذهن آسان طلب خ
 تدارک انقلاب"را با پراتيک ليبرالى و رفرميستى براى بهبود اوضاع به منظور  سوسياليست بودن خود

که تا ديروز به بهانه  از اين روست که انقلابيگرى ورشکسته خرده بورژوائى. تکميل کند" سوسياليستى
سازماندهى سوسياليستى در ميان طبقه کارگر ميهراسيد و  از تبليغ و ترويج و" مرحله انقلاب"ک بودن دموکراتي

عجز  و نظير آن هشدار ميداد، امروز پاسيفيسم، بى تاکتيکى و" تروتسکيسم"و " روى چپ"مدام در مقابل 
 به کار تئوريک در زمينه است و پنهان کرده" مرحله انقلاب سوسياليستى است"سياسى خود را در زير پوشش 
هگل و پيشينيان او روى آورده است، و همچنان تبليغ و ترويج  هاى مارکسيسم در تئورى شناخت و بازيابى ريشه

  .وانهاده است در ميان طبقه کارگر را به ما) و اين بار حتى دموکراتيک(سوسياليستى  و سازماندهى
 

وقتى ما از ضرورت . ما آشکار کند سبک کار دائمى ود را دراست که بايد نتايج خ هويتى پس بحث ما يک بحث
را مد نظر نداريم، بلکه " مرحله انقلاب"بحثى تاکتيکى در باره  اتخاذ انقلابيگرى سوسياليستى سخن ميگوئيم،

 براى کمونيستها تر در باره ضرورت دائمى سازماندهى انقلاب اجتماعى پرولتاريا در سطحى عميق دقيقا بر عکس
، سخن "مرحله انقلاب ايران" مستقل از خصوصيات عينى اين يا آن انقلاب معين در اين يا آن کشور، قل ازمست

ها  به امر کمونيست کردن کارگران و سازماندهى حوزه دائما سوسياليست هستيم؛ دائما ما ميگوئيم ما. ميگوئيم
فعاليت . اسى را به کارگران ميآموزيمضرورت کسب قدرت سي دائما هاى کمونيستى کارگران مشغوليم؛ و کميته

که اين را  کمونيست کردن کارگران و تشکيل صف کارگران پيشرو و کمونيستى قرار داده است ما هدف خود را
روز ادامه بقاى کليه مشقات بشر است و  دارى بمعناى يک اند که حتى يک روز ادامه سرمايه عميقا درک کرده

و درست اينجاست که اين صف . حيات سرمايه دارى خاتمه داده شود خير بهخواهان آنند که فورا و بدون تا
فورى  ميرسد، اينجاست که ما در مييابيم نابودى" تاکتيک"حزب کمونيست به مقوله  کمونيستى، اين

هاى  اشکال ويژه مبارزه و شرکت در جبهه دارى در اين يا آن مقطع معين الزاما ممکن نيست و نياز به سرمايه
  . ع و تاکتيکى نبرد داردمتنو

 
مراحل تکامل اقتصادى و سياسى جامعه را  ما نيامديم. ما از ابتداى کار خود همين بينش را مبنى قرار داديم

 "مرحله انقلاب"اپورتونيست و رويزيونيست فعال در جنبش چپ ايران، به بهانه  بشماريم و مانند دهها گروه
طبقاتى همه جانبه او خاک  ا هدف طبقه کارگر جا بزنيم و بر آگاهىدموکراسى نوين و رشد نيروهاى مولده ر

اعلام کرديم که ما  "انقلاب ايران و نقش پرولتاريا، خطوط عمده" ما در همان اولين جزوه خود،. بپاشيم
يک تحليل تاکتيکى نشان داديم که چرا انقلاب  سوسياليستيم و براى سوسياليسم ميجنگيم و سپس به عنوان

کمونيستى  بحث امروز ما بر سر سبک کار. آن مقطع مشخص ممکن نبود يستى فورى و بلاواسطه درسوسيال
سو و مسائل  بر اين نکته متمرکز شود که چرا اين بينش اصولى درباره هويت کمونيستى از يک دقيقا بايد



پوپوليستها باندازه تفاوت عملى ما با  تاکتيکى از سوى ديگر، در عمل تشکيلاتى ما به درست منعکس نشده و
  . نبود تفاوت نظرى ما با آنها واضح و برجسته

 
اما مسئله تاکتيکها بر . کنيم ما کمونيستيم و بايد در همه حال طبقه کارگر را براى کسب قدرت سياسى آماده

که در آن کسب فورى قدرت توسط طبقه کارگر ممکن نيست،  سر اينست که چگونه در دل شرايط ويژه، شرايطى
  . نزديک شود بايد به قدرت آگاه به منافع طبقاتى رولتارياىپ

 
انقلابيگرى سوسياليستى ماست و اين  پس عمل انقلابى دائمى ما، همان کار انقلابى کمونيستى دائمى ما و

 نهايتا انقلابى طبقه کارگر، يعنى اقدام به انقلاب اجتماعى، آگاه گردن و عبارت است از سازمان دادن تنها عمل
تئورى تشکيلات . حزب کمونيست تحد کردن طبقه کارگر و متشکل کردن بهترين و مبارزترين کارگران در صفوفم

تشکيلاتى باشد که اين عمل انقلابى را سازمان ميدهد و هدايت  ما نيز نميتواند جز تئورى ساختن و تحکيم
سازماندهى کمونيستى کارگران را در  - افور  و لذا در همه حال-تشکيلاتى که دائما، بدون وقفه، هميشه . ميکند

 هاى کمونيستى بوجود منافع نهائى خود آگاه ميکند، در درون طبقه پايگاه دستور قرار ميدهد، طبقه کارگر را به
متشکل شده طبقه و پيشروان او را در  ميآورد و در عين حال وظايف ويژه خود را در هر دوره ميشناسد و اين توده

تاکتيک کمونيستى تنها براى سازمانى که اين انقلابيگرى را فلسفه . ايف ويژه بسيج ميکندجهت انجام آن وظ
طبقه کارگر را بر مبناى  هاى آن سازمانى که اين چنين تنها تاکتيک. قرار داده است، معنى پيدا ميکند وجودى خود

نظير آنچه " تاکتيک سازمانى"نه هاى طبقاتى باشد و  تاکتيک اش متشکل ميکند، ميتواند منافع مستقل و بنيادى
نميتوانند جدا از انقلابات و  کمونيستها بنا به تعريف. ايم سازمانهاى پوپوليست در چند سال اخير ديده ما در تجربه

به کسب قدرت توسط پرولتارياى آگاه ميانديشند و ميدانند که قدرت را  حرکتهاى زنده و بالفعل قرار گيرند، زيرا آنان
اما براى دخالت در . آورد هاى بالفعل و واقعى بدست قعى تنها ميتوان از طريق رشد و تکامل جنبشوا در جهان

بکوشد تا نيروى اتخاذ کننده تاکتيک، يعنى نيروى ) و دائما) اين سير واقعى، سازمان و حزب کمونيستى بايد بدوا
" تاکتيک". متشکل کند ،غير تاکتيکى فعبر مبناى منافع بنيادى و طبقاتى، يعنى بر مبناى منا طبقه کارگر را،
هاى  بر عکس اين پياده شدن تاکتيک. آن تعريف شود اى نيست که رابطه حزب و طبقه از مجراى مقوله و مسئله

از  يکى. است که منوط به مبارزه براى سازمان دادن طبقه حول منافع بنيادى اوست واقعا کمونيستى و پرولترى
مفهوم که مکانيسم ديکتاتورى پرولتاريا، يعنى   گفته بسيار مهمى از لنين نقل کرد، با اينرفقا در دفاع از اين نکته

 وجود آن صدها و هزارها هسته کمونيستى کارگرى است که در طول سالها در دل دوام حکومت کارگران، مديون
 در تسخير و حفظ قدرت هدايت او را طبقه کارگر جاى گرفته بودند و توانستند به موقع طبقه را به حرکت درآورند و

هاى مختلف بطور دائمى توسط بلشويکها از طريق  از سالها قبل و در دوره کنند، بعبارت ديگر ديکتاتورى پرولتاريا
  .يافته است کمونيستى در ميان کارگران سازمان مى کار
 

ترين اصل تئورى تشکيلات،  بتدائىهمان درجه ا ايم، به اى که از اين امر غفلت کرده ايم؟ به درجه اما ما چه کرده
 يعنى به همان. ايم انقلاب اجتماعى در دستور دائمى تشکيلات را متحقق نکرده يعنى قرار دادن سازماندهى

حتى در عرصه تبليغ و ترويج براى  ايم و در حالى که در سطح نظرى و درجه بر تئورى لنينى تشکيلات متکى نبوده
 دموکراتيک محدود مانده ايم، و اين معنائى -تشکيلاتى به عمل انقلابى ر عملايم، د سوسياليسم مبارزه کرده

اگر کسى سوسياليسم را بمعناى عملى کلمه متشکل . ندارد در عمل تمکين به انقلابيگرى خرده بورژوائى جز
نتاج يکجانبه است اينجا جا دارد به. نبيند، طبعا صف کارگران کمونيست را سازمان نميدهد کردن کارگران کمونيست

رفيق از اين فرمولبندى به اين نتيجه رسيد . اشاره بکنم "تشکيلاتچيگرى"يکى از رفقا از همان فرمولبندى محدود 
من ميگويم . "خود فرا ميخواندند تشکيلات سوسياليست ميکنيم، حال آنکه پوپوليستها آنها را به ما کارگران را"که 

فرا  فقط تشکيلات خود دارد که حتما کارگران را به تشکيلات خود واگر تشکيلات ما کمونيستى باشد وظيفه 
چرا متفرق باشند و يا به تشکلهاى . کارگران کمونيست بايد متشکل باشند و در صفوف ما متشکل باشند. بخواند

ز مگر کمونيستى غير از حزب کمونيست هست و رهائى طبقه کارگر جز ا ديگر، به خرده بورژوازى بپيوندند؟ آخر
فقط  شدن او در سازمان و حزب کمونيستش راه ديگرى دارد؟ امروز وظيفه مبرم ما نه طريق متشکل

اين کار مبرم، دائمى و . است سوسياليست کردن کارگران، بلکه سازمان دادن آنها در صفوف حزبى خودمان
  . روزمره ماست

 
هاى  بگذريم که عبارت کار آرام سياسى در دوره ينو تازه از ا(خوب، اين کار چرا بايد کار آرام سياسى لقب بگيرد؟ 

 سازماندهى دائمى انقلاب اجتماعى. کار ما آرام نيست. )اطلاق ميشد" رژيمى ضد"قبل به کار سياسى صرفا 
انتشار مانيفست کمونيست رزمنده  سوسياليسم از روز. کار کمونيستى رزمنده است. نيست" آرام"پرولتاريا کار 
کارگران  کردن کارگران در حزب کمونيست، وسعت بخشيدن به مفهوم حزب، آگاه کردن متشکل. بوده است

هر شرايط ويژه، متحد کردن صفوف  هاى وسيع کارگر به منافع مستقل طبقه خويش، مستقل از پيشرو و توده
 ه واقعياتعامدانه در صفوف طبقه کارگر تفرقه افکنى ميکند و هر جا ک طبقه کارگر هر جا بورژوازى آگاهانه و

خستگى ناپذير در اين راه و  اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه بورژوائى اين شکافها را موجب ميشود، مبارزه
سياسى در دل هر شرايط ويژه و عمق بخشيدن و هدايت هر  تلاش در جهت نزديک کردن طبقه کارگر به قدرت

چه . ر انقلابى کمونيست به اعتبار خود استسوسياليسم را هموار ميکند، آرى اين کا جنبش انقلابى که راه
انقلابيگرى ما به وضعيت سياسى گره  انقلابى در کار باشد، چه نباشد، چه دوره افول باشد و چه دوره اعتلا،

است و به اعتبار اهداف کمونيستى ما و به اعتبار رابطه تنگاتنگ اين  انقلابيگرى ما قائم به ذات. نخورده است
اين آن . پرولتاريا، معنى ميشود  دائمى و وقفه ناپذير يک طبقه معين در جامعه بورژوائى، يعنىما مبارزه اهداف

  . اى است که ما ميشناسيم سوسياليسم رزمنده



 
در آگاهگرى، سوسياليسم را مد نظر  ما در حالى که. بنابراين مسئله گرهى بحث را يکبار ديگر تکرار ميکنم

در امر سازماندهى بطور کلى، عملا به انقلابيگرى خرده بورژوائى  بى، يعنىداشتيم، در سازماندهى عمل انقلا
واقعيت اين است که . و لذا سازمانى متناسب و متناظر با يک انقلاب دموکراتيک همگانى ساختيم تمکين کرديم

اين . ايم ان کردهکمونيست رئوس تئورى لنينى تشکيلات را بي  برنامه اوليه خود و اينک در برنامه حزب٨ما در بند 
ناظر بر  وجودى و هدف تشکيلات کمونيستى، خصوصيات و محتواى فعاليت آن و همينطور اصول تئورى فلسفه

تشکيلات و . صحنه مبارزه فراخوانده است اى که ما را به انقلاب اجتماعى. روشهاى عملى آن را بيان کرده است
حزب کمونيست ميخواهد کارگران را به منافع .  استروشنى تعريف کرده هاى متناسب با خود را هم به روش

براى کسب قدرت  شان آگاه کند، آنها را در صف مستقل خود متشکل کند، طبقه کارگر را طبقاتى مستقل
مشخص سياسى و در هر مقطع معين چگونه  سياسى به حرکت درآورد، و اين را درک ميکند که در هر شرايط

مداوما ميکوشد تلاشهاى ضد انقلاب را، اعم از ضد انقلاب متشکل در  مونيستبايد به قدرت نزديک شود، حزب ک
هاى مختلف به هدف  جبهه اپوزيسيون خنثى کند و در دل هر شرايط ويژه طبقه را در پرتو مبارزه در دولت و در

 را اش چيست؟ اگر نقطه عزيمت فوق عملى روزمره خوب، يک چنين حزبى، روشهاى. تر گرداند نهائيش واقف
خود قرار دهيم، پاسخ به اين سؤال يعنى تعيين اين روشهاى عملى بسيار  مبناى تعريف موجوديت تشکيلاتى

و يا حتى در " ضد رژيمى"مبارزه   سوسياليستها در-اما اگر انقلابيگرى خود را مانند خرده بورژوا. ميشود ساده
. يک به يک برشمرديم بر ما عارض ميشودهمه عوارضى که  مبارزه دموکراتيک خلاصه کنيم، بديهى است که

را در بر  غامض و پيچيده درک ميشود، آنگاه حرکات آنارکوسنديکاليستى فعاليت کارگرى ما آنگاه کار کمونيستى
آنگاه کار کمونيستى و انقلابى را با فعاليت . ميگيرد، آنگاه تشکل سوسياليستى طبقه کارگر فراموشمان ميشود

ممکن  بله همه اينها. تعارض مييابيم، آنگاه خطر تشکيلاتچيگرى ما را تهديد ميکند کى درپذيرى تاکتي و انعطاف
نظرى سياسى به ما اجازه ميدهد که  کوته ايم و است زيرا تنزل ما از اهداف طبقاتى که پيشاروى خود گذاشته

يشرفت انقلاب اجتماعى اما پ. هاى موفقيت پيدا کنيم براى خود شاخص عليرغم همه اين عوارض باقى بمانيم و
خود را  ها اين شاخص خود را دارد و هيچ آنارکوسنديکاليست و تشکيلاتچيگرى نميتواند بر مبناى هاى شاخص

تنها پوپوليستها، نه تنها سکتاريستها، بلکه   سنديکاليستها، نه-رژيم شاه و خمينى را نه تنها آنارکو. موفق بداند
 اما انقلاب اجتماعى پرولتاريا ما را به اتخاذ روشهاى. ند سرنگون کنندبتوان ها هم ممکن است حتى کودتاچى

کسى ميتواند . دست يافت با روشهاى خرده بورژوائى نميتوان به اهداف کمونيستى. کمونيستى موظف ميکند
اتيک و حتى انقلاب دموکر" ضد رژيمى"سازمان خود را به اعتبار مبارزه  شود که وقفه بى مدعى مبارزه و انقلاب

اکنون روشهاى  هم کسى که از. اى منحصر نکند ندهد و تمام هستى خود را به يک چنين مبارزه تشکيل
. کند سازماندهى، تبليغ و ترويج ديکتاتورى پرولتاريا، کمونيستى داشته باشد و براى انقلاب سوسياليستى، براى

متشکل شده  امروز قدرتمند است که بايدوقفه بودن انقلاب موجود يک پرولتارياى سوسياليست  زيرا ضامن بى
  .دو دوستى تحويل بورژوازى ميشود در غير اين صورت هر انقلابى، هر قدر عظيم،. باشد

 
بکار مبارزه به شيوه حزبى  سازماندهى حزب لنينى يعنى عملا دست. لازم است به يک نکته ديگر اشاره کنم

ه راستى کمونيستى فعاليت، روشهائى که ناظر بر ب ما مدعى هستيم که تنها روشهاى. شدن) کمونيستى(
ترسيم  باشد و از اين برنامه منتج شده باشد، ميتواند حزب کمونيست را ببار آورد و اتخاذ برنامه کمونيستى ما

حزب، در صورت در پيش . است موجوديت حزب کمونيست به امر اتخاذ روشهاى کمونيستى گره خورده. کند
هاى  اگر اتحاد مبارزان کمونيست نميتواند بدون اتخاذ شيوه زيرا. يستى از بين ميرودگرفتن روشهاى غير کمون

امروز . ميافتد کمونيستى را پياده کند، اگر نام خود را حزب کمونيست هم بگذارد همين اتفاق کمونيستى اهداف
زب کمونيست در چند ماه براى تثبيت برنامه ح توضيح و تثبيت لزوم اتخاذ روشهاى کمونيستى به اندازه مبارزه

ک، بلکه در .م.خطير کنگره ماست، که اين موازين را نه صرفا در درون ا قبل حياتى شده است، و اين وظيفه
  . کمونيستى تثبيت کند جنبش

 
به اعتقاد من با کنگره ما، . حزب لنينى ما امروز با پرچمى قديمى از کنگره بيرون ميرويم، پرچم مبارزه به شيوه

بار ديگر با تئورى حزب لنينى و با عزم راسخ براى ساختن يک چنين  ها پس از دوره فترتى طولانى،کمونيست
خود را از ميراث تحريفات  ما ديگر نه فقط از لحاظ نظرى، بلکه در عمل نيز گريبان. اند ميدان گذاشته حزبى پا به

من مطمئنم اگر اکنون بحث را فراتر ببريم و  .ايم خلاص کرده بورژوائى و خرده بورژوائى کمونيسم و کار کمونيستى
که چگونه  هاى مختلف را يک به يک تعريف کنيم، آنگاه روشن خواهد شد کمونيستى در عرصه هاى کار شيوه

براى رشد و استحکام تشکيلاتى ما  هاى بسيار مساعدى حتى در دل اين شرايط اختناق و سرکوب نيز زمينه
 سوسياليست داشته است، در مقابل -قبال سازمانهاى خرده بورژوا ئى را که دروجود دارد و بورژوازى آن کارا

  . که به شيوه کمونيستها فعاليت ميکنند، نخواهد داشت کمونيستهائى
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